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گوشم پر شد، لبخندی زدم. گوشی را روی    در  اش که صدای خنده

اسپیکر گذاشتم تا بتوانم زودتر به باقی کارهایم برسم. پشت میز  

و   نشستم  گشتم آرایش  چشمم  سیاه  مداد  که دنبال  مکثش   .

 طولانی شد گفتم:

 خوابیدی؟  !چی شد رئیس؟-

 ام را بلند کرد. بعد هم گفت: خنده   سروصدایش،ی پر خمیازه 

دم باز بگیرم بخوابم تا بخوام بیام شرکت و  می آره خب... ترجیح  -

 دو روز نبودن تو رو تحمل کنم. 

سخاوت   با  را  سیاه  درشتی   داخل مداد  تا  کشیدم  را  چشمم  شان 

 بیشتر به نمایش بگذارم. گفتم:

 رو نفرستی مأموریت! تخواستی کارمند نمونهمی-

 با نارضایتی غر زد:

تا  آنه که تو خیلی هم بدت می - د اول صف  آاسم مأموریت می د! 

 وایمیسی. 
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 لب برچیدم و با لحن لوسی لب زدم: 

 دوست دارم خب!-

 ای زمزمه کرد: شنده نفسی گرفت و با لحن ک  

 ده؟!رو دوست دارم... اینو کی جواب می   منم تو-

ام بلند نشود. دیوانه هایم را به هم فشردم تا باز صدای خنده لب 

مطمئن  نداشتم.  آن  در  شکی  و  روی  بود  صدایش  بود  فهمیده  م 

این  و  است  بیاسپیکر  میطور  علاقه  ابراز  که پروا  را  جوابم  کرد. 

 نشنید با خنده گفت:

 رفتی تو هپروت؟ حالا من یه چیزی گفتم، چرا به خودت گرفتی؟ -

رژ لبم را بستم و توی کیف آرایشم انداختم. گوشی را برداشتم و  

دانستم دست و پایش را  با لحنی که می بعد از قطع کردن اسپیکر  

 کند نجوا کردم: شل می 

با  - که  نیستیم  کارمنداش  اون  از  ما  باشه...  خیر  دیدی  خواب 

 رئیسمون بریزیم رو هم! 



4 
 

داشته  - کارمندمون چشم  به  که  نیستیم  رئیساش  اون  از  ما هم 

باشیم. الانم مدیونی اگه فکر کنی از تماس سر صبحم نیت سوئی  

 ارت کنم از همکارات جا نمونی. خواستم بیدداشتم... فقط می

 ای که به در زد بلند شد: صدای بابا بعد از ضربه 

 گیری؟ ی برسونمت یا ماشین می آمی  ،تابان-

 بلند جواب دادم:

 م. آم بابا... الان می آمی-

 بعد هم توی گوشی لب زدم:

 برم... کاری نداری؟  ،تا منو جا نذاشته-

راه  - اینکه  از  قبل  ولی  برو...  اتاقمنه  بیا  سر  یه  سیر    ،بیفتین 

 ببینمت. 

 خوای قبل از من برسی؟!جوری می تو که هنوز تو رختخوابتی... چه -

 که چیزی نیست.  رم. این آمن واسه دیدن تو بال هم درمی-

 ای رفتم. غرهاراده چشم اما بی  ،دیدبا اینکه من را نمی 

 خیلی رو داری به خدا. -
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 اتفاقاً.  گنهمه می -

آرایش  کیف  کردم.  قطع  را  تماس  و  همراه خندیدم  و  بستم  را    م 

پایه  و  دوربین  برداشتن  از  بعد  و  انداختم  کوله  توی  اش،  شارژرم 

های مارپیچ پایین  شالم را هم برداشتم و بیرون رفتم. با عجله از پله

ی به سر تا پایم  پرغیظدویدم. بابا از آشپزخانه بیرون آمد و نگاه  

 کرد:

 ی پایین!آها با مغز میاز این پله یه روز آخر-

خندیدم و بدون دادن جوابی سمت آشپزخانه رفتم. مامان پشت  

بود نشسته  می  میز  هم  را  چایش  متفکر  سلامو  و    زد.  کردم 

بی روبه  نشستم.  به  رویش  هم  سلامی  داد.  را  جوابم  حواس 

می خاله  چای  برایم  داشت  که  دادم  نبود، خاله   ریخت.حمیده  ام 

از سال  این خانه کار و زندگی های کودکیخدمتکاری بود که  ام در 

دختر تنهای خانه بودم که او شده بود همدمم کرد. من هم تک می

فنجان را جلویم گذاشت و با لبخند جواب  زدم.و خاله صدایش می

 داد: 
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 خیر.ه بحت بخوشگلم. صسلام -

  د قدر اشاره کر دست آن و    سرعقب رفت و پشت مامان ایستاد. با  

تا بالاخره نگاهم را سمت خودش کشید و پراخم مامان را نشانم  

 خوانی کردم: هایش را لب داد. با بدبختی حرکت لب 

 ببین چشه! از صبح که پا شده تو خودشه. -

را روی دست مامان   مسرم را به معنای فهمیدن تکان دادم و دست 

باز هم گیج بود و بی آورد و هومی  گذاشتم.  بالا  را  حواس. سرش 

 کرد. 

 چیزی شده؟ -

مزه را  چایش  از  کمی  داد.  قورت  را  دهانش  اخم  آب  با  و  کرد  مزه 

 فنجان را پس زد:

 یه چای دیگه بده بهم... یخ کرد که این.   ،حمیده-

اجاق می خاله  به طرف  که داشت  ایحمیده  با  راه  رفت،  او  ن حرف 

 رفته را برگشت و غرغرکنان فنجان را برداشت. 
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جوری داغ بمونه؟ خوای همونمی  ،خب دو ساعته زل زدی به دیوار-

 گی چته که. یه کلمه هم نمی

چشم  بدجور  به  را  فکرش  چیزی  یک  زدم.  زل  مامان  مات  های 

هول به  را  من  سالن  توی  از  بابا  صدای  بود.  کرده  وولا  مشغول 

 انداخت. 

 برم بیرون. شه... بجنب دختر... من ماشینو می داره دیر می  ،تابان-

توجه به چای خودم که آن هم داشت  »باشه بابا« را بلند گفتم. بی 

می  و  این  ،شدسرد  گرفتم  دستانم  بین  را  مامان  دو دست  هر  بار 

 مصرانه پرسیدم:

جوری باشی من خودتی آخه؟ این قدر توچی شده عشقم؟ چرا این-

 بذارم با خیال راحت دو روز برم سفر؟ طور چ

 مد و رنگ نگرانی گرفت: آنگاهش از آن حالت مات در 

 شه نری تابان؟ به دلم بد افتاده امروز! نمی-

 هایم با تعجب گرد شد:چشم 

 مگه دفعه اولمه؟  !چرا آخه؟-
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 بینم. ی اوله که من شب تا صبح کابوس می نه نیست... ولی دفعه -

 لبخند زدم: نفس راحتی کشیدم و 

 ترسیدم به خدا... خب این که از عوارض داروهاته قربونت برم.-

 هایش پرآب شد. ن چی کرد و بلافاصله چشم 

کنه دیگه... ربطی به اون  دونستم بگم کسی حرفمو قبول نمیمی-

داروهای کوفتی نداره. نرو تابان... چند روز بنداز عقب که خیال منم  

 راحت بشه. 

  ، کردکه در سکوت نگاهمان می   ،ا بین او و حمیدهام ر نگاه درمانده

اشک که از چشمش پایین افتاد طاقت من   یچرخاندم. اولین قطره

هایم را  هم تمام شد. از جا بلند شدم و پشت سرش رفتم. دست 

 ی نرمش را محکم بوسیدم: دور گردنش حلقه کردم و گونه 

عکاسی کار با  مونه.  ها نصفه میکار بچه   ،شه عزیزم. اگه نرمنمی-

 کنه مهرانگیزبانو. منه، یعنی اصل کار!... شرکت کلی ضرر می 

 کار کنم آخه؟ قرار چی پس من با این دل بی -
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من همون بادمجون  نداره عشقم...  و سفرم  قراریت ربطی به من  بی-

زنه... یادت که نرفته... پوستم کلفته و  ام که آفت بهش نمیبمی

 حالا چه خوابی دیدی؟ شه... حالاحالاها چیزیم نمی 

 با بغضی خفه زمزمه کرد: 

دونم خیلی تو خواب گریه کردم. از خواب که یادم نیست، فقط می -

 ترکید. ی تنم کوفته بود. سرم هم داشت می بلند شدم همه 

اش را بوسیدم و  بار دیگر گونه  ای بوق ممتد ماشین بابا، یکبا صد

 بخشی لب زدم:کنار گوشش با لحن اطمینان 

دم. اصلاً  ران هیچی نباش. به محض اینکه برسم بهت خبر می نگ-

 خودت ساعتی یه بار زنگ بزن بهم که خیالت راحت بشه. 

 تکه بیرون داد. دستش را روی دستم گذاشت و نفسی تکه 

 خودت باش تابان. خیلی مراقب-

 جانم، هستم... من برم تا بابا پوستمو نکنده. هستم مامان -

حمیده کردم. شالم را روی سرم انداختم  ه روبوسی تندی هم با خال

 و خواستم بیرون بروم که حمیده صدایم زد:
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 تو که چیزی نخوردی. تابان! -

 خورم. شه خاله. تو راه یه چیزی می فرصت نمی -

محض سوار شدنم بابا پا روی  تمام مسیر حیاط تا کوچه را دویدم. به 

 گاز گذاشت و باز غرولند کرد: 

 زندگی انداختی منو تابان. از کار و -

 ی پر از ریشش را بوسیدم: خم شدم و گونه

شما به بزرگی خودت ببخش... عوضش دو روز نیستم از دستم  -

 راحتی. 

 نگاهی سمتم انداخت:با اخم نیم 

زم داشتی باز بهم خبر  مول لا خودت باش دختر... پول  خیلی مراقب-

 بده.

همان لرزید.  کیفم  توی  دنبال گوشی  که  می طور  جواب ش  گشتم 

 دادم: 

 ها هم با شرکته. نگران نباش. حسابم پره ممنون. هزینه -
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خیر  أ خواستند ببینند من چرا تتماس از سمت شرکت بود که می 

شانس با من یار بود و از ترافیک صبحگاهی در امان ماندیم.  ام.  کرده

از او خداحفظی کردم و پیاده شدم. با سرعت تمام   جلوی شرکت 

را طبقه  هب  خودم  و  منشی  آسانسور  مهشید،  رساندم.  پنجم  ی 

 های گردشده نگاهم کرد:با چشم   ،رئیس شرکت

ها همه تو ماشین منتظر توئن خیالی آخه... بدو بچه تو چقدر بی -

 فقط. 

 شالم را صاف کردم و با نشان دادن در اتاق رئیس گفتم: 

 شه ببینمشون یه لحظه؟ رم به خدا... می رم، می می-

 هایش را در کاسه چرخاند: مهشید با حرص چشم 

 آقای معظمی یه سور به تو زده... هنوز نرسیده.   ،خیالیتوی بی -

وضوح ای که با دیدنش قرار بود جمع کنم ته کشید و به تمام انرژی 

 وا رفتم. مهشید موشکافانه نگاهم کرد: 

 کار واجبی داشتی باهاشون؟ -
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ی اتاقش سرم را به  در بسته   نفسی بیرون دادم و بعد از نگاهی به

 چپ و راست تکان دادم: 

بگو... هیچی، چیزی نگو.   وننه... مهم نبود... ولش کن. فقط بهش-

 من رفتم دیگه. 

 خوش بگذره بهتون.  ،برو-

 لبخندی زدم و دوباره توی آسانسور چپیدم. برایش پیام فرستادم: 

 پر و بالت بسته شد که نرسیدی بهم؟ -

ه بیرون رفتم پیام به دستش رسید و همین  ک  از اتاقک آسانسور

پیاده  در  را  پایم  جلوی شرکت گذاشتم صدای زنگ گوشی    ی روکه 

اش توی گوشی  صدای پر از شرمندگی  بلند شد. جوابش را دادم و

 پیچید: 

نشد. بدشانسی اعظم   ،سمشرمنده عزیزم. هر کاری کردم بهت بر -

 دن وسط اتوبان. یعنی پنچر کر 

سیاهپیاده در   ماشین  چرخاندم.  چشمی  و  ایستادم  رنگ  رو 

بالایی جلوتر پارک بود و همان موقع سر الناز از پنجره بیرون  مدل
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او را  زمان  داد. به طرفشان رفتم و هم آمد که برایم دست تکان می 

با آن تیپ و استایلش، با آن کت و شلوار جذبی که همیشه به تن  

ام را  کردم. نتوانستم جلوی خنده در حال پنچرگیری تصور    ،داشت

 :زمزمه کند  بگیرم و همین باعث شد او با دلخوری

 ! بارم؟خندی آخه؟ وضعیت فاجعه به چی می -

 اتفاقاً تصورش کردم... باید حال و احوالت دیدنی باشه. ،آره-

جای خالی   پشت نشسته بودند و  الناز و سمیرابه ماشین رسیدم.  

به اجبار صندلی جلو    ان پر شده بود. کنارشان هم با کیف و وسایلش

»دارم برات،  در جواب او که گفت: را برای نشستن انتخاب کردم و 

ونشان  گردی!«، خندیدم و با همان خنده برایش خط بالاخره که برمی 

 کشیدم: 

 آره... روی برگشتنم حساب کن... حسابی باهات کار دارم.  ،آره-

بی  افتاد. صدای  راننده  راه  پر  پرم  سروصدا  را  گوشم  امیرعباس  هر 

 کرد:
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هیچ این - من  بدون  نداری  اجازه  دیگه  برگردی  حتی  دفعه  بری،  جا 

 مأموریت. 

کلماتم اینکه  گوش    برای  نفریبه  ب  دو  نشسته  پشت  و که  ودند 

 را تا حد امکان پایین آوردم:   صدایم ،کردند نرسدپچ میپچ 

 جناب.  یو ثابت کن ر  من خیلی وقته منتظرم مردونگیت-

 ی سرخوشی کرد: خنده 

 هستیم در خدمتتون بانوی تابان. -

لبخن همراه  با  را  دستم  و  کردم  قطع  را  تماس  پایم  د  روی  گوشی 

.  گذاشتم. هنوز لبخند به لب داشتم و به بیرون خیره مانده بودم

تلاشمان برای پنهان نگه داشتن این رابطه از دید کارمندهای دیگر،  

سخت بهروز  داشت  میروز  جلوی    شد.تر  را  او  روز  هر  بود  سخت 

و آن نگاه نافذش روی    هایشببینم، لبخند محو روی لب   چشمم 

تر از آن این  و هیچ واکنشی نشان ندهم. سخت   حس کنمخودم را  

یافت و با  شدت به او افزایش می ی من هم داشت بهبود که علاقه 

پیامک  هایم برای نوشتن توی  داشتن حرف این وجود دیدنش و نگه 
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مشکل  روز  هر  تلفن  پشت خطوط  گفتن  میو  احوالات  تر  در  شد. 

ی آرامی که به   خودم بودم و اصلاً به اطرافم توجهی نداشتم. ضربه

ام خورد من را از جا پراند. به سمت عقب سر چرخاندم و با  شانه 

ترسیده  کم   ینگاه  با  او  پرید.  لبخندم  به  الناز  با سر  و  ترین صدا 

 کرد و گفت: بیرون اشاره 

 ریم؟ کجا داریم می -

شد.   کشیده  خیابان  به  ً نگاهم  اصلا رویمان  پیش  باریک    خیابان 

شد نبود. تا خواستم از  به فرودگاه ختم می   که  شبیه به بزرگراهی

راننده چیزی بپرسم، ماشین با ترمز وحشتناکی کنار خیابان متوقف  

ز و سمیرا  صدای جیغ النا  ،شد و با باز و بسته شدن در عقب ماشین

نی بندآمده به راننده نگاه کردم. مردی که با  گوشم را پر کرد. با زبا

د   را  گوشیخونسردی   توی  کشیداز  بیایم،    ستم  خودم  به  تا  و 

صدای کوبش قلبم با صدای  های مرکزی کل ماشین بسته شد.  قفل

کرد تا ساکت باشند مخلوط  ها را تهدید میکلفت مرد عقبی که بچه 

دارش را  کلاه لبه   ،کمک گوشی من که در دستش بود  شد. راننده به
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تمام تنم خیس عرق شد.   نگاه آشنایش  با دیدن  و  بالا داد  کمی 

 روی لبش نشست.  ایلبخند موذیانه 

 نظرت چیه چند روز مهمون من باشی عشقم؟-

 *** 

  ام بینی   و  شدمی  منفجر  داشت  سرم  کردم.  باز  درد  با  را  هایمچشم 

  ، بود  چسبیده   امبویایی   مخاط   به  که   وحشتناکی  و   تند  بوی   از

 اطراف  در  را   نگاهم  و   کشیدم   امپیشانی   به  دستی   سوخت. می

  را   خودم  را...  خودم  حتی  بودم،  کرده  گم  را  مکان  و  زمان  چرخاندم.

  این   و   اتاق  این   بفهمم  اینکه  به  برسد  چه   بودم،  کرده  فراموش  هم

 کنم. می چه  اینجا من  و کجاست  خانه

  آن   روی  که  ایغریبه   تخت  از  را  پاهایم  نشستم.  جایم  در  سختیبه

 من  گشتم.   آشنا  رد  یک  دنبال  و  کردم  آویزان  بودم  رفته  خواب  به

ً   اتاق  این  وسط   چوبی قدیمی و   ینفرهیک   تخت  یک  با  خالی  تقریبا

   کردم.می چه وسیلهبی  آرایش  میز یک 
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  رفت.   سیاهی  چشمانم  و   چرخید  سرم  دور  اتاق  شدم  بلند  که  جا  از

  در   نگاهم  نشوم.  زمین  پخش  تا  کردم  بند  تخت   یلبه   به  را  دستم

  بند   پاهایش  روی  که  ایروپریده ورنگ   دختر  به   افتاد،  خودم   به   آینه

  توی   پتک   مثل  چیزی  انگار  و   مکشید  پایین  به  را  نگاهم  مسیر  نبود.

 من  . انداختم  خودم   سرتاپای  به   و  مگرفت   آینه   از   را   نگاهم  خورد.   سرم 

  چه   غریبه  جای  این  وسط،  جوراب  و   جین  شلوار  ،تنها   تاپ  یک   با

  افتاده   را  وسایلم  سایر  و  کیف  و  شال  و  مانتو  و  چرخاندم  سر  .ردم کمی

  و   گذاشتم   سرم   روی  را   دستم   کف  .دیدم  اتاق  یگوشه   و   زمین  روی 

  هایم پلک   ،بیرون  از  دری   شدن  بسته  و  باز  محکم  صدای  شنیدن  با

  دور   با   بودم  گذرانده  سر  از  که  اتفاقاتی   تمام   د.شدن  بسته  اراده بی

 رژه رفت. هایم چشم  جلوی تند

  ، سمیرا  و  الناز  یترسیده  نگاه  ،بالا  مدل  یماشین  به  شدن   سوار

  ، ماشین  در   غریبه  مرد  آن  شدن   سوار  ، دستم  از  گوشی  شدن  کشیده

  ترسناک   اما  آشنا  نگاه  د،شدن  خفه  زود  خیلی  که  بلندی   هایجیغ 

 .کشیدمی  زبانه آن از نفرت و کینه  که نگاهی  ...او
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  دادم   فشار  مگلوی  رویرا    دستم  .شد  گشاد  ضرب  با  و   باز  هایمچشم 

  کردم.   حس   را   گلویم  در  شدهخفه   هایجیغ   از   ناشی  سوزش   تازه  و

 به   .افتادند  لرزش  به  هایمدست   و  گرفت  سرعت  قلبم   هایتپش 

  قفل   اما   ،کنم  باز  را  آن  خواستم  و  بردم  هجوم  اتاق  یبسته   در   سمت

 : زدم فریاد  و  کوبیدم چوبی در روی  محکم را  مشتم .بود

 ؟ خوایمی  جونم  از  چی ...کنید باز ...کن باز درو -

  و   دست  شدمی   نزدیک  اتاق  به  سرعت  با  که  پایی  صدای  شنیدن  با

  روی   مانتو   دیدن   با  و   چرخاندم   اطراف  در  ی نگاه  .کردم  گم  را   پایم 

  توی   کلید  پوشیدنش  برای  تلاش  با  زمانهم   ش دویدم.طرف   به  زمین

  پوشیدن   و   لرزیدمی   هایم دست   .شد  باز   آرامی   به  در  و  چرخید   قفل

  را   صدایش  .بود  شده  دنیا  کار   ترینسخت   برایم  مانتو  یک  یساده 

  طرفش   به  ترس   با  و   کشیدم  جیغ   شنیدم  سرم   پشت   از  که

 . برگشتم

 نپنهو  دیدم   از   حالا   تا   که  نیست   چیزی  ؟چیه  واسه   تلاش   همه   این-

 !باشه مونده



19 
 

  لرز   به  تنم   تمام   ،نه  که  هایمدست   فقط  دیگر  صدایش  شنیدن  از

  سفت   دیواری  به  پشتم   که  طورهمان و   مرفت   عقبعقب  .بود   افتاده

 :کردم زمزمه دلهره با ، کرد برخورد 

  از   خوایمی   چی  ... خوای می   چی  ؟...شد  پیدات  ...جوری چه   ...تو-

 ؟ جونم

  بسته   من  راه  اما  ،آمد  ترنزدیک   قدم  دو   و  زد  نمادندان  شخندی نی

  سر فرصت   نگاهی   با  و  ایستاد   . بروم  وانستمتنمی   آن  از  رتعقب   .بود

  قسم توانستم  می   و  شد   جمع   ش لبخند  د.گذران  نظر  از   را   سرتاپایم 

 . کرد پر عجیب  غمی  را هایشچشم  خورم ب

 !انصافبی  بود شده تنگ   برات دلم-

  هایم چشم   ارادهبی  . سوخت  هم  باز  گلویم   و  دادم  قورت  را  دهانم  آب

 : نالیدم و  شد  اشک از پر

 ؟ رفته  یادت !نداریم هم به یربط دیگه  تو و من-

  دیوار   به  را  تمپش  قدرآن   .آمد  لوج  دیگر   قدم  یک  و  کرد  تر  را  لبش

 دستش  . بودند  افتاده  التماس   به  مکمر   هایمهره  که  بودم   داده  فشار 
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  با   را   ش انگشت  پشت  . بدهم  جان   بود   مانده  کم  ، آورد  بالا   که  را

 . افتاد  ملرزان نت بر ش متعجب نگاه و  کشید میهاگونه روی   ملایمت

 نگفتم؟  ت به ترنازک  گل  ازکه  منی !؟من از ! ؟ترسیمی-

  لب   کندن   جان   با   وقتی،  شد  اضافه  مادرونی   هایرزش ل  به  هم   لکنت 

 : زدم

 ! کردی نابود نو...زندگیمو ...تو  ...تو  .شناختمت  دیر   ...دی... دی -

  و   کرد  یخ  تنم  تمام  رساند.   صفر  به  متن  با  را  اشفاصله  و  مدجلو آ

  و   عجیب  آرامشیاو    اما  ،بروم  حال  از  که  حالاست  همین  کردم  حس

 . داشت  وحشتناک

  صبرکردن   ارزش   من  !نامردی  خیلی  !تابان  انصافیبی   خیلی-

 ! کردی دریغ من از رو ساده خداحافظییه  حتی تو ؟ نداشتم

  قدر آن   .کشید   هایملب   روی  و  داد  حرکت  امگونه  روی  از  را  انگشتش

  بیاورم   بالا  را  دستم  توانستمنمی   حتی  که  بودم   شده  ناتوان  و  لمس

  گرمای بکنم.    دفاعی  بخواهم  اینکه  به   برسد  چه   برانم،  عقب  را  او  و

  را   حالم  ،برانگیزد  را  احساساتم  اینکه  جای  به  دستش   آشنای
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  انتقام   برای  او  اینکه  از  ترس  ،شدمی  بیشتر  ترسم  و  کردمی  دگرگون

 . بزند کارهایی چه  به دست  است ممکن من از

  و زدم می   کنار   را  او  اگر  نگاه کردم.   اتاق  باز   در  اش به سرشانه   روی   از

  سمیرا   و   الناز   داشتم؟  رهایی  شانس  چقدر   ، کردممی  فرار   حالا   همین

ً   ؟شدندمی   چه   تازه   جانی   سوال  همین  انگار  ؟بودند  کجا  هاآن   اصلا

  را   دستش  حرص  با  و   کردم  نگاهش  متعجب  که  کرد  تزریق  تنم  به

 زدم.   کنار صورتم  روی از

 ؟ کجان همکارام .نزن من  به ودستت -

 . کرد خوش  جا  اشپیشانی  روی محوی اخم و  شد گرد هایشچشم 

- ً   . ندارم   کاری  باهاشون  .نترس   ،راحته  جاشون  !بودی  ترمهربون  قبلا

 ن!من با  تو همکاری تضمین فقط  اونا

  گرفتن   برای  اصراری  هم  او  .شدم  خیره  هایشچشم   به  سکوت  در

  برق   برای  و  داد می   جان  برایم  روزی  که  نگاهی   ،نداشت  نگاهش

  پایین   مچشم   یگوشه   از   اشکی  .افتادمی   تپش  به  قلبم   نگاهش

 : نالیدم نفس بی  و  افتاد
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 ؟ خوایمی  چی-

  پای   تا  کردم  تلاش   خیلی  . شد  باز  نفسم  راه   و   کشید  عقب   بالاخره

  چسباندم   دیوار   به  پشت   از  را  هایمدست   کف   . نروم  ا و  دیوار   همان

  آن   ،رفت  در  سمت  وقتی  اما  .ایستادم   جایم  سر   ورقشق   و  صاف  و

  جا یک   هم   توانم  یاندهمته   ،کرد  قفل  کلید  با   و  بست  سرش  پشت  را

  این   ، کنمن  تهی  البق  ترس  از  شدمی  باعث   که  دلیلی   تنها  .شد   دود 

 بود.  مازندگی آدم  اعتمادترین مورد مرد این روزی که بود

  ی گوشه  ینفرهیک   تخت   سمت  به  سکوت   در  و  گرفت  فاصله  در  از

  موهای  که  حالی  در  ، خونسردی  با  و  نشست  آنی  لبه   .رفت   اتاق

 :زد  لبخند و انداخت من به نگاهی ،کردمی  مرتب را شکوتاه

 بزنیم.  حرف هم با بشین بیا-

 . بودند شده زمین  قفل  پاهایم ،توانستمنمی  ،نخواهم که نه

  و   بزن  وحرفت   !؟خوایمی   چی  ؟اینجام   چرا   بگو   .راحتمجا    همین -

 !تامون سه  هر ...بریم  ... برم ارذب بعد

 :خندید مستانه و  سرخوش و داد   عقب  را سرش 
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 . داشتم دوست  رو  طبعیتشوخ  همیشه -

  جا   لبش  کنج  مصرانه  که  لبخندی   با  و   داد   من  به  باز   را   نگاهش

 : کرد زمزمه  بود کرده خوش

 . هست هنوزم ، بود داشتنیدوست  چیزهمه تو  مورد در  البته-

 . کرد نگاه را  پایم تا سر  آرامش با و داد   تکیه  دستش  به را اشه نچا

 مقدار  یه  هیکلت   ...هاه ساخت  تبه  حسابی   بابات  یخونه  تو  موندن-

ایده  آلایده  .شده  رترپ     داشتم   وقتی   دونینمی   تر شدی. آلبودی، 

ً   که  آوردممی   در  وتمانتو   های هوسوس   با  چقدر  ،بخوابی  راحت  مثلا

 . کردم  مبارزه مدرونی

  را   پاهایم  از  رفته  جان    و  کردمی   متر عصبانی   لحظهبهلحظه   جملاتش

  و . اایستادم  رویشروبه   و  گذاشتم  پیش  زنان پانفس  .گرداندبرمی

  تکیه   هاآن   به   طوری  و   کشید   پشت  از   را   هایشدست   لبخند  با   هم

  و   کرده  جمع  را  حرصم  تمامببیند.    ترواضح   را  امچهره  بتواند  که  داد

 ریختم مکلام توی
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  ! ؟رفته  یادت  !ساله  دو  ،شدیم  جدا  هم  از  تو  و  من  !فراز  یوقیح   خیلی-

 ً  ! ؟آره ؟کردی  فرار نکنه ... نکنه ؟بیرونی جوریچه  تو اصلا

  وقتی   و  گرفت  عمیق  نفسی  .کرد   نگاهم  لبخند  و  آرامش  با  طورهمان 

  دفاع   م خود   از  تا  دمش  آماده  رفت  تیشرتش  پایینی  یلبه  به  دستش

  و   داد  بالا  را  لباسش  یگوشه   از  کمی  تنها  تصورم  برخلاف  اما  ،کنم

 . شد  خشک  پهلویش پانسمان به چشمم 

  قابل  هکلییه   البته  !جان تابان  دادمن یکم  تاوان   تو  به  رسیدن برای-

 . ندارهرو  تو

و مات سرم  اما  ،خواستم نمی   .کردم  نگاهش  و  م گرفت   بالا  را  گیج 

 :بگیرم  را  امهدلسوزان و  گرانن لحن جلوی نشد

 !؟دیوونه  آوردی خودت  سر بلایی  چه-

  درهم   احتمالی  دردی از  ابروهایش  کمی  و  کشید  پهلویش  به  دستی

 شد. 
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  از   یکی  کار   . کنم  خودزنی  که   نیستم  دیوونه  تو  قول  به   هم   قدرااون -

 پونصد   قبال   در  فقط  بود انگار...  گیر  کارش  خیلی  . بود  هابندی هم

 . افتاد کار از کامل م کلیه  یک که پهلوم تو کرد رو چاقو جوری  تومن

  . رفتم   عقب  قدم  یک  ارادهبی   و  دادم  قورت  ترس  با   را  دهانم  آب

  ولاش آش   را   او  که   بود  کرده   اجیر   آدم  اما  ، نیست  دیوانه   گفتمی

  هم  او   . کردم  نگاهش  ناباور  !تومان  هزار   پانصد  با   فقط  هم  آن  ،کنند

  را   دستم   ، شد  م خ  . کرد  سوءاستفاده   من  گیجی   از   و   زد   نیشخندی 

 . نشاند تخت  روی خودش  کنار را من بیایم خودم به  تا و  گرفت

  داشت   دیگه  .کنم   نگاهت  یکم  بذار  بشین  .رو   حرفا  این  کن  ول-

 . رفت می  یادم از داشتنیتدوست   یچهره

  آن   با   سال  سه  که  آشنایی   لحن  همان  ش،مهربان  لحن   ثیرتأتحت 

  . شد  متورم   گلویم   توی   بغضی   ، بودم  داده  دل   بارها  و   کرده  زندگی

 کرد.  تار  اشکی یپرده  را  دیدم
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 هابازی   این  با  !؟برگشتی   چرا  .ردی م    من  برای  که  ساله  دو  تو  ،فراز-

 برات   خلاف  کار  انگار  تو  اون  رفتی  ؟ کنی   ثابت   خوایمی   رو  چی

 ؟ چیه  ربایی آدم  مجازات دونیمی  .شده هم ترراحت 

 که  شد  نگاهی  همان  به  تبدیل  و  کرد  عوض  رنگ  دوباره  هایشم چش

  شدم.   مواجه  آن  با  ماشین   در  ،کردنمبیهوش   از  قبل  ،آخر  یلحظه 

  . ریخت می   بیرون  آن  از  نفرت  حتی  و  کینه  ،عصبانیت  ،خشم

  باز   لب  وقتی   .شدند  مشت  هایمانگشت   و   جویدم  را   لبم   اختیار بی

 : بود شده دارخش   و دورگه  واضح خشونتی   از  صدایش کرد

  سه  یا   باشه   متر   نیم  کنهنمی   فرقی  دیگه   ،بگذره  سرت  از   آب  تیوق-

  غریبه   تا   صد  خنجر  از  دردش   خوره می  خودی   از   آدم   که   ایلطمه   !متر

  به   فقط  و  فقط  دونیسگ   اون  توی  سال  دو  این  تموم  !تابان  ه.بیشتر 

 . کردم فکر همین

 جیبش  توی  را  هایشدست   و  شد  بلند  تخت  روی  از  قراریبی  با

  . چرخید  طرفم  به  ناگهانی  خیلی   و   برداشت  جلو  به   قدم  چند   .ستاد فر 
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  فریاد   صدای  از  .شدنمی   پاک  جورههیچ   ابروهایش  بین  اخم

 :ایستادند راست تنم  موهای تمام اشناگهانی

  و   بخور  و   دزدی   همهاین   وسط  !...؟نها   !؟بودم   کرده   کارچی   من  مگه-

  سازمان   اون   توی  که  پولی   . برسم  حقم  به   بیشتر   مکه ی  خواستم   ببر

رفت خیلی بیشتر از چیزی بود که من تو اون دو سه  اومد و میمی

 ... تو  کثافت بابای  اگهسال به جیب زدم. 

 :زدم جیغ  ارادهبی

 .کن صحبت درست  بابام به عراج-

  که   کرد  کیف  حسابی   من   عصبانیت  از  انگار  و  خوابید   ش آتش

 : داد  بالا قیدبی را هایششانه   و  زد نیشخندی 

 . کنمنمی  پیدا  تمیزتری  یواژه   عالیجناب  پدر  وصف  در  که  ببخشید-

عصبانیت  را  هایملب    و   داغ  نفس  و  دادممی   فشار  هم  به  با 

  خندی کج   .دادممی  بیرون  بینی  از  هم  سر  پشت  و  تند   را  امعصبی 

  توی   را   سرش  .شد   نزدیکم  آرام  هایقدم   با   و  گرفت   جان   لبش  روی 
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  پر   هایچشم  به  زناننفس  و  خشمگین   که  حالی  در   . کرد  خم  صورتم

 . کرد  نثارم  چشمکی ، بودم زده  اش زلکینه  از

  کار   شنیدم  ؟نه  ،شده  جاگیر   حسابی  خبر؟چه   تپسرعمه  از  راستی-

 وخودش   کار  بالاخره  بابات  نفوذ  انگاری  .راهه  به  هم  تحصیلش  و

 .رسوند  وایین هی به  رو  یکی  و کرد

  خالی   صورتم   توی  که  داغی   هاینفس  و  ش حد  از  بیش  نزدیکی

 که  کاری   تصور  از  لحظه   هر  .بود  ریخته   هم  به  را  روانم  ،کردمی

  پرورش   داشت   ذهنش  در  که   افکاری  و   دهد  انجام  توانست می

  و   دادم  قورت  را  دهانم  آب   .آمدمی  در   لرزه  به   وجودم  تمام  ، دادمی

 : گفتم ترآرام 

 بابا  ،بودی   مقصر  تو  . فراز  ندازن  دیگران  گردن  رو  خودت  تقصیرهای-

  سری صدقه   که  نرفته  یادت  .بود  تو  های خرابکاری   همه  مسئول  هم

  حتی   تونستیمی   کجا  وگرنه  ، شد  باز  سازمان  ونبه ا  پات  من  بابای

 ؟ بشی دولتی بزرگ  شرکت  یک مدیرمالی  که ببینی  خواب تو

 . ایستاد  صافپوزخندی زد و  
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ً   اخلاقت -   همه   و  ذاریدب  منت  بقیه  سر   که  این  از   ه. بابات  شبیه   کاملا

 ؟ بریدمی  یلذت  چه کنید نگاه بالا از  رو

  دوست   پسرش  جای  به  رو  تو  من  بابای  !؟منتی  چه  ! ؟فراز  منتی  چه-

 ؟ یو دادمزدش   جوریاون تو    وقت  کرد... اون  لطف  تحق   در   .داشت

  لبخند   من  به   خیره  و   گرفتند  خود  به  ناکیغم   حالت  باز   هایشچشم 

 . زد 

 آرامش  و  آسایش  .بود  تو  آسایش  خاطربه   کردم می  کاری   هر  من-

 .بنده ب چشم تونستمی  .خودش  دختر  زندگی

 :زدم   داد حرص با و بستم چشم

 ! نیست خورحروم  من بابای-

  و   داد  عقب  را  سرش  ،شود  عصبانی  بودم  منتظر  کهم  تصور   برخلاف

  کنان تشویق   و  کوبید  هم   به  لذت  با  را  هایشت . دسخندید  بلند

 :گفت

ً   !خوبه  خیلی-   قدیس   یه  ازش  که  کنه   افتخار  تبه   باید  احتمالا

 . خودت  برای ساختی
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 :داد   ادامه رحرصپ   و شدهباریک   نگاهی باشد و   جمع  شلبخند 

  ت به   راجع  اشتباه  که   کنم  فکر   ارذن   !تابان  بودی  باهوشی  دختر   تو-

  سر   احمق  یه  با  رو  عمرم  از  سال  سه  که   کنم  فکر  رنذا  .کردممی   فکر

 . کردم 

 :گفت  و م کشید هم  در  عصبانیت با  را ابروهایم 

 ، پاتون  زیر  خارجی   بالای   مدل  هایماشین   ،بزرگی  اون   به  عمارت -

  ، شهمی   نامتون  بهیکی  یکی   که   هاییزمین   و  کیش  و  شمال  ویلای

 من   تو جیب  بود  قرار  که  چیزی  !ه؟بابات  هایخوری حلال  ینتیجه   همه

  باباتم   هایدارایی   دهمیک   بشه  ونمدونفره  قشنگ  زندگیو عاید    بره

  و   بگیرم  ازش  رو  سبقت  گوی  وقتیه   رسیدت  بابات  .تابان   شدنمی

  انظار   چشم  توی  ،باید  که  جوریاون   وارسته  کیومرث  آقاحاج   دیگه

 . نباشه

 : زدم لب درماندگی با و  شد  جمع  هایمچشم  در اشک  

 . نیست  انصاف این .کنیمی  فکر اشتباه داری-

 . کرد باز هم از  را  هایشدست  و  خندید هیستریک  حالتی با
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  بندازی   رحمیبی   با  رو  دامادت  که  هنی ا   انصاف  .نیست  انصاف  آره-

پونزده  منتظر  ژکوند  لبخند  یه  با  دبع  زندان،   براش   سال  بمونی 

بندازه  ماههسه   جنین  کنی  مجبور  ودخترت   ب ب رن،  حبس رو    وش 

ً   .بده  طلاق  درخواست   که  اریشذب  فشار  تحت  هم  بعد   این   حتما

 ! ؟آره  ه.انصاف

  کینه   را  وجودش  تمام  . لرزید  تنم  تمام  و  زد   فریاد  صورتم   توی   را   « آره»

  . بکشم   بیرون   اشتباهاتش  از   را  او   توانستمنمی  و  بود   کرده  پر

 . بودم ذهنیات   تمام تیرخلاص اشبعدی  جملات

 . نگرفتی خصوصی  ملاقات دیگه چرا  نفهمیدم نکن فکر-

 :شد  گرد تعجب با  هایمچشم 

 !نخواستی خودت-

  م مقاومت   تمام   وجود   با  را   دستش   کف  و  آمد  جلو   .زد یی  پرصدا  پوزخند 

 :چسباند صورتم به
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  تمام   ؟ بگذره  تو   مثل  زیبایی  و   ندلو  زن  با  بودن   از   تونهمی   خری   کدوم-

 ، بود  تو  بار  یه   ماهی  هایملاقات  دونیآشغال   اون  تو  من  خوشیدل 

 ... لب  طعم چشیدن ... تو نرم پوست لمس

 :زدم   داد درمانده

  که  ی داد  پیغام  .نخواستی  خودت  تو   .کن   بس  ...فراز  کن  بس-

 نشه.  پیدام طرفا اون دیگه ی گفت آی.نمی

 هر  با  و  کشید  گردنم  روی  و  گلو  زیر  هایملب   کنار  از   را  انگشتانش

 . کرد  بیشتر را متهوع  حالت شلمس

 کشش   از  تو  ! عروسک  هستی   م باور   خوش  ،احمقی  اینکه  بر  علاوه-

 اگه  گفتم  بهت  بودیم  هم  با  که  آخری  بار  اشتی!د  خبر  خودت  به  من

  عرض یه   در  تونممی  چطوری  ئه!تو  خاطر  به  ،رمآمی  دووم   اینجا  دارم

  ی فهمید   که  وقتی  از  بعد  درست  اونم  م.حرفا  یهمه  زیر  بزنم  ماه

 ؟ جوریچه  !بارداری

توهین  اشتحمل  بود.  ظرفیتم  از  بیشتر   قدرت   با  هایم ک هایش 

 د. شدن سرریز
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 ؟ فهمیدی کجا از تو-

 غرید:  نفرت با  و به هم سایید خشم  با  را هایشدندان 

  خبرش   ،کرده  فرو   گوشت  تو  من  طرف  از  رو  هاحرف   این  که  همونی-

  محل   من  ولی  ،زندان  اومد   ت طلاق  درخواست  بار  سه  .داد  بهم  رو

  ! ؟فهمیمی   ...داشتم   تدوس    ،بدم  طلاقت   خواستم نمی   .نذاشتم 

  غیابی   طلاق   خودش   خاص  نفوذ   همون  با  ؟ کرد  کارچی   تبابا  بعد

 ... در عرض دو ماه!خوردن  آب مثل ،راحت  خیلی گرفت. 

  را   گلویم  زیر   شناخن  رد   که   کشید  عقب  خشم  با   جوریدستش را  

 و  دلهره  و  ترس  از  وجودم  تمام  .کردم   حس  را  شسوزش   .خراشید

  یا   است  راست   دانستم نمی   و   دادمی  خوردم  به   او  که  اطلاعاتی  حجم 

 : نالیدم ملتمس .سوختمی داشت،  دروغ

  که   کاری  این  با  ؟خوایمی   چی   من  از  .شده  تموم   چیهمه   که  حالا-

 ! کردی ترخراب  چیزو همه  فقط  ،کردی

  . کشید  هم  در  انزجار  با  را  اشچهره  و  آمد  گوشی  یویبره   صدای

  و ا  دست  من  گوشیشد.    گرد  هایمچشم  .درآورد  جیبش  از  را  یگوش
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  اخم   و   انداخت  گوشی  یصفحه   به  نگاهی  .زد می   زنگ  داشت  و  بود

 :کرد

 ! زنهمی  زنگ بار یه  دقیقه  نیست... ده برداردست  مرتیکه  این-

  مچ   به   نگاهی  !؟امیرعباس  ؟بود  که  منظورش  .افتاد  تپش  به  قلبم

 : پرسیدم اختیاربی  .نبود آنجا ساعتم  . انداختم  مدست

 ؟ چنده ساعت-

 : انداخت بالا شانه و  کرد نگاه ساعتش  به تفاوتیبی با

 . گذشته  پروازتون از  ساعتی سه کنم فکر-

ً   .فشردم   هم  روی  را   میاهپلک    . بودند  شده  نگران  همه  حالا  تا  حتما

  گوش   را   حرفش  کاش  افتادم.  شخواب  و  مامان  صبح  هایحرف   یاد

 ! انداختممی  عقب  را  سفرم و  دادممی

 . بزنم حرف  باهاش ارذب-

  توی   دوباره  بود  افتاده  وتاتک   از   حالا  که   را   گوشی   و   زد   نیشخندی 

 .انداخت  جیبش
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  کار چی  کنی  کارچی   گممی  من  دیگه  ،اینجا  اومدی  که  وقتی  ازن چ...  -

ً نکنی    نگرانت  خوب  باباجونت  تا  کنیم می  صبر   ساعتی   چند  یه  . فعلا

  من   بعدش  .کنممی   دلتنگی   رفع  حسابی  منم  مدت  این  توی  .بشه

 . پدرت  از  زیادم  چنداننه هایخواسته و   تو و مونممی

  بالا   ابرویی   و  داد  بالا  ردکنخاعصاب  لبخندی  با  را  لباسش   آستین

 . انداخت

- ً   آشنا   پدرت   اصلی   ماهیت  و   هویت   با   خوب  روز  چند  این   احتمالا

  های تلفن جواب که نباشه  نیازی دیگه  اون از بعد کنم فکر  شی.می

  برم   که  هرجا   میل  کمال  با   خودت  .بدی رو    ی سریش مرتیکه   این

 . آی می  دنبالم

  م جای   در   .گرفتگر    وجودم  تماماز حدقه بیرون زدند و    هایمچشم 

 : شدم  خیزنیم 

 ؟ چیه منظورت-

 : داد جواب و  زد چشمکی

 . کن استراحت حسابی .عزیزم   فهمیدن واسه هزیاد  وقت_
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  ، در   یدوباره   شدن  قفل   صدای   .رفت  بیرون   و  کرد  باز   کلید  با   را  در

  زمین   روی  و   خوردم ر  س    تخت   روی   از  .برد   بین   از   را   ی توانمماندهه ت

  . دادم   تکیه   هاآن   به  را  سرم  و  گرفتم   آغوش   در   را  زانوهایم  نشستم. 

  که   ایکلمه   هر  .گذردمی چه    سرش  در  که  بزنم  حدس  توانستمنمی

 که   تصویری  و  کردمی  بیشتر  خودش  از  مرا  ترس  آورد می  زبان  به

  فرازی   این  جایگزین  ذره ذره   را  بودم  کرده  ثبتم  ذهن   در  او  از  هامدت

 حبس   سال  دو  .بود  گذرانده  اتاق  در  من  با  را  ایدقیقه   چند  که  کردمی

  ، فرار  برای  که  روانی  یک   .بود  ساخته  یدیگر   آدم  او  از  زندان  در  ماندن

  داد می   اجازه  حداقل  کاش  .ترسید نمی   هم   خودش   به  زدن   آسیب  از

 بود   ممکن  سرشان  که  بلایی  هر  مسبب  من  .ببینم   را  و سمیرا  الناز

  را   خودم   وقتهیچ   ، افتادمی   برایشان  اتفاقی  اگر  .بودم   ، بیاید

 بخشیدم. نمی

  زیر   ناچار  و  شدند  سرازیر  هایماشک   ناتوانی  و  استیصال  شدت  از

  ساده   طلاق  مهر  یک   کردممی   فکر   که  بودم   باورخوش  چه  م.زد   گریه

 . کنم آغاز  را ایتازه  زندگی و  دکن جدا  او از را من تواندمی
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 *** 

که در دست داشتم خشک شده بود.    جواب آزمایشینگاهم به  »

نمی  هم  را  پردلهره، فکرش  خصوصی  ملاقات  آن  وسط  فراز،  کردم 

بخواهد به چنین حماقتی دست بزند. به اصرار خودش درخواست  

نتیجه  که  حالا  و  بودم  داده  خصوصی  می ملاقات  را  دیدم  اش 

مش چه در سرش بوده. از اینکه من را در جریان تصمیفهمیدم  می

 حسابی کفری بودم.   ،بود نگذاشته

ام کشیدم و روی صندلی آزمایشگاه وا رفتم.  دستم را به پیشانی 

افتاد؟ فراز قرار بود ده سال از من  چه اتفاقی می  ،فهمیداگر بابا می 

می  چطور  باشد.  بزرگ  دور  او  بدون  سال  ده  را  بچه  این  توانستم 

 کنم؟! 

اطرافم نبود و    آزمایشگاه بیرون زدم. حواسم بهبا فکری آشفته از  

ای حس کردم  رو گذاشته بودم که برای لحظه با گیجی پا به پیاده 

زد شنیداه توهم  را  بابا  صدای  و  ندادماهم  اهمیتی  وقتی    ،م.  اما 

دوباره صدایش بلند شد، درجا خشک شدم و به بخت بد خودم  
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توانستم این ماجرا را بدون اینکه کسی بفهمد لعنت فرستادم. می 

ما وقتی سرم را بالا گرفتم، بابا را جلوی رویم دیدم و  تمام کنم، ا

ی در دستم به تابلوی آزمایشگاه  اش که از من و برگهنگاه پرسشی 

بدشانس   .پشت سرم کشیده شد  دنیا  فهمیدم  این  در  من  از  تر 

تا به خودم بیایم برگه را از دستم کشید و نگاهی به    وجود ندارد.

ی آزمایش نگاه انداخت  من و برگهجواب آزمایش انداخت. ناباور به  

کار کردی تابان؟!«، دلم  و وقتی مبهوت و خشمگین پرسید: »تو چی 

 اش کنم.« های خودم خفه خواست فراز دم دستم بود تا با دست می

 *** 

سروصداهایی که از بیرون اتاق بلند شده بود، باعث شد از خواب 

زانوهایم بلند  وقتی که دچارش شده بودم بپرم. سرم را از روی  بی

خوابم برده بود.    ،طور که پای تخت زانو بغل گرفته بودمکردم. همان 

های گردنم  سرم را به سختی عقب بردم و از درد بدی که در مهره

پیچید آخم بلند شد. نگاهم در اتاق چرخید. هوا تقریباً تاریک شده  

وری  ای در اتاق شدم. جبود. سر برگرداندم و تازه متوجه وجود پنجره 
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با   شد.  فراموشم  بدن  خشکی  و  گردن  درد  انگار  که  پریدم  جا  از 

های فلزی که جلوی  هیجان به طرف پنجره رفتم، اما با دیدن نرده 

تمام هیجانم فروکش کرد. از پشت همان  پنجره جوش خورده بود،  

بی  که  سلولپنجره  به  نگاه شباهت  بیرون  به  نبود  زندان  های 

وسط  بفهمم  حداقل  تا  شده   انداختم  حبس  جهنمی  ایم.  چه 

داد ساختمان وسط یک باغ قدیمی  های فراوان نشان میدارودرخت 

به نظر  از یک طبقه  تا زمین هم بیشتر  پنجره  ارتفاع  و  دارد  قرار 

 رسید. نمی

نفسم را محکم بیرون دادم و دور خودم چرخیدم. موهایم را از دو  

  ، ه به فرازکشیدم و به زمین و زمان و بیشتر از هم  صطرف با حر 

 لعنت فرستادم.   ،هایش کرده بودنگی ی دیواکه من را ملعبه 

می  بودم.  مامان  نگران  همه  از  شدنم بیشتر  گم  متوجه  ترسیدم 

گفت،  هم بریزد. حتی اگر بابا هم چیزی به او نمی   بشود و حالش به

بار تماس بگیرم و حالا  همین که خودم قول داده بودم ساعتی یک 
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از شش   می بیشتر  خودبه ساعت  نبود،  من  از  خبری  که  خود  شد 

 کرد. چیز را برایش مشخص میهمه

جا بنشینم و از شدت درماندگی زارزار گریه    خواست همان دلم می 

قدم می کنم. صدای  اتاق  در  نزدیک  که  تصمیمم  هایی  موقتاً  شد، 

بی  برد.  خاطرم  از  را  زاری  و  گریه  با  برای  و  برداشتم  قدمی  اختیار 

ام حبس شد. با دیدن فراز  نفس در سینه کلید توی قفل،  چرخیدن  

در چارچوب در، فقط کمی از اضطرابم کم شد، اما حضور خود او هم  

که وسط  انداخت، آور بود. نگاه سرتاپایی به من برایم مبهم و دلهره

 با نیشخندی طعنه زد:  .اتاق بلاتکلیف ایستاده بودم 

 خدمتتون! حالا هستیم در   !بردی؟جایی تشریف می-

 ام را بگیرم:نتوانستم جلوی لحن درمانده 

نمی   ،فراز- هم  چرا  به  اتاق  این  توی  داره  حالم  سرته؟  تو  چی  گی 

 شه. خوره. هوا هم داره تاریک میمی

دستش را روی دیوار کشید و با زدن کلیدی اتاق پر از نور شد. آرام  

 ای گفت:خندید و با حالت مسخره 
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تونه یه چراغ داشته باشه تا  هرجایی مینکنه یادت رفته بود که  -

 توی تاریکی نمونی. 

 ام کشیدم. دستی به پیشانی

 کرد. فکرم کار نمی -

و   کرد  بازتر  کمی  را  در  جدی شد.  کاملاً  نگاهش  و  پرید  لبخندش 

 خودش قدمی عقب رفت: 

 بیا بیرون. -

چشم  بزنم، با  حرفی  خواستم  تا  و  کردم  نگاهش  گشادشده  های 

 . ا با حالت تهدیدی جلوی رویم تکان داداش ر انگشت اشاره 

آی بیرون، اونم موقتی. فقط برای اینکه بری و  فقط از این اتاق می -

ببینی حال دوستات از تو بهتره. فکر اضافی تو سرت چرخ بخوره،  

آرزوی   یه  عنوان  به  رو  اتاق  این  از  اومدن  بیرون  باید  دیگه 

 نیافتنی در نظر بگیری. دست 

 ب دهانم را قورت دادم. مردد جلو رفتم و آ

 باشه، خوبه... فقط بعدش بگو چی تو سرته. -
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ام کشید.  شدم، پشت دستش را آرام روی گونه از جلویش که رد می

 .اما نیشخندش پاک نشد ،اخم کرد .اختیار سرم را عقب بردمبی

 گم. چی رو می دختر خوبی باشی برات همه -

وارد راهرویی تاریک شدیم که انتهایش به   ،از اتاق که بیرون رفتم

اراده به طرف روشنایی قدم  رسید. بی های روشن می سالنی با چراغ 

برداشتم. هنوز به سالن نرسیده، دستم را از پشت کشید و نگهم  

که درست در    را  داشت. کلیدی را از جیبش بیرون آورد و در اتاقی

که   اتاق اشاره کرد و همینباز کرد. با سر به داخل    ،انتهای راهرو بود

 پا به آن سمت گذاشتم گفت: 

می - دیگه  دقیقه  چند  کن،  دلتنگی  رفع  دنبالتزود  کارهای    .آم 

 تری با هم داریم. مهم

شد. به ناچار سری  زد، حالم بدتر از قبل می شکلی که حرف می  این

یکی روی   الناز و سمیرا که  دیدن  با  اتاق شدم.  وارد  و  دادم  تکان 

زا دست زمین  پنجره،  کنار  دیگری  و  نشسته  سینه  بهنوبهبغل 

 نفس راحتی کشیدم.  ،ایستاده بود
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 خدا رو شکر که حالتون خوبه. -

  ، الناز که روی زمین نشسته بود با این حرفم بلافاصله زیر گریه زد

اش را از دیوار  اما سمیرا وضع بهتری داشت. ن چ بلندی کرد و تکیه 

 آمد، غر زد: طور که سمت من میگرفت. همان 

 زنی.زر می بس کن دیگه. یه بند داری  ، اهَ الناز-

 بعد هم نگاهی به سرتاپای من انداخت و مشکوک گفت: 

ما که معلومه حالمون خوبه، البته اگه بگی منظورت از خوب چیه!  -

 ولی تو چی؟ کجا بودی؟ 

روی تنها تختی که مثل اتاق  خودم را  ام انداختم و  شالم را روی شانه

 . پرت کردم ،ی اتاق بودشهمن گو

شدم تا بفهمم حال شما  تر. مردم و زنده  منم چندتا اتاق اون طرف-

 دو تا خوبه. 

 . سمیرا پوزخند واضحی زد
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بینم حال  کردیم بلایی سر تو اومده. ولی الان می والا ما هم فکر می-

داریم  .. اصلاً تو به این فکر نکردی که ما هم خانواده  تو از ما بهتره.

 و ممکنه نگرانمون بشن؟! 

ای هیستریک  فهمیدم. خنده ابروهایم درهم شد، منظورش را نمی 

 کردم و با حیرت گفتم: 

 منظورت چیه از این حرف؟ قربانی اصلی این ماجرا منم! -

کرد،  چنان گریه میالناز که داشت ریزریز و با صدایی روی مخ هم

 . روصدا بالا کشیداش را پرسسرش را متعجب بالا آورد و بینی 

 ! یعنی چی؟-

تردید نگاهم می و  با شک  را  سمیرا هنوز هم داشت  کرد. صدایم 

 ها نزدیک شدم.کمی پایین آوردم و قدمی به آن 

مون گیر یه آدم روانی افتادیم. اونی که ما رو  یعنی اینکه ما همه-

 توی این هچل انداخته شوهر سابق منه. دنبال انتقامه. 

اما الناز هینی کشید   را روی دهانش فشار داد،  و هر دو دستش 

 شده پرسید:سمیرا با نگاهی باریک 
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  بر فرض که تو راست بگی... این موضوع چه ربطی به ما دو   ،باشه-

تا داره؟ من و الناز کجای این بازی هستیم؟ به نظرت باید باور کنم  

 قدر خوبه؟خواد از تو انتقام بگیره و تو حالت الان این که اون می 

خواست سرم را توی دیوار بکوبم. این  اش دلم می از شدت نفهمی 

از   را  این  و  نداشت  من  به  خوبی  حس  هم  شرکت  توی  دختر 

وقت به   ،هایشنگاه می خصوص  حرف  امیرعباس  با  که  زدم،  هایی 

توجه به او بلند شدم و کنار الناز روی زمین نشستم.  بی   فهمیدم.می

 گفتم:یک دستش را بین دو دستم گرفتم و 

شما خیالتون راحت باشه، قرار نیست آسیبی بهتون برسه. اون  -

دونه که و تحت فشار بذاره. می رو اینجا نگه داشته تا من  فقط شما

 من راضی نیستم برای اطرافیانم اتفاقی بیفته.

 الناز با گریه پرسید: 

 یه وقت بلایی سرت نیاره! !خواد ازت؟چی می -

هم   خودم  را  سوال  این  تک نمی جواب  از  درماندگی  تک  دانستم. 

 خطوط صورتم پیدا بود. سمیرا که سکوتم را دید با زهرخندی گفت:
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 ده!مون میای تو الناز. داره بازی چقدر ساده -

 . ای من را مخاطب خودش قرار داد بعد هم با لحن طلبکارانه 

نمی - تابان،  کن  مردی گوش  اون  و  تو  تو سر  وانمود    هدونم چی  که 

دونم چی بین شما دوتاست و دنبال کنی همسر سابقته. نمی می

ی تر از چیز ی من بدبخت و بدون که خانوادهچی هستین؟ ولی این 

تو فکرش   هستن بابات که  که چون  نکن  نگاه  به خودت  بکنی.  و 

ش رو  خونه ره. بابای من پول اجارهاست خرتون حسابی میگندهکله

کنه هنر کرده. وضع الناز هم بهتر از من نیست.    سر ماه بتونه جور

خبری دیوونه نشده باشه باید خدا رو  تا همین الان شوهرش از بی 

 شکر کنی. 

 . اش شدمسرم را بالا گرفتم و با نگاهی غضبناک خیره

اصلاً برام مهم نیست    !شه، نه؟های من حالیت نمی هیچی از حرف -

 کنی!که چه فکری داری می 

 . شد حرف زدتر می الناز برگرداندم. با او انگار راحت سرم را سمت 
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از اینجا برین بیرون. شما  تا  کنم که شما دوکاری بتونم می من هر-

دونم چی  تونید خبر بدین. من نمیهم قول بدین به هرکسی که می

 تو سر این روانیه. 

 . سمیرا با تمسخر خندید

می - فکر  راح مثلاً  همین  به  سابقت  همسر  این  ماکنی  ول    تی  رو 

 کنه؟ می

شدن در اجازه نداد جوابی دیگر به او بدهم. صدای فراز    صدای باز 

 . هوا فشار دادالناز دستم را بی  ،که از پشت در آمد

 شو بیا بیرون تابان.  پا-

سختی دستم را رها کرد و سمیرا با  از روی زمین بلند شدم. الناز به 

در که با صدا پشت  همان نگاه مشکوش من را تا دم در بدرقه کرد. 

سرم بسته شد، سرم را بالا بردم و نگاهش کردم. لبخندی کجکی  

 روی لبش نشاند و با گرفتن مچ دستم، من را دنبال خودش کشید. 

 بیا که کلی کار داریم با هم. -

 *** 
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  ناهارخوری   میز  یک  و  بود  دونفره  یکاناپه   تا  دو  فقط  سالن   وسط 

  پرده   هاپنجره .  داشت  قرار  طرفش  دو  در  صندلی   دو  که  کوچک

  ی پنجره  مثل  تکشانتک   که  بود  معلوم  هم  جا  همین   از  و  نداشت

  از   رهایی.  بود  کرده  را  جاهمه   فکر.  داشتند  فلزی  هایحفاظ   اتاق

  لبخندی   با  و  بود  ایستاده  کنارم  سینهبهدست   که  مردی  دست

 . نخواهد خودش  که وقتی  تا  نه  نبود؛ ممکن کرد،می  نگاهم  مضحک 

.  ماندم   اشخیره   منتظر  و  نشستم  هاکاناپه   از  یکی  روی  بااکراه

.  شد   دور   دیدم  جلوی  از  و  رد  کنارم   از  بعد  و  کرد   نگاهم  ایچندثانیه 

  ای دقیقه.  آمدمی  آشپزخانه  از  هاکابینت   شدن  بسته  و  باز  صدای

  را   ایجعبه .  کشیدم  کنار   کمی  را  خودم  نشست،  کنارم  وقتی  بعد،

.  کشید   بیرون   تنش  از   را   شرتش تی   حرکت  یک  با  و   گذاشت   بینمان

 به  دید،  که  را  امشده  گرد   هایچشم   و  شد  درهم  کمی  صورتش

 .کرد  اشاره بود آورده که ایجعبه 

 . بزنیم  حرف بعد کن، عوض رو پانسمانم-

 . برگرداندم انزجار  با را  رویم
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  ریختی، می  نقشه  خودت  کردن  ناکار  برای   که  موقع  اون  !چه؟  من  به-

 . کردیمی  هم اینجاش فکر

  خودش   طرف  به  را  صورتم  خشونت  با  و  انداخت  امچانه   زیر  دست

  همین   و  نداشت  را  قبل  دقیقه   چند   نرمش   دیگر  نگاهش.  برگرداند

  را   نافرمانی  فکر   و   بلرزد   پایم  و   دست   شدمی   باعث   رفتارش  خشونت 

 . کنم بیرون سرم از

  غلطی  هر  تونیمی   دادم،  نشون   خوش  روی  بهت  زیادی  نکن  خیال -

  چشم   به  چشمت  دوباره   خوایمی  اگه.  بکنی   داشتی  دوست  که

 . بدی انجام  باید گممی که  کاری هر ،بیفته بابات و مامان

  اش برافروخته  صورت  از  را  نگاهم  مکث  با  و  دادم  قورت  را  دهانم  آب

ً .  گرفتم    دیدن   با  و   کردم   باز  را  جعبه .  بیایم  راه  او   با  بودم   مجبور  فعلا

  رام .  بگیرم   را  پوزخندم  جلوی  نتوانستم  پانسمان  کامل  تجهیزات

  جلو   را  دستم  که  همین.  داد  تکیه  عقب  به  ترآرام   دید  که  را  شدنم

 های انگشت   اسیر  دستم  کنم،  جدا  را  پهلویش  پانسمان  تا  بردم

 : گفت نیشخندی با گرفتم بالا  که را  سرم  و شد  داغش
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  کشیک   دارن  بیرون  که  غولینره   تا  دو   اون   و  تو  بین  باش   مطمئن-

  یادم   هنوز  وگرنه...  بودی  کار  این  برای   بهتری  یگزینه  تو  دن،می

 !شدیمی  حالی چه  زخم،   و خون  دیدن   از  نرفته

ً   که  بود  یادش  اگر.  کردم   درهم  را  ابروهایم   برای   را  کار  این  قطعا

 : غریدم زیرلبی. بود  کرده انتخاب  من یشکنجه 

  دست   از  کامل  وعقلت  کنی  ثابت  این  از  بیشتر  نیست  نیازی  دیگه-

 . دادی

 :گفت  خنده با و  کرد رها  کوتاه  تعللی  از بعد را  دستم

 . شد  زایل رسید  بهم غیابیت طلاق خبر  که روزی همون  عقلم-

  نفسم.  شدم  پانسمان  کردن  جدا  مشغول  و  ندادم   اهمیتی

  حالت   کردممی  حس  نخورده،  زخمش  به  چشمم  هنوز  و  آمددرنمی 

  این   با  بود،  خورده  تمیزی   یبخیه   زخمش  خوشبختانه.  امگرفته   تهوع

  هم   اطرافش  یشدهخشک   خون  و  بریدگی  ذره   یک  همان  دیدن  حال

  به   نکردن  نگاه  در  بیشتر  سعی  با.  ریختمی   هم  به  را  روانم  داشت

 برگرداندم،   را  سرم   وقتی   و  کردم   تمام   را  کار  سریع  پهلویش،



51 
 

  باعث   که  بگیرم،  را  راحتم   نفس  پریدن  بیرون  جلوی  نتوانستم

ً   یخانه   در  اشخنده  صدای  و  شد  تفریحش   پژواک   خالی  تقریبا

  با   و  شد  جمع  اشخنده.  شدم   بلند  کاناپه  روی  از  حرص   با.  گرفت

 : پرسید اخم

 کجا؟ -

 : کردم نگاهش چپچپ 

 . بشورم  ودستام  باید-

  هایم دست .  داد   نشان  را   سرش  پشت  یآشپزخانه   سر  با  و  کرد  هومی

  آن   از  بعد  و  صبح  از.  زدم  صورتم  به  آبی   و   شستم  سینک   توی  را

  گرسنگی   از  اممعده  و  بودم  نخورده  چیزی  هولکی،هول  یصبحانه 

  او   شد،  طولانی  آشپزخانه  در   که   ایستادنم.  پیچیدمی  درهم   داشت

  فکر   چرا.  چرخید   اطراف  در  نگاهم  اختیار بی .  کشاند  آنجا  به  هم  را

  ای وسیله  یا  چاقویی  توانممی   خالی  یآشپزخانه   آن  وسط  کردم می

ً  و دفاع  برای  !کنم؟ پیدا فرار احتمالا
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.  چسباندم  سینک   ی لبه   به  پشت   از   را   دستم  دو   و   چرخیدم 

  جلوی   برهنه  یبالاتنه   همان   با  و  بود  نکرده  تن  را  شرتشتی 

.  انداختم   سرتاپایش  به  سرسری   نگاهی.  دادمی   جولان  هایمچشم 

  هیکلش   بود  شده  باعث  و  بود  کرده  لاغرترش  کمی  زندان   در  ماندن

  بازوهایش   هم  هنوز  اما.  شود   خارج  همیشگی  فرمی  رو   حالت  آن  از

 . دارند قدرت  و  زور قبل مثل  دادندمی  نشان

  صورتش   به   را  نگاهم  و   برداشتم  براندازکردنش  از  دست   زحمتبه

  که   افکاری   تصوری   از.  داشت  لب  روی  کنانتفریح   لبخندی  که   دادم،

  با   و  کشیدم  پوفی  باشد،  گرفته  شکل  بود  ممکن  لبخندش  آن  پشت

 : پرسیدم درهم  ایچهره

 . بزنم زنگ  بابا به بذار حداقل  کنی؟نمی  مشخص  رو  ما تکلیف چرا-

 . داد  تکان  نیشخندی با و  آورد  بیرون  جیبش  از را گوشی

  صحبت  خودم.  بزنی  حرف  نیست  قرار   تو   ولی ...  زنیم می   زنگ -

 . کنممی
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  روی   اینکه  جای   به.  افتادم   راه   دنبالش.  رفت  بیرون  آشپزخانه   از

  در   دادم می   احتمال   که  رفت  دری  سمت  بنشیند  صندلی  یا   کاناپه

 . شد  شنیده  کلفتی  صدای   آن،  به  ایضربه   زدن   از  بعد.  باشد   خروجی

 ! فرازخان جانم-

 با  و  حوصله بی  بود،  من  گوشی  یصفحه  به  نگاهش  که  طورهمان 

 :گفت بلندی صدای

 غذاها؟  این پس شد  چی-

 :داد  جواب لحنش همان  با صدا

 . دیگه  برسه  باید الانا... داداش   آدمی-

 من  به کوچک میز طرف آن در نشستن با و گرفت فاصله  در کنار از

.  گذاشت   میز  روی  را  گوشی.  بنشینم  رویشروبه   کرد  اشاره  هم

 . شد  گرد  هایم چشم .  گشتمی  مخاطبینم بین  داشت

 ! نداشت؟ رمز مگه  گوشی این-

 . انداخت مسمت  به چپی نگاه

 . نداشتیم هم از پنهونی چیز تو و من-
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 : توپیدم عصبی

 . نداریم هم با نسبتی دیگه که الان نه ولی بله،-

 . زد پوزخندی

  تمام   با  منی،  زن  هنوز  تو  من  نظر  از  نداریم،  نسبت  تو  نظر  از-

 .امکانات و  اختیارات

  یخ   تنم   شد  باعث  حرفش   همین  اما  ،زد  شیطنتی  از  پر  نیشخند

  سرش   بگیرد،  تماس  اینکه  از  قبل  اما  کرد،  ایست   ایشماره  روی.  کند

ً   نگاهش.  کرد  نگاهم  و  گرفت  بالا  را  عصبی  هم  کمی  و   جدی  کاملا

 . بود شده

  صدایی   هر  نگفتم،  خودم  که  وقتی   تا!  بزنی  حرف  کلمه  یه   نداری   حق-

.  شه می  تخانواده   با  تماس   آخرین  تماس  این  دربیاد،  دهنت  از

  دیگه   که  نیستم  هم  آدمی  و  گذشته   سرم   از  آب  که  دونی می   خودت

  آدم   تا  سه   و   تا  دو  و  یکی   کشتن   پس.  بذارم   ه ل فدونی  اون   توی   پا

 . کنهنمی  حالم  به فرقی هم
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 ،شد  کور   نطقم  خود خودبه   تهدیدش،  از  و  افتاد  لرزش   به   هایمدست 

  جان   پیچید،  فضا  توی  هم   پشت  بوق  سه  از  بعد  بابا  صدای  وقتی  اما

 . بزنم  صدایش   و کنم  باز لب  تا دادم

  شدیم   عمر هنصف  ما  !هستی؟  گوری  کدوم   معلومه  هیچ !  تابان-

 ... یدختره 

 ! خانکیومرث  سلام-

. آمددرمی   داشت  اشکم.  شد  خفه   دادوهوارهایش   وسط   بابا   صدای

.  کند  رنجش   احساس  من  خاطربه  ای ذره   پدرم  خواستنمی   دلم

  من   به   انگیزش نفرت  نگاه  همان  با  فراز   و   شد  طولانی  زیادی  مکثش

 : داد  ادامه

 مقدار  یه  دخترتون  اینکه  در  البته.  منه  پیش  نباشید،  تابان  نگران-

  درنظر   براش   تنبیهی  یه   بهتره.  موافقم  باهاتون   شده  سرخیره   زیادی 

ً  بگیریم  . مشترکا

ً .  آمد  خط   طرف  آن  از  دری  شدن  بسته   صدای   را   خودش  بابا   احتمالا

 . نرسد مامان گوش به صدایش تا  بود کرده  حبس اتاقی در
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 ... تو... تو-

  بازی   به  را  اعصابم  داشت  زدنش،حرف  در  فراز  نفساعتمادبه 

 . گرفت می

  پشت   کردینش  ساله  دو   که  همون...  دامادتون   تنها...  من  بله،-

 . بشه  ادب که زندون  هایمیله 

 . بیاید  سرش بلایی ترسیدم می و  آمددرمی  سختی به  بابا صدای

  چه   !کنه؟ می  کارچی   تو  پیش...  من  دختر...  عوضی  یزاده حروم -

 ! آوردی؟  سرش بلایی

 : داد جواب خردکناعصاب ایخنده  با

ر ...  هیچی   که   هنوز-   کار  اگه  ولی .  نشسته  من  جلوی   گنده  و  م ر  و   س 

  دیگه   ،بکنه  حماقتی   بخواد   خودش   یا...  بزنه   سر   شما  از  اشتباهی 

 .بمونه سالم  قدرهمین  دمنمی  قول

  جا   همان  خواستمی  دلم .  زد  برایم   چشمکی   و   آورد   بالا  را  سرش 

  خودش   یگفته   به  که  صداکلفتی   مردک   آن   از   فقط  . کنم  اشخفه
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  اشک   بابا  صدای  بغض.  ترسیدممی   دادمی   کشیک  داشت  در  بیرون

 . آورد  هم من  هایچشم  به را

  یه .  پسر  کندی  خودت  هایدست   با  و خودت  گور  فراز،  کردی  اشتباه-

 . مونینمی زنده  بشه کم تابان  سر از مو

 . زد صداداری  پوزخند

  دست   الحساب علی .  خدمتم   در   چشم،  رسید،  من  به  دستتون   اگه-

 ! وارسته کیومرث جناب نخیل بر خرما و  کوتاه شما

 :گفت بیشتری ملایمت با و  شد عوض  کمی لحنش 

  اطلاع   بدون  کافیه  فقط .  داره  شما  خود   به  بستگی  تابان  سلامتی-

  پنج   که   بکنید   برام   رو  کاری  همون   ای،دیگه   مرتبط   آدم  هیچ   و  پلیس

 . کردین عزیزتون  یخواهرزده  واسه پیش  سال

 : زد  داد عصبانیت با بابا

 ! مرتیکه بری در  قسر بذارم  که خوندی کور-

  مرد   این   کردم   فکر   من   و  کرد  ن چی   ن چ   دربیار، حرص   آرامشی   با  فراز 

  از   را  نگاهم .  شود   انگیزنفرت  و  ایحرفه  حد  این  تا  کرده   فرصت  کی
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  هایم دندان   عصبانیت  سر  از  و   گرفتم  حرص  با  خندانش  هایچشم 

 . ساییدم هم  به را

ً   کردنصحبت   مدل  این...  وارسته   آقاحاج-   از   یکی  یشایسته   اصلا

 !نیست مملکتی مسئولین 

  از .  آورد  بند  هم  را  من  نفس  حتی  که  کرد  اشحواله  بدی   ناسزای  بابا

  هراسانم   نگاه  باشد،  شده  عصبانی  بابا   حرف  شنیدن   از  فراز  اینکه

  به   کردممی   فکر  که  قدرآن   اما   ،داشت  اخم.  چرخاندم  او  سمت  را

 از  کند،  نگاه  را  من  اینکه   بدون.  بود  برنخورده  اشنداشته   غیرت

 من  به   پشت.  گرفت  دستش  در  را  گوشی  و  شد  بلند   میز  پشت

 :گفت جدیتش همان با و ایستاد 

  و   بره  دست  از  هم  آبروتون  تابان،  جون  بر  علاوه  خوایننمی   اگه-

  رد   مثل  غیرقانونی   کارهای  انجام   برای  نفوذتون   از   شما   که  بفهمن

  نفعتونه   به  کردین،  استفاده   مرز،  از  اقوامتون  سروصدایبی   کردن

 . بیاین راه من با که

 : زدمی حرف تهدیدگرانه چنان هم  و نبود  برداردست  بابا
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  پلیس   بری  گورستونی  هر  تو  هرته؟  شهر  مگه  کردی؟  خیال  چی-

 !زنهمی  رو ردت  درجا  اینترپل

 : داد  جواب شیطانی ید لبخن با

 . باشم  نگران  خودم  طرفاون  امور واسه بدین  اجازه-

  نیشخندی   امگشادشده   هایچشم   دیدن  با  و  چرخید  پا  روی

 . کرد ترنزدیک  هایشلب  به را  گوشی .زد  نمادندان 

  و   من  تنهایی   مدت  هرچقدر...  خانکیومرث  بجنبونید   دست  بهتره-

  و زن   اختیارات   از   تونممی   اینکه   بر   علاوه  بشه،  بیشتر  تابان

  مورد   در  هم   بیشتری   اطلاعات   ببرم،  رو   استفاده  کمال  شوهریمون 

  قرار   دخترتون   اختیار  در  شما   یپرده   پشت   ینکرده   و   کرده  کارهای

  نخواد   که  برسه  جایی  به  تابان  ممکنه  ،کنید  معطل  اگه   پس.  دم می

 نفر،  یه   جای  به  شیدمی   مجبور  وقتاون ...  کنه  زندگی  شما  با  دیگه

 . کنید فراهم  رو  نفر دو خروج مقدمات

 : زد لب نیشخندی با

 !نفر سه  هم شاید-
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  فریاد   وحشتناک  عصبانیتی  با   بابا.  شد   منقبض  نفرت  از  تنم  تمام 

 : زد

  ساله   دو  اون!  کثافت.  زنممی   آتیشت  بخوره  تابان  به  دستت  فراز،-

  در  قسر   ذارمنمی  قسم واحد و احد خدای  به. نداره نسبتی  تو با که

 . بری

 : گفت آرامش با

 . دانید  خود-

 :گفت بلند  هم باز بابا  کند قطع را  تماس  خواست تا

- ً   بعید  تو  مثل  جونوری  از  باشه؟  تو  پیش   تابان  معلوم  کجا  از  اصلا

 . فقط باشه  فریب  یه  اینم نیست 

  طرفم   به  که  را  هایشقدم .  کرد  من  به  نگاهی  و  انداخت  بالا  ابرویی

  سرم   روی  که  را  دستش.  کشیدم  عقب  را  امتنه   اختیاربی   برداشت

 و  لرزید  تنم  تمام  زد،   کنار  موهایم  روی  از  را  شالم  و  گذاشت

  و   کرد  وارد   امشانه   به   دردناکی   فشار .  بستم  اشک   با   را   هایم چشم 
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 ام چانه .  کرد   اشاره  دستش  توی  گوشی  به  سر  با  کردم،   نگاهش   وقتی

 : زدم  لب بغض  با و  لرزید

 !بابا-

 : زد صدایم عصبی  و شوکه بابا

 ... حالت تابان! دخترم  تابان...  تابان-

  « آقاحاج  خیرهب  شب »  گفتن  با  و  گرفت  گوشش  کنار  را  گوشی  فراز

  را   تهوعم  حالت  و  کشید  موهایم  روی  را  دستش.  کرد  قطع  را  تماس

  ، بود   کرده   پر  را   هایم چشم   که  اشکی   یپرده   پشت  از.  کرد   تشدید 

 : زدم لب  خفه و  کردم نگاهش

 شدی؟   پست قدراین  ک ی تو-

 جوابی   اینکه  بدون  خورد،   در  به  که  ای ضربه   صدای  با   و  زد  پوزخندی

  زدم   پوزخندی  غذا  های ظرف   دیدن  با .  رفت   در  طرف  به  دهد  تحویلم

  برایم   او  که  بزنم  غذایی  به  لب  نداشت  امکان.  برگرداندم  را  رویم  و

  دوباره   خشم   با   و   گرفت  را   دستم   شدم  بلند   که  جا   از .  بود   کرده   فراهم 

 . انداخت  صندلی  روی را من



62 
 

 . بخور  وغذات  و  بشین-

 . خورمنمی-

  به  دیگر  غذای  ظرف  دو   برداشتن  با  و  کرد  امحواله   ی «جهنم  به»

  همان  باز  برگشت  که  بعد  دقیقه  چند.  رفت  هااتاق   راهروی  سمت

 . بود لبش  روی انگیزش نفرت  لبخند

 مهم   نخور،  خوایمی  بخور،  خوایمی .  ترنعاقل   تو   از  دوستات-

  تو   نخوردن  و  خوردن   غذا   دارم  که  هاییبرنامه   انجام   توی .  نیست 

 من  گردن   خونت   دیگه  ، بمیری  گرسنگی  از   اگه  اما  ،نداره  تأثیری

 ! نیست

.  بخورد   را  غذایش   آرامش  با  تا  نشست  میز  طرف  آن  و   زد  نیشخندی 

  او   جلوی  که   وقتی  تا  اما  ،کردمی   تحریک   بیشتر   را  اممعده   غذا   بوی

  خواست نمی   دلم .  بزنم  چیزی  به   لب  نداشت   امکان  بودم   نشسته 

  حال   پیش  فکرم.  آیممی   کنار  هایشخواسته   با  راحتی  به  کند  فکر

  بیفتد   برایش  اتفاقی  تماس  شدن  قطع  از  بعد  ترسیدممی .  بود  بابا

 . کنم  فکر   نتوانم   دیگری  چیز  هیچ  به  ترس،  از   شدمی  باعث   همین  و
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.  کشید  خودش  سمت  را  من  نگاه  و  درآمد  لرزش  به  میز  روی  گوشی

  در   نگرانی  از  بودم  مطمئن.  نشستم  صاف  امیرعباس،   نام   دیدن  با

  به  هم  سمیرا   و  الناز  مسئولیت  که  خصوصبه   است،  دادنجان   حال

  خشم   با   دید،  گوشی  به   را  من  ملتمس  نگاه  که  فراز.  بود   گردنش

  آن   دیوار  به  محکم  را  آن   کردنش  خاموش  از  بعد  و  برداشت  را  گوشی

  پیچید   فضا   کل   در  که   وحشتناکی  صدای   از .  کوبید  خانه   طرف

  پرصدایش   و  خشمگین  هاینفس.  بستم  را  هایمچشم   اختیاربی

 . کردمی  بدتر را  حالم

.  کردم   نگاهش  احتیاط  با  شد،  بلند  و   داد  عقب  صدا  با  که  را  صندلی

  . گفتمی   چیزی   زیرلبی  و  چرخیدمی   خودش   دور  عصبانیت  با  داشت

  همان   با  و  گرفت  را  بازویم   آمد،  طرفم  به  سرعت  به  هم  آخر  دست

  راهروی   همان  سمت  را  من  بود  کرده  حلول  وجودش  در  که  خشونتی

  را  اتاق در. بود آمده بند  هم با نفسم و زبان ترس از. کشاند باریک

  اتاق   وسط   تخت  روی   و  خوردم  تلوتلو.  انداخت  داخل  را  من   و  کرد   باز

  هم   از   حرفی  گفتن  قصد  به  هایشلب .  برداشت   جلو  قدمی.  افتادم 
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  فشار   هم   به  را  هایشلب   که  شد  پشیمان  انگار  اما  گرفتند،  فاصله 

  در   شدن  کوبیده   وحشتناک  صدای   از.  برگشت   را   آمده  قدم    و   داد 

  صورتم  روی  دوباره  اختیاربی  هایم اشک  و  شدم   جمع  خودم  در اتاق، 

  هیچ   بشود،  چه   بود  قرار  دیوانه   مرد  این   با   من  عاقبت.  گرفتند  راه

 . بزنم توانستم نمی  حدسی

 *** 

آلود چرخیدم و  تا صبح مثل مرغ پرکنده دور خودم و آن اتاق وهم 

سپیده با  که  افکاری  کردم.  نتیجه فکر  فهمیدم  صبح  دربر  ی  ای 

  ، کردم می فراز فکر    . به هر روشی برای فرار از دست خواهد داشتن

بن به  می تهش  که  بست  بود  زخمی  گرگی  مثل  فراز  رسیدم. 

طعمهمی هر  بردارد.  خواست  میان  از  و  کند  پاره  راهش  سر  را  ای 

توانستم حدس بزنم بابا چه تصمیمی خواهد گرفت، اما امیدوار  نمی

ای که به ضرر خودش و اعتبارش تمام شود، انجام  کار احمقانهبودم  

 ندهد.
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خودش را داخل اتاق کشید.    ، داری حفاظز میان پنجره نور خورشید ا

بی  پاهایی  آینه با  جلوی  نگاه   ی رمق  سرتاپایم  به  و  ایستادم  اتاق 

روح هم مشخص  ام در همین تصویر بیانداختم. رنگ و روی پریده

وچهارساعت بود که لب به چیزی نزده بودم  بود. نزدیک به بیست 

خوابی تمام شب، از من یک روح سرگردان  ی بی و افت قند بعلاوه

 ساخته بود که روی پاهایش بند نبود. 

دادم  ماندم و اجازه می شد آرام بمانم. اگر ساکت می نمی با این حال  

را   خودم  بعدها  بدهد،  انجام  دارد،  دوست  که  هرکاری  فراز 

خواست از زیر مجازاتی  خواست فرار کند، می بخشیدم. فراز می نمی

از کاری    که برایش تعیین کرده بودند، شانه خالی کند و این یعنی او

تا خودش را خلاص    ه دنبال راهی بود بلک  ، که کرده بود پشیمان نبود

عملی به مراتب بدتر از او سر بزند. ی دیگر دنیا، باز  کند و یک گوشه 

شد فهمید افکارش  ربایی که چیده بود هم، می ی آدم با این نقشه 

 اند.تر از قبل شدهشیطانی 
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چطور نتوانسته بودم طی سه سال زندگی او را بشناسم و بفهمم 

تنها من که حتی بابا هم ذات خراب او را  ؟ نه گذردچه در سرش می

های خودش کاری کرد تا فراز تیشه بردارد و به  نشناخت و با دست 

 ی آبروی پدرم بزند. ریشه 

خاطر آوردن آن سه سال، باعث شد فکری در سرم جرقه بزند.    به

آن  تمام  دارد،  سال   فراز  دوستم  چقدر  بود  داده  نشان  من  به  ها 

کبه هر  من  می خاطر  میاری  که  قولی  پای  همیشه  و  داد  کرد 

کاری    مان برایش هرماندن زندگی  من هم به خاطر پایدارایستاد،  می

اش به خودم استفاده  توانستم از علاقه کردم. شاید حالا هم می می

علاقه  کهکنم،  می   ای  آن    کردمحس  پشت  نگاهش،  در  هنوز هم 

 د. هد، مثل کورسویی خودش را نشان میتیرهای نفرت

تزریق   پاهایم  و  دست  در  بیشتری  قدرت  فکر  توان  این  اما  کرد، 

العمل فراز را نداشتم و بدتر از آن صداهای  بینی رفتار و عکس پیش 

مبهمی در سرم به جنگ پرداخته بودند و داشتند من را از کاری که 

کردند. سرم را محکم  تصمیم به انجامش گرفته بودم منصرف می 
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نفر زدن چند  و از جا بلند شدم. صدای حرف  به دو طرف تکان دادم

در حیاط، توجهم را جلب کرد. به طرف پنجره رفتم. فراز و دو مرد  

ها همان مردی بود  زدند، یکی از آندیگر خیلی جدی با هم حرف می

قدری بود  به   دو نفرشان ار ماشین شد. قد و هیکل هرکه دیروز سو

نفرمان روی هم    دیگر که وزن سه که بتوانند از پس من و دو دختر 

 شد بربیایند. تمام تنم از ترس یخ کرد. پنجاه کیلو هم نمی  و صد

به طرف ساختمان برگشت. از   های فراز با آن دو تمام شد وصحبت 

ی کوتاه هم  کنار پنجره فاصله گرفتم تا من را نبیند. با این فاصله 

کار نکرده محکوم  خواست به  گویند و دلم نمی شد بفهمم چه می نمی

 شوم. 

به طرف در اتاق برگشتم. ساکت ایستادم و منتظر ماندم تا صدایی  

هایش  که صدای قدم   شدن فراز را بدهد. همین بیاید و خبر نزدیک 

ی محکم به در زدم و آرام  ضربه   را شنیدم، با پشت انگشت چند

قدم  صدای  زدم.  لحظه صدایش  این ها  و  قطع  اتاق  ای  در  به  بار 

تر شد. کلید که توی قفل چرخید، سریع فاصله گرفتم و عقب  یک نزد
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قفلرفتم.   بدون  را  در  و  اتاق شد  کردن پشت سرش بست.  وارد 

رسید او هم تا صبح چشم روی  اش آشفته بود و به نظر میچهره

 است. لبخندی زورکی زدم و خفه گفتم:هم نگذاشته 

 خیر. ه صبح ب-

 ای غرید:شد. با صدای دورگه ی بین ابروهایش کمتر نای گره ذره 

 همین؟ -

تپش قلبم بیشتر شد. اگر این فراز همان فراز بود، وقت خستگی  

شد طرفش رفت، چه برسد به حالا که صد درجه  و عصبانیت نمی

هایم را پشت کمرم  دست ها شده بود.  تر از آن موقع بدتر و خطرناک 

م خونسردی  در هم گره کردم و انگشتانم را به هم فشردم تا بتوان

 خودم را حفظ کنم. 

نمی - از مدت همین کمه؟ دلت  بعد  با صبحخواست  رو  روزت    ها، 

 خیر زنی که دوستش داری شروع کنی؟! هب

اما نگاهش با    ، بود  ی ابروهاشدن گره   اش بازتنها تغییر توی چهره

اش را با مکث از در گرفت و قدمی  حالت پر از شکی باریک شد. تکیه 
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به جلو آمد. خیلی غیرارادی، من هم قدمی پس رفتم. تمام صورتش  

 تفاوتی پرسید: را پوزخندی پر از تمسخر پر کرد و با بی 

 چی تو سرته تابان؟ -

لبخند  تر کشیدم و باز همان  کف پایم را نامحسوس روی زمین عقب 

 هایم چسباندم.زورکی را به لب 

م کرد. من ترسیده بودم...  دیروز... خب دیروز... کارت خیلی شوکه -

نمی هم  این فکرش  بخوای  که کردم  اینه  منظورم  خب  جوری... 

تر حل کرد که... کار به اینجا نکشه...  شد این مشکل رو ساده می

 گم؟ فهمی چی میمی

ام، به طرفم قدم برداشت و من هم  آر با طمأنینه و سر صبر، آرام 

عقب همان  د طور  به  پشتم  تا  رفتم  کرد.  عقب  برخورد  یوار 

نفس جلو  اش را با اعتمادبه جیب فرستاد و سینه   هایش را دردست 

 داد. 

... پیشنهادت چیه که به عقل ناقص من !جوری؟... هوم؟مثلاً چه -

 نرسیده؟ 
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کنم. باید تمام    شدن صدایم جلوگیریای کردم تا از خفه سرفه تک 

نبال فرصتی  زد دکردم. نگاهش داد میقوایم را جلوی او حفظ می 

 استفاده کند. است تا از ضعف من سوء 

 نفسی گرفتم و تندتند بلغور کردم: 

گم؟ بابا تو دلش شناسی. درست نمی من و... بابام رو خوب می   ،تو-

رحمه... کافی بود باهاش تماس بگیری و اظهار هیچی نیست... دل 

 کرد.  کاری می پشیمونی کنی... خودش برای آزادیت هر

کنج لبش کمی بالا رفت و بدون حرف به من خیره ماند. آب دهانم 

 را قورت دادم و لبخند زدم: 

می   الان هم- نشده...  تو حسن  دیر  کنی...  تموم  رو  بازی  این  شه 

ده...  خوای بهت می نیتت رو به بابا نشون بده، اونم چیزی رو که می 

 سلامتی من خط قرمز باباست فراز!

های خشکم را با زبان  کرد. لب حرکت و ساکت نگاهم می هنوز هم بی 

قفسه  که  حالی  در  و  کردم  سینه تر  و  ی  بالا  هیجان  از  پایین  ام 
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، با تردید دستم را پیش بردم. ساعدش را گرفتم و با صدای  شدمی

 لرزانی زمزمه کردم: 

 دلم برات تنگ شده بود فراز... خیلی... -

با دست دیگرش، مچ دستم را گرفت و آن را از ساعدش جدا کرد.  

اش را با تن لرزانم به صفر رساند و نزدیک به صورتم، از میان  فاصله 

 شمرده لب زد: شده، شمرده های کلید دندان 

 چی... تو... سرته... تابان؟ -

مچ دستم را بیشتر فشار داد و وقتی آخم درآمد، زهرخند پرصدایی  

 زد: 

می - چی  خودت  ندارم...  کاری  بابات  با  برام    !خوای؟فعلاً  حاضری 

 کار کنی؟ برای مردی که دلت براش تنگ شده. چی 

را با تمسخر توی صورتم پرت کرد.  جمله  از درد مچ دستم،  ی آخر 

هایمان با کمترین فاصله به هم  هایم جمع شد. نگاهاشک در چشم 

دوخته شده بود. نگاه من پر از التماس و نگاه او پر از آتش نفرت.  

کردم پشت این نگاه کمی، فقط کمی علاقه پنهان است؟  چرا فکر می 
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های آتش  آمد، زبانه فقط چیزی که به چشم می از این فاصله فقط و  

انتقام بود. سعی کردم خودم را نبازم. باز هم همان لبخندی که با 

 خفه زمزمه کردم:نشاندم را زدم و هایم می تلاش فراوان روی لب 

 ن. منم... ر بذار سمیرا و الناز ب-

حال  آن  در  استخوانم  کردم  حس  که  شد  زیاد  دستم  فشار  قدر 

 خردشدن است. با طعنه لب زد: 

زمان به دو نفر ابراز علاقه  آد تا این حد پست باشی که هم یادم نمی -

 کنی. 

ی خودم را تکرار  ای جملهام را که دید با لحن مسخره نگاه پرسشی 

 کرد:

 شو ثابت کنه... هوم؟ که خیلی وقته منتظری مردونگی-

اد، کمی از فشار  ی چشمم پایین افتی اشک که از گوشهاولین قطره 

 را بیشتر کرد و نه دستم را رها.  اشدستش کم شد، اما نه فاصله 

دوباره  دوستات - و  بریزن  نشده  دو ساعت  سر  که  برن  کنم  ول  و 

 !دونی! آره؟گردونن تو اون سگ برم 
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هایم با  »آره«ی آخر را جوری فریاد زد که گوشم سوت کشید. اشک 

می  سرریز  هم  سر  پشت  از  نقدرت  و  دلیلشان  میشدند  دانستم 

به  دیگر  بیشتر  که  آدمی  با  بودن  درگیر  یا  است  دستم  درد  خاطر 

کردم که اصلاً آن آدمی که  شناختمش. داشتم شک می ای نمی ذره 

سه سال زیر یک سقف با او زندگی کردم، همانی بوده که باورش  

توانست یک نفر را  داشتم. مگر دو سال ماندن در زندان، چقدر می

 عوض کند؟!

بالاخره رضایت داد و دستم را رها کرد. مچ دستم را محکم گرفتم و  

از شدت درد، روی زانو خم شدم. با خونسردی، فقط یک قدم عقب  

ام انداخت و  ای هیستریک سرداد. دست زیر چانه خندهرفت و تک 

مجبورم کرد صاف بایستم. از شدت ضعف و حالا هم دردی که به  

کردم زیر پایم  نبودم. مدام احساس می   جانم افتاده بود روی پا بند

تر بین انگشتانش گرفت  ام را محکم در حال خالی شدن است. چانه 

های سرخش به صورتم خیره  و سرم را به دیوار چسباند. با چشم 

 شد و سرد و خشک زمزمه کرد:
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خیلی خوش - و خوش یا  من خیال  یا  فکر  باوری،  کردی.  فرض  خر  و 

تت رو بگیرم و برم تحویل بابات بدم قدر احمقم که دس کردی اون 

و بگم بفرمایید اینم دخترتون، حالا لطفاً یه کاری کنید که من دیگه  

ده  ها؟ بعد لابد بابات هم با لبخند سر تکون میبرنگردم پشت میله 

کارهای رفتنت رو  بمون تا    لحظه منتظر  گه: »باشه پسرم، چندمیو  

سلام و صلوات تحویل قانون بده و با  ریس کنم.«؛ بعد من وراست 

راحت سهم هم   اون مردک سریش  و  تو  تا  و منم ساکت بشینم 

 بشید. 

 روی لبش کشید و با لبخندی عصبی زمزمه کرد: زبان 

اون مردک، خودم مردونگی رو نشونت بدم... که  - چطوره به جای 

 !امتحانش رو قبلاً هم خوب پس داده... هوم؟

 زحمت لب زدم:به

 فقط نر بودنته!  ،فکر توئه مردونگی نیست  اونی که تو-

ام به فک و گردنم منتقل شد، از چانه   فشار دستش، باعصبانیت، 

 زدم:  هوا لب بست. بی طوری که راه نفسم را داشت می
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 کنم. فر... فراز... خواهش می-

 لبخندی پر از شیطنت روی لبش نشست. 

ونی که تو فکر  .. اونی که تو فکر توئه با ا بگو.   !خوای؟چی؟ چی می -

 شه! تهش به یه چیز ختم می منه هیچ فرقی نداره... 

هایم کنم و به زور زمزمه  کردم تا کمی هوا وارد ریه تمام تلاشم را می

 کردم: 

 ولم... ولم کن. -

 نیشخندی زد و دست دیگرش را به پهلویم چسباند.

 جوری ولت کنم؟ تازه گیرت آوردم، چه -

سی که دچارش شده بودم، از تماس  نفوسط آن کارزار، با تمام بی 

با    دستش، تنم لرزش بیشتری گرفت. به خرخر افتاده بودم و او

خرابم، حال  دیدن  از  تمام  می  خونسردی  لذت  دستش  برد.  زیر 

توانستم...  گرفت. نمی داشت با لمس تنم، جانم را هم می زمان  هم

ذره داشت  ذره توانستم مقاومت کنم. هرچه توان داشتم  دیگر نمی 

آمد و رسید. هوا نداشتم، نفسم بالا نمی شد و به صفر می کم می
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ای حس کردم دیگر هیچ  شد. برای لحظه دیدم داشت تار و تارتر می 

نمی قلبم  و  مغز  به  ته اکسیژنی  با  را  ماندهرسد.  دستم  توان  ی 

بالابردم تا با بندکردن به بازویش خودم را نجات دهم، اما جسمم  

 نکرد و دنیا پیش چشمم سیاه شد. یاری 

 *** 

  سرم   پشت  را  در  و  کشید  را  دستم  اتاق  به  شدن  وارد  محضبه»

  دستم   کف .آورد   هایملب  روی   را خنده راحتش،  نفس. بست کامل

.  نشود   بلند   امقهقهه  صدای   تا  گذاشتم   دهانم  روی  فوری   را

 :غرید عصبی  لحنی  با و  کرد درشت  را  هایشچشم 

 کنی؟ می  ناز من  واسه  حالا-

 طرف   به  و  کشیدم  بیرون  داغش   انگشتان   میان  از   را  دستم  مچ

  پاهایم   مچ   و  نشستم  میز  یلبه   اشاداری   صندلی  به  رو.  رفتم   میزش

 . گذاشتم هم  روی ضربدری را

  احضارم   هم  سر  پشت  هی  چی،  که  ندارم؟...  دیگه  دارم  حق  خب-

 . دراومده همه  صدای   کنی؟می
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  راحتم   ژست  به.  نشست  اشصندلی   روی  رویمروبه   و  زد   دور  را   میز

  را   ایدکمه .  رفت   بالا  ابرویش  یلنگه   و  انداخت  پایینی  تا  بالا  نگاه

  را   اتاقش  مداربسته  دوربین  زدم  حدس  که  داد  فشار  کیبورد   روی

 . است کرده خاموش

  باید   شونهمه   بگیرم  ازت  رو  بله  جواب  وقتی  چی؟  که  بالاخره-

 .بفهمن

 . زدم  زل بازیگوشش هایچشم   به جدی  خیلی

  دارم   کنن  فکر  الان  خوادنمی   دلم  ولی  نیست،  مهم  بفهمن  موقع  اون-

 . دزدممی رو  رئیس  قاپ

  شیطنت   با .  چسباند  میز   یلبه   به   را  آرنجش  و  کشید  جلو  را  خودش 

 : پرسید

 ندزدیدی؟  مگه-

 . شد  گشاد  تعجب فرط از هایمچشم 

  خانم »:  داد  پیام   یهو  شب نصفه   یه  که  بود   کی   !دزدیدم؟  من  من؟-

 « ...شما  به من اما ، نکنید سوءبرداشت  پیامم از امیدوارم ،وارسته
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 : زد  لبخند  تفریح   با  و  چسباند  هایملب   به  را   اشاشاره   انگشت  نوک

  کی   بالاخره  وارسته،  سرکارخانم  حالا !  تسلیم  من ...  بابا   خب  خیلی-

 خدمت   شیرینی  و  گل  با  دیدمی   رخصت  خستهدل   عاشق  این  به

 برسه؟ 

 زندگی  از  چیزی  هنوز  امیرعباس.  افتاد  تپش  به  قلبم  باز  حرفش  از

  حالا .  رفتم می   طفره  گفتنش   از  مدام  هم  من  و   دانستنمی   امگذشته 

  گفتن   کند،  علنیا  ر   اشخواستگاری   ترسریع هرچه   خواستمی  که

  به   را   امچهره   شدن  درهم.  کردمی   ترپیچیده   را  موضوع  فقط   حقیقت 

 . کشید هم در  را ابروهایش  و کرد تعبیر  اشتباه

  ولی   .بگو   بهم  ...نیست  من  با  دلت  اگه   ...نیستی  راضی  اگه  ،تابان-

 . اردن نگه منتظر و  امیدوار و ر  من جوریاین 

 : پرسیدم چرا  نفهمیدم

 بهم  چشمت  دیگه  که  کنیمی   ماخراج  ؟کنیمی  کارچی   ،بگم  اگه-

 ؟ فتهین

 :گفت سریع ، اما  خورد  جا سوالم  از
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 شخصی   تصمیمات  جای   و  هکار   محل  اینجا   ؟دختر  حرفیه   چه   این-

  ... ولی ...نیست 

  مرده   کاش  کردم  آرزو  لحظه  همان  که  انداخت  بهم  ایدرمانده   نگاه

 . بودم

   دادی.می  مبازی داشتی  مدت این  تمام  ...نیست من با دلت  پس-

  صورتش   هایمدست   با  ،میبود   آن  در  که  مکانی  به  توجهبی   و  هوابی

  برایش   ماناگهانی  حرکت  زدم.  زل  هایشچشم   به  و   گرفتم   قاب  را

  شدن   پایین  بالا  متوجه  فقط  و  شد  کور  قشطن  که  بود  غیرمنتظره

 : زدم  لب نجواکنان  شدم.   شسیبک

  دوستت   اگر  ...اگر  .نیستم  دادن  بازی  آدم  من  !امیرعباس  کن  گوش-

  دستت  رویرو    پاکی  آب  ت، پیام  جواب  در  شب  همون  ... نداشتم 

 . کردمنمی  امیدوارت  جهتبی  و ریختممی

اش  شدهحبس  نفس  .کشیدم   عقب  ناگهانی  هم  باز  را  هایمدست 

  روی   را  دستش  کف  کلافگی  با  و  داد  بیرون  حکمم، مشدن  دور  با  را

 لمس   من  هایدست   قبل  ثانیه   چند  که   جایی  همان  ، کشید  صورتش 
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ً   و   بودم  کرده  غافلگیرش   .بود   کرده باید   بود  کرده  فراموش  کلا   چه 

  خونسردی   با  و  زدم   لبخندی  . کردمی  خوب  را  حالم  اشگیجی   .بگوید

 :گفتم

 بدونی.  باید که هست مورد تا چندولی -

  بالا   ،یک  عدد  معنای  به  را  اماشاره   انگشت   .شد  امخیره   کنجکاوانه

 گرفتم. 

  ای دیگه  اتفاق  هیچ   به  ، نشه  تموم   انتخابات   ماجرای   وقتی  تا   بابام-

 جواب  و  وآمدرفت   خوامنمی   پس  .کنه  فکر  هم  لحظه  یه  تونهنمی

 انتخابات  این  تا   ذاریم می   جیگر  رو  دندون  پس  . کنه  اذیتت   ، نگرفتن

 . شه  تموم  کوفتی

  و   خشکاند  را  لبخندش  امبعدی   هایجمله   اما   ،رفت  بالا   کنج لبش 

 بردم:  بالا  هم را  اموسطی انگشت  .گذاشت تما را او

  که  بگم  بهت   چیزها   سری یه   باید   من  مدت  این   توی  اینکه  دوم -

  پاک   و  صاف   خیلی  من  یگذشته   ...بذاره  ثیرأت  تانتخاب  روی  ممکنه

ً  ...امیر  نیست   ئه.تو دلخواه  مورد که باشمن یاون من شاید اصلا
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  پایین   میز  یلبه   از  . شد  بسته  و  باز  حرفبی   باری  چند  هایشلب 

  . گرفت   دوباره  را دستم  مچ  که  بروم  بیرون   اتاق  از  خواستم  و  پریدم

  . شد  انگشتانش  اسیر  هم  دیگرم  دست  و  چرخیدم  طرفش  به

 . کرد  منگاه دقت  با و گرفت بالا را سرش 

  !بگو-

 . کرد بیشتر را هایشدست   فشار مصرانه ود  رفتن  بالا ابروهایم 

 که   باشه  چیزی  دونممی   بعید  ...بگو  الان  ...بدونم  باید  که  هرچی-

 کنه.   عوض   تو به نسبت رو من نظر

  . کردم   نگاه  شمنتظر   هایچشم   به  و  دادم  قورت  را  دهانم  آب

 : کردم  زمزمه  مردد  و  کشیدم  لبم   روی  زبان  .بود  شده  خشک  هایملب 

ً  من بدونی  اگه حتی -    ...قبلا

 « !تابان»

  رها   را  هایمدست   اکراه  با  هم  او  و  چرخاندم  در  سمت  هول  با  را  مسر 

 : کرد تکرار بلندتر هم باز ،بود زده صدا  را نامم که کسی .کرد

 «.بده جواب  ،تابان»
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 . برگشتم طرفش به

 زنن!می  مصدا-

 .راند  لب روی مخاطببی  لعنتی و  کشید اشپیشانی دستی به 

 . رینمی  جاهیچ  شرکت از بعد امروز ولی  ... برو  ،خب خیلی-

 !« بده جواب ... کنم می خواهش  ،تابان»

 ملتمس  هایچشم   جلوی   از  و  اتاق  آن   از  را  من  زور  با   دستی  انگاری

 « .انداخت  بیرون امیرعباس

 *** 

 ناگهانی   خیلی  هوا  از  زیادی  حجم  انگار  ،کردم  باز  که  را  هایمچشم 

  جایی   تا  و  چرخیدم   درجا  .انداخت   رفهس   به  را   من  و  شد  هایمریه   وارد 

 نفس   ، اضافه  هوای  ایذره   بلعیدن   برای   و   کردم   سرفه  توانستم   که

 : گفت  هترسید  و  شد  پایین  و  بالا  کمرم  پشت  دستی  کشیدم.  عمیق

 . اومد هوش به بالاخره !شکرت  خدایا وای-

  روی   را  دستم.  داشت  هم  بغض  ،ترس  بر  علاوه  که  بود  الناز  صدای

  استخوان   و  کردمی  درد   فراز  دست  فشار  از  هنوز  گذاشتم.   گلویم
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  بالش  روی   را   سرم   ،درپیپی   هایسرفه   همان   با  . کشیدمی   تیر   مگلوی

و  زمزمه  غرغرکنان  دیگری  صدای  .بستم  را  هایمچشم   برگرداندم 

 :کرد

  رو   هدختر   دستی،ی دست  !خبره  چه  شدهخراب   این  تو  نیست  معلوم-

 . سرش  بالا بیایم خواسته  ما از حالا   و برده کشتن مرز تا

تخت،    کنار   سینه بهدست   سمیرا  کردم.  باز   زور  به  را   هایم پلک   لای

  الناز چرخاندم   طرف  به   را   سرم  .زدمی  غر   و   بود  داده  تکیه   پنجره  به

 : پرسیدم شدمی شنیده زور  به که صدایی با و

 ؟ شده چی-

 : داد الناز جواب جای به سمیرا

  ماییم نه   خبره  چه   اینجا  و  شده  چی  ه بپرس  باید   که  اونی   کنم   فکر-

  خواد می   دلش   غلطی  هر  که   دیوونه  این  ؟تابان   کیه  مرتیکه   این  !تو

 ؟ خوادمی  چی  ونجونم  از ،کنهمی  رهدا
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  روی   را  خودم  .کرد  نگاهم   طلبکار  و  نشست  تخت  یلبه   حرص  با

  سختی به   و  کشیدم  م گلوی  به  ی. دستدادم   تکیه   و  کشیدم  بالا  تخت

 : زدم لب

 ... فقط اون-

  که  بود  زیاد  قدرآن   عصبانیتش  .کرد  اخم  و  گرفت  بالا  را  دستش  کف

  به   را   آن   اینکه   به  برسد  چه   ، کنم  شروع را مکلام  داد نمی   اجازه   حتی 

 برسانم.  اتمام

- ً ً   اینکه  .داره  کار  تو  با  فقط  اون  نگو  دوباره   خواهشا  ! مشخصه  کاملا

  کشیده   رو  بدبخت  این  و   من  پای  چرا  پس   که  اینجاست  مشکل  فقط

 ؟ وسط 

  شخصیت   برخلاف  بار  اولین   برای  و  شد  پر  هایشچشم   در  اشک 

 . کند  گریه دارد قصد که  دیدم ش مغرور 

  از   ،بیاد  سرش  بلایی  اگه  خدا  به  .تابان  داره  قلبی  ناراحتی  من  پدر-

 !گذرمنمی  کدومتونهیچ 
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  الناز   . زد  گریه   زیر   آرام  و  کرد  نپنها  هایشدست   بین   را   صورتش 

  در   هنوز  که  را  دستم  . داد  من  به  و  گرفت  او  از  دلسوزی  با  را  شنگاه

 :پرسید ترآرام و   کرد  نوازش بود دستش

 ؟ره آمی  سرت  رو بلاها این  داره چرا  نگفته ؟خوادمی  چی نگفته-

گلویم  دست  با   دست   رد  بود  معلوم  هم  ندیده  . کرد  اشاره  به 

  کنجکاو   شانهردو   که  کرده  خوش  جا   طوری  مگلوی  روی  شاقوی 

  وجودم   بندبند  در  که  دردی  و   خودم  درماندگی  ثیرتأتحت   .شوند

 :کردم  زمزمه بغض با  ،سمیرا هایگریه  چنینهم و  بود پیچیده

  دل   کار  این  با  د خوامی  و   است  خورده زخم   اون  ...گیرهمی   م داره انتقا-

  که   کنممی   بربیاد   دستم  از  هرکاری  من  ...کنه   خنک  رو  خودش 

 کنه.  ول رو  شماها

 که  طورهمان   ،برداشت  صورتش  روی   از  را   هایشدست   سمیرا

 . زد   پوزخند ،کردمی  پاک را  هایشاشک 

  و ر  تامون  سه  ،دیدیم  ما   که  دیوونه  این  !کرد  قبول  اونم   ،باشه-

 . کنهمی  الچ باغ  همین تو زندهزنده
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  من   بابای  کنهمی   فکر  و   هفرار   راه  یه  دنبال  فقط   ،نداره  ما  با  کاری  اون-

 .کنه  باز براشرو   راه  این تونهمی

 :پرسید دمرد  الناز 

 ! دآبرمی  هرکاری تو یبابا از ؟!نه ...دیگه  تونهمی بابات-

 ،نبود  که  بازشعبده  پدرم   .انداختم   پایین   را  سرم  و   زدم   پوزخندی

ً   ،کردمی   کشور  ه ازدیوان  این  خروج  برای  کاری  اگر   خودش   پای  قطعا

  خدشه   پدرم   اعتبار  به   ایذره   نبودم  راضی   من  و   افتادمی   گیر   هم

  ی همه  و  بود  شده  نصیبش  تریمهم  سمت   که  حالا  هم  آن  ؛شود  وارد

 . کرد ترعصبانی   را سمیرا   سکوتم .بود  او به هانگاه

  اعتبارش  از خودش دختر برای شهنمی حاضر وارسته آقاحاج  یعنی-

 ؟ بگذره

 . کردم   نگاهش دلخور

 ... ولی  ،نگفتم واین  من-
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  سرپا   اختیار بی  و  پرید شان دو هر  رنگکلید که آمد،   چرخیدن   صدای

  از   که  قامتش  .گرفت  تندتری  ریتم  ترس  از  هم  من  قلب   د.ایستادن

 . انداخت بالا ابرو نیشخندی با و انداخت من به نگاهی ،آمد تو  در

  رفقا   این  به   نیازی  دیگه  و  شده  خوب  حالت  اینکه  مثل   !بخ-

 . نیست 

  ترک   را  اتاق  باید  که  فهماند  دو  آن  به  ،نگاه  با  و  کرد  باز  کمی  را  در

  و  رفتند  بیرون   اتاق  از   من  به  پرحرف  نگاهی   با   الناز  و  سمیرا  کنند. 

  . کند   همراهی   اتاقشان   تا   را   هاآن   که  سپرد  در   پشت  کسی  به  فراز 

  پاهایم   اختیاربی   .آمد  طرفم  ،درب  بستن  از  بعد  و  برگشت  هم  بعد

  فاصله   کمترین  با  من  رویه روب  .کشیدم  عقب  را  خودم  و  کرده  جمع  را

  شست   و  اشاره   انگشت  دو  با  داشتم،   که  مقاومتی  وجود  با  .نشست 

  جان   بیشتر  شنیشخند  .داد   بالا   کمی  را  سرم  و   گرفت  را  امچانه 

 :گفت خنده  باگرفت و 

 . دونستمنمی  خودم   و داشتم شستی  ضرب عجب-
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 ،انگشتانش  فشار  کردم  حس  و   دوخت  هایمچشم   به  را  نافذش  نگاه

 . برد  خواهد  کردن  خرد یآستانه تا  را  کمف

ضعف   من   واسه  که   بخور   وغذات  گفتم   بهت- و  نکنی...    غش 

 نگفتم؟ 

 : کرد هزمزم بالارفته ابروهای با  و  گرفت شرارت رنگ نگاهش

  مقاومت   دیگه  چون  ، بود  مثبتت برام یه پوئن  رفتن  حال  از  هرچند-

 ... تا  بگیری جلومو بخوای که ینداشت  زدن پاودست  و

کرد.    تفریح با    و   انداخت  بالا  ابرویی   به   که  نگاهش  مسیرنگاهم 

  سر  بود  ممکنکه از او    کاری  تصور  شد، از  کشیده  هایملب   سمت

  پایین   تخت   روی  از  و  زدم  پس  را  دستش   وحشت   با  ،باشد  زده

  ترینمهم   حاضر  حال  در  .نبود  مهم  ماا  ،خورد  پیچ  پایم   مچ  پریدم.

است.  افتاده  اتفاقی   چه  امبیهوشی   مدت  در   که   بود  این   موضوع

 : پرسیدم لرزان هاینفس با و  دادم  فشار  مگلوی روی رادستم  

 ؟ کردی ...غلطی  چه  تو ...تو-
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 نگاه را    پایم  تا  سر  خیرهخیره   حرفبی  و  کشید  بالا  کمی  را  لبش  کنج

  قابل   کردمی   پر  داشت  را  وجودم   تمام  که  انزجاری  احساس  کرد.

 زدم:   جیغ توانم ماندهته  با  .نبود  توصیف

 ؟ کردی غلطی چه   تو پرسیدم-

 . انداخت  بالا  شانه  و نشست  سینه بهدست 

ً   .مربوطه  خودم  به-   کار چی  گیرممی   تصمیم  که  منم  این  اینجا  فعلا

  هم   دوستات  که  کنممی   فکر  این  به  دارم  تازه  !نکنم  کارچی   و   کنم

  و   حال  کمه ی  شاید  ،مبذار   لاتمگنده  رفیق   تا  دو  اون  اختیار  در

 شون... هوا

اراده و  زند، اما بی ی داشتم به خودم بقبولانم بلوف میبا اینکه سع

 هلش   عقب  به  محکم  و  بردم  هجوم  سمتش  به  ،عجیب  خشونتی  با

 . دادم

  دوری   از   که  مادرت   بیچاره  ؟غیرتبی  شدی   کثافت   قدراین   کی   از  تو-

  و ر   جونش  داره نیحیوو  چه بخاطر  دونستمی  اگر  !مرد   و   کرد  دق   تو

 . آورد نمی  هم اسمت وقتهیچ  ،دهمی



90 
 

 ،بود  نخورده  هم  تکان  جایش   در  من  یحمله   از  ایذره   حتی  که  او

  به   حسابی  هایم حرف  . ایستاد  سرپا و   گرفت   خشونت با  را  بازوهایم

  اش شده  کلید  هم  به  هایدندان  بین  از  که  زد  دامن  شنفرت  آتش

 : غرید

!... تو و بابات باعث  عوضی  کن   صحبت  درست   من  مادر   به  راجع -

  بابای  تقصیر شدین اون بیچاره دق کنه، نه من... زندان رفتن من  

  نشونت   و  بزنم  رو  رفتن  قید  تا  بزن  حرف  دیگه  کلمه  یک  ...بود  تو

  تونی نمی   فکرشم  حتی  که  باشم  حیوون  تونممی  حد   چه  تا  بدم

 . بکنی 

داد.  عقب   به   محکم  که   کنم   حفظ   را   تعادلم  توانستم  زوربه   هلم 

  او   زمانی  که  خودم   از،  خوردمی   هم   به  او   از   حالم   .نشوم  زمین   پخش

  زنان نفس  و  کردمی   امه خف  داشت  بغض  .بیشتر  داشتم  دوست  را

  و  زدمی  فسننفس  عصبانیت   شدت  از  هم  وا  .کردممی  نگاهش

  و کشید بیرون جیبش از  را  همراهی  تلفن  .بود شده  کبود  صورتش

 :زد فریاد  شم باخ ،گرفت می  را  شماره که طورهمان 
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  حتی   وگرنه   ،بده  انجام  خوام می   که  رو   کاری  هر  بابات  که  ه نفعت  به-

  دل   رو  گذاشتن  داغ  که   طوریهمون،  م دنمی   تحویلش  هم  وتجنازه 

  دم نمی   زه، اجا کنم  شرکت  مادرم  مراسم  تو  ندادن  اجازه  حتی  و  من

 . ببینه  رو  تو  رنگ دیگه

  لرزه   به  وجودم   تمام  و  بود   انداخته  جانم  به  بدی   ترس  هایشحرف 

  ممتدی   هایبوق   صدای و  گذاشت  اسپیکر  روی را  تماس .بود  افتاده

 شنیدن  با  .انداخت  تپش  به  بیشتر  را  من  قلب  ،پیچید  اتاق  در  که

 : دمفریاد ز  اختیار بی  من ،پدر صدای

   ... دیوونه   این نذار  خدا رو  تو ،بابا-

  صدایم   که طوری ،ردشف  دهانم  روی  را دستش  کف و  آمد جلو  فوری

  را  گوشم  بابا  پربغض  و   نگران   صدای  . آمد  بندهم    نفسم   ،هیچ  که

 : کرد پر

 ؟ خوبه حالت تو  !دخترم  ،تابان  ...تابان-

 : داد  جواب خونسردی با  فراز
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نمی آقاحاج   شه ومچ  خیلی   تدختر - بدم  یه !  کنم... آد  ادبش    کم 

  تا   کردی  کارچی   تدردونهجون    نجات  واسه  بگو  شما  الحسابعلی 

 ؟ حالا

 : زد  لب آلودیبغض  و نفرت از  پر  لحن با بابا

 . فراز   کنممی تتیکه تیکه  برسه بهت  دستم-

  را   من  .زد   زل  میتقلا  و  هایمچشم   به   مشمئزکننده  لبخندی  با  ز فرا

  وارد   م دهان  روی  که  فشاری   با  و   بود  کرده  حبس  دیوار  و  خودش   بین

  بیرون   دهانم  صدایی از  نه  بخورم  تکاننه    دادنمی  اجازه   ،بود  کرده

 . بیاید

- ً   در   کمال  و  تمام   متدختر   .خانکیومرث  هکوتاه  شما  دست   که  فعلا

  چه   یبگ  و  برداری  الکی  تهدیدهای   از  دست  بهتره  پس  ه.من  اختیار

 !حالا تا  دیشب  از کردی  مثبت  کار

  گشاد   ترس   با   من  هایچشم   که  د دا  ش تحویل  ی یناسزا  زیرلبی   بابا

  ای م ناسز فهمید  ،شد  شدندان  اسیر   خشونت  با   کهفراز    لب .  شد
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ً   بابا   پر   را   وجودم  تمام  ترس  و  گرفته   نشانه  را   شضعفنقطه   دقیقا

 غرید:  درماندگی با  . باباکرد

 ؟ خوایمی  چی بگو دقیق  و  درست-

 من   بالاخره   و   قطع   را   تماس   ،بابا  سوال  به   دادن   جواب  جای  به  فراز 

  هایم ریه   وارد  نفس  کمی   کردم  سعی  و  شدم  خم  زانو  روی  .کرد   رها  را

می کنم فکر  وحشتناکی  .  کار  و  بزند  به سرش  عصبانیت  از  کردم 

  جا   همان   و   درآورد   را  کارتسیم   طور نشد. تنهااما این   ،انجام بدهد

 قبل  بار   این  و  انداخت  گوشی  در  دیگری  کارتسیم ، بعد هم  شکاند

 : کشید ونشانخط   مبرای ت خشون با ،گرفتن  شماره از

طوری که قبلاً همون  و  زنممی رو    فرار  قید   وگرنه  ،نزنی  حرف  که  ترهبه-

  ازم   ایدیگه   کارای   چه  بدم   نشون  بابات  به   اینکه  برای  هم گفتم...

 ه تا قتل! س شایدم  ...خودم   گردن ارمذمی  همیه قتل ، دآبرمی

او  گشاد  وحشت  با  هایمچشم  و    بالا   ابرو کنان،  تفریح   هم  شد 

  صدایم  تا  بردم  دهانم  روی  را  دستم  دو  هر  اختیار بی   . انداخت

  صدای   من  دهد  اجازه  اینکه  بدون  بار  این  ،گرفت  راره  شما   نیاید.در 
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  فرصت   که  طوری   ،کرد  زدن  حرف  به  شروع   معطلیبی  بشنوم،  را  بابا

 . بگیرد  او  از را هرکلامی

 خاطر   به   گفتم  بهت  .ندارم   وقت  ... بده  گوش  فقط   و   باش   ساکت -

  حال  این   با  نکشی...   وسط  رو  پلیس  پای   که  بهتره  دخترت  جون

  فقط   .کنم  تموم  زودتر  باید   را  مکالمه  این   و   کنم  ریسک  تونمنمی

  جدید  یت هو   و  پاسپورت  با یه  یا   ...داری  وقت   ساعت  چهار   و   بیست 

  کنی می   رد  ومن   و مطمئن،  دردسربی  اما  ، غیرقانونی  خروج   راه  یه  یا  و

 ت دختر   ور   مهگندکله  و  اعصاببی   هایآدم   از  دوتایکی   ضمندر   ...برم

  گیر  یا  اومده  سرم  بلایی  رفطن او  که  برسه  خبرش  هکافی  .دیده

  نیست سربه   تهخانواد  تمام   ،نه  که  ت دختر   وقتاون   ، افتادم

  ، کنممی  کیدتأ  ... کاری  هر   پس  ! یحاج  گذشته   من  سر  از  آب  شن. می

  سر   .شد  شروع  الان   از   ت ساعت  چهار  و  . بیست د آبرمی  ازم  کاری   هر

 . گیرم می  تماس باهات وقت

 زد: رسید که فریاد می صدای بابا از آن طرف به گوش می

 چهار ساعت چه گهی بخورم؟  و  آخه من تو بیست-
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  و   کرد  قطع  را  گوشیتوجه به عصبانیت بابا، با خونسردی  اما فراز بی 

  بیرون   حکم نفسی م   .شد  دچار   اولی  سرنوشت  به  هم  دوم   کارتسیم 

  جلو به    که  قدم  یک  . کرد   نگاه  هیدترس  و  شدهخشک   من  به   داد و

  تصورات   برخلاف  اما  ،برداشت  لرز  تنم   تمام  شتوح   از  ،برداشت

  فرو   جیبش  در  را  دستش  یک  و  ایستاد  مرویه روب  فقط  م،ترسناک

  بدجنسی  لحن   با   و  خاراند  را  اشچانه   کمی   دیگر  دست   با  . کرد

 : پرسید

 های فعالیت   و  بابات  یحسنه   اخلاق   از   دیگه   کم  یه   چیه  نظرت-

 ؟کنم  صحبت برات ش اقتصادی

 *** 

بی  فراز  که  اطلاعاتی  هجوم  از  بود، مغزم  داده  خوردم  به  رحمانه 

درد هم مزید بر علت شده بود  شد. ضعف و معدهداشت منفجر می

باشم.   داشته  تهوع  حالت  احساس  مدام  فراز  تا  که  هم  هربار 

،  امکردم اسید معدهکرد، احساس می تی جدید را برایم رو می حقیق
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ظر فرصتی است تا از حلقم بیرون  پشت گلو خبردار ایستاده و منت

 بزند و تمام وجودم را بسوزاند. 

وید و خودم را خلاص کنم،  گراحتی بگویم دروغ می توانستم به می

به    توانستم یکمی اهمیتی  و  کنم  دروازه  را  دیگری  و  در  را  گوش 

کرد ندهم، اما وقتی برای هر  خزعبلاتی که پشت هم برایم ردیف می 

رو   قاطعی  دلیل  می می حرفش  نشانم  مدرک  حتی  و  به  کرد  داد، 

 گو بدانم.شد او را دروغ همین سادگی نمی 

سکوت، کمی  از  بعد  ب  وقتی  تا  کرد  باز  لب  خودش  دوباره  قول  ه 

 ی توانم جیغ زدم: ماندهاراده و با ته حقیقتی تازه برایم فاش کند، بی

 خوره... تمومش کن.بس کن... حالم داره به هم می-

آرا لبه با تفریح نی میز  کرد، به  گاهم می یش خالی نشسته بود و 

بار پیدا کرده بودم. روی زمین، تکیه به دیوار،  ت منی که وضعیتی رق 

می  اشک  آرام  و  بودم  گرفته  بغل  دو  زانو  کف  و  ایستاد  ریختم. 

 دستش را به هم کشید. 
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  آقا وارسته هر تو که باید خوشحال باشی... حاج  چرا ناراحت شدی؟-

 خانم و زندگیتون بوده.دخترش و حاج واسه رفاه تک کاری کرده 

ی وقت کرده  اش داد و من فکر کردم او ک  ای به چهره حالت معصومانه

 بود یاد بگیرد چنین بازیگر قابلی شود. 

ه  کردی هرچی تا الان داشتین و سال به سال هم بنگو که فکر می -

هم گذاشتن  کاری بابات و روی  از سر درست   ،اموالتون اضافه شده

 همون حقوق نمایندگیه؟! 

اش را نبینم، هرچند متأسفانه سرم را روی زانویم گذاشتم تا چهره

خیال من مجبور بودم صدای نحسش را تحمل کنم تا وقتی که بی 

نزدیک  صدای  برود.  بیرون  جهنمی  اتاق  آن  از  و  شدن    شود 

  اختیار تنم منقبض شدم. انگار کنار هایش را که شنیدم، بی قدم 

ام را آرام لمس کرد و با لحن  پایم روی سرپنجه نشسته بود. شانه

 به ظاهر مهربانی زمزمه کرد: 

می- تابان.  برف  زیر  نکن  کبک  مثل  رو  میسرت  که  تونی  دونم 

خوش  با  همیشه  مثل  و  نکنی  باور  گفتم  که  رو  خیالی  هرچیزی 
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امثال بابای تو در شرایطی   رو بدون که  این  اما  رو بکنی،  زندگیت 

گذاشتن  د پول  روی  پول  برای  خودشون  مختص  اطلاعات  از  ارن 

کنن که یه عده اون بیرون... نون شب ندارن بخورن...  استفاده می 

که    ایدرد ساده   ده رو ندارن بزنن که یه وقت ازپول یه آمپول سا

 هم داره، سرشون رو نذارن بمیرن.  درمون

ی  تم از گریه هایی که شک نداشسرم را با درد بالا بردم و با چشم 

زیاد متورم شده، نگاهش کردم. پوزخندی زد و باز دهان باز کرد...  

 بردار نبود. انگار دست 

جایگاهی که امثال بابای تو اشغال کردن برای این بود که به درد  -

ره  رسه اون بالا یادش میهمین مردم برسن... ولی انگار هرکی می 

وعده   همه  اون  بده...  انجام  باید  کاری  مردم  چه  به  که  وعیدی  و 

ذارن پای اینکه  شه و فقط همه همتشون رو می دن فراموش میمی

 ی خودشون رو سامون بدن. دردهای نداشته 

از شنیدن   بزنم،  و وقتی خواستم حرف  با حالتی عصبی خندیدم 

 ی خودم جا خوردم.صدای غریبه 
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می - قشنگی  می حرفای  رو  چیزا  این  که  تو  فقط  درد  زنی...  و  دونی 

فهمی، چرا از پول همین مردم بالا کشیدی که به قول ردم رو می م

 ی پرنعمت جیبت خالی نمونه؟خودت از اون سفره

 . نگاهش که تیره شد، پوزخندم وسعت گرفت

ی اونا فرقی نداری... تو هم ثابت  دیدی؟!... تو خودت هم با همه-

 دی اگه پات برسه به اون بالا، دیگه خدا رو هم بنده نیستی. کر 

 هیستریک خندیدم و طعنه زدم:

یه - و  فقط  رسید  سر  من  بابای  مثل  یکی  بودی...  بدشانس  کم 

 نذاشت عیشت تکمیل بشه. 

استخوانشانه  کردم  را جوری فشرد که حس  هایم خرد شدند.  ام 

اراده آخی گفتم. روی پا ایستاد و با  ام از درد درهم رفت و بی چهره

 لحنی پر از بدجنسی گفت: 

بهبابات هم خیلی خوشفکر نکن  - این  شانسه...  از  اینکه  محض 

پته  دربرم، جوری  و همه مهلکه  بریزم  هاش ی دوروبری ی خودش  و 
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متری هم برای زندگی خانم، به یه اتاق دوازده روی آب که تو و حاج 

 راضی بشید. 

تنم از تهدیدش لرزید، اما سعی کردم ترسم را نشان ندهم و فقط  

 گفتم:

 کنه، قراره نامردی باشه؟که بابا داره بهت می جواب این لطفی -

 نما زد. نیشخندی دندان

کنه عزیزم!... فقط داره واسه نجات تو بابات در حق من لطفی نمی-

ای هم قراره در کار باشه، جواب نامردی  کنه... اگه نامردی تلاش می 

 خودشه. 

 ای لب زدم: و صدای خفه  با لحن درمانده 

انتقام بگیری... وگرنه پای  نیست، فقط میتو قصدت فرار  - خوای 

 کشیدی وسط. من رو نمی 

روی من، چهارزانو روی زمین نشست.  کمی لبش را جوید و بعد روبه 

انگشتانش را مشت کرده بود و انگار مطلب مهمی ذهنش را درگیر  
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کرده بود. بعد از سکوتی کوتاه، سری تکان داد و خیلی جدی، درست  

 ندسال پیش بود، گفت:شبیه فرازی که چ

یه حساب سرانگشتی بکن ببین بعد   !من حق دارم تابان... ندارم؟-

دیگه،    ده سال  شه. چطور زندگیم نابود می از آزاد شدنم از زندان،  

جوری باید دوباره زندگی کنم؟  شه، چه وقتی نزدیک پنجاه سالم می 

دم  کسی دیگه منتظرم نیست! وقتی تو... که با تمام وجووقتی هیچ 

می زندگی  دیگه  یکی  با  داری  داشتم،  اون  دوستت  احتمالاً  و  کنی 

 تا هم بچه داری.   موقع دو

ابروهایش به طرز وحشتناکی در هم گره خورد و با خشمی ناگهانی  

 غرید: 

که - منی  من...  با  نداشت  حق  بابات  تابان...  نبود  من  حق  این 

ش  ه هزاربار همه از دهن خودش شنیده بودن که جای پسر نداشت

هستم، چنین کاری بکنه... یه کم فکر کن ببین اگه بابات جای من 

اون   از  زنده  نظرت  به  ببرن...  براش  منم  حکم  نصف  باشه... 

 آد یا نه؟! دونی بیرون می سگ 
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با ضرب از روی زمین بلند شد و به طرف در رفت. دستش را روی  

هایی  ی اشک ای مکث کرد. از پشت پرده دستگیره گذاشت و لحظه 

که اختیارشان دیگر دستم نبود، ایستادنش را دیدم و منتظر ماندم  

 ببینم باز چه حرفی دارد که بزند.

اگه شانس آوردی و تونستی از اینجا سالم پات رو بیرون بذاری،  -

خاطر مادرم ازش  ابای نامردت بگو من از حق خودمم بگذرم، به به ب

 گذرم... این رو خوب یادت باشه تابان. نمی

محکم از   صدای  و  رفت  بیرون  صدای    در  با  در،  شدن  بسته 

دوباره هق هق قاهای  نمی ت ام  فراز  و  ی شد.  طمع  کند  باور  خواست 

شود.  زیاده  کشیده  نابودی  این  به  که  شد  باعث  خودش  خواهی 

تر  گشت تا دل خودش را خنک کند و دیواری کوتاهدنبال مقصری می

 کرد. از دیوار بابا پیدا نمی 

توانستم  ارک و شواهدی که نشان داده بود، هنوز هم نمی با تمام مد

فکر باشد که دست به چنین  قدر بی به قطعیت باور کنم پدرم این 

تک  آمار  از  بودم،  خیرش  کارهای  شاهد  خودم  بزند.  تک  کارهایی 
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هایی که  هایش از محرومان بودم. پدرم به بیشتر وعده گیری دست 

و همیشه هم   بود  بود عمل کرده  کارشکنی داده  اجازه    یهایاز  که 

ها، نالید. با تمام اینبیشتر به درد مردم رسیدگی کند، می   دادنمی

کردم  رفتم، باید وادارش می اگر به قول فراز از اینجا سالم بیرون می 

را برایم روشن کند. چقدر دلم برای مادر و پدرم تنگ   تا حقایقی 

 شده بود. 

 *** 

رفت و تشنگی هم باعث  ی هایم از شدت گرسنگی سیاهی مچشم 

شک دهانم بچسبد. فراز نامرد حتی یک  خشده بود زبانم به سقف  

داد، انگار قصد داشت جوری رهایم کند لیوان آب هم به دستم نمی 

 که خودم از شدت ضعف تلف شوم. 

کم تاریک  با ناتوانی خودم را تا کنار پنجره رساندم. هوا داشت کم 

کرد. در  انگیزی را ایجاد می ضای وهم باغ، ف  ی درختان شد و سایه می

زد، حتی از آن دو قلچماق نگهبان هم خبری  حیاط پرنده هم پر نمی 

توانستم حدس بزنم فراز چه فکری در سر دارد، فقط  نبود. اصلاً نمی 
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اگر من سالم   این ماجرا ختم به خیر شود و حتی  امیدوارم بودم 

 رگردند. هایشان بنماندم، الناز و سمیرا پیش خانواده

هایی سست به سمت تخت رفتم و خودم را روی آن انداختم.  با قدم 

د. اصلاً توان  شهایم بسته  شم چ خود  در خودم جمع شدم و خودبه 

هایم را باز  نداشتم بیشتر از آن روی پاهایم بایستم و یا حتی چشم 

دلواپس حال مادرم؛ کاش  نگه دارم. فقط و فقط نگران پدرم بودم و  

ام سعی کردم تصویری  های بسته یاید. پشت چشمبلایی سرش ن

ا کمی  شاید  کنم  بازسازی  را  مادرم  اما  دلتنگی   زاز  شود،  کم  ام 

متأسفانه، فقط آخرین تصویری که از او به خاطر داشتم مدام تکرار  

خواست  های گریان او و نگاه ملتمسش که نمیشد، یعنی چشم می

با خ روز چقدر  دو  این  که  آخ  بروم.  بودم  به سفر  کرده  تکرار  ودم 

ماندم و دوباره پیش  دادم«. اگر سالم می»کاش به حرفش گوش می 

دادم  های مادرم گوش می به حرف  رگشتم، تا آخر عمام برمی خانواده 

حس  تمام  میو  جدی  را  بدش  و  خوب  اگر  های  فقط  گرفتم؛ 

 گشتم... برمی
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زد. دلتنگ بودم، دلتنگی برای پدر و مادرم به کنار،  قلبم سنگین می

می حفره پا  از  را  من  داشت  قلبم  در  دیگری  خالی  انداخت.  ی 

اس و نشنیدن  کردم دو روز دور ماندن از امیرعبوقت فکر نمی هیچ 

دانستم که دوستش دارم، اما  قرارم کند. میحد بیصدایش، تا این 

وقت به نبودنش فکر نکرده بودم. حالا که دلم حسابی هوایش هیچ 

داشتن ساده گذشته    فهمیدم کار من از یک دوست را کرده بود، می 

ی پرآرامشی بود که بعد از جدایی از  است. امیرعباس همان نقطه

قدر  قرار بودم و آمدن و ماندنش هم آن بی ی رسیدن به آن فراز، برا

ای نداشتنش فکر  وقت حتی به لحظهدردسر بود که هیچ آرام و بی 

ذره در جانم نشسته بود و حالا فقط و فقط  نکردم. این مرد  آرام، ذره 

 خواستم باز باشد تا آرامم کند. می

از را صدا  هایم سنگین شده بود. با اینکه تصمیم داشتم فر چشم 

قدر قدرت نشان  کنم و بگویم لیوانی آب برایم بیاورد، بدنم حتی آن 

تا  داد که پلک نمی آنکه  از هم فاصله بدهم، چه برسد به  را  هایم 

 ی کذایی خودم را برسانم. پشت آن در بسته 
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که   خوابی  دست  به  را  خودم  و  گفتم  دل  در  باداباد«  »هرچه  یک 

دم. شاید در عالم خواب، دنیا  ضعف به جسمم غالب کرده بود، سپر 

 تر و بهتر از حالا بود. قشنگ 

 *** 

کناره  از  خنک  نیمه »نسیم  شال  می ی  موهایم  میان  و  بازم  پیچید 

کرد. اینجا  خورد، حالم را بهتر می های ریز آب که به صورتم می قطره

 ای از خود بهشت بود. چرا قبلاً به این مکان نیامده بودم؟ تکه 

لای موهای بیرون ریخته از شالم  انگشتانی که لابه با احساس نرمی  

های مشتاقی  باز کردم و به چشم   هایم رالی چشم می پیچید، با بی 

که به صورتم خیره مانده بودند نگاه کردم. دستش را بدون عجله  

دست  و  کشید  کنار  بهعقب  لبش  روی  از  لبخند  ایستاد.  سینه 

 رفت. نمی

 الان خوبی؟ -

هوای بکر آنجا را، سخاوتمندانه پیشکش   نفس عمیقی کشیدم تا

 هایم کنم. ریه 
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 ست امیر، خود بهشته. العاده ام. اینجا فوق الان عالی -

 سری چرخاند و به آبشار پشت سرش نگاه کرد. 

 اینجا مأمن آرامش من بود... البته قبل از پیدا شدن تو. -

تحویلم  دوباره رویش را به طرفم برگرداند و لبخند پر از شیطنتش را  

 داد. 

 ی تو برای من معنای آرامش نداره. الان دیگه هیچی اندازه -

 ناخودآگاه لبخند از روی لبم پاک شد. 

 هایی که شنیدی؟ ی حرف حتی با وجود همه-

هایش را کمی بالا  هایش را در جیب شلوارش فرو کرد و شانهدست 

 داد. 

ی که  وقت قسمت و حکمتگه هیچ دونی تابان؟ بابام همیشه میمی-

تک  توی  ز خدا  اتفاقات  می تک  هیچ  دست   ذاره،ندگیت  نگیر.  کم 

ی آدما بالا  ای نداشته و نداره. همه آدمی توی این دنیا، زندگی ساده

ر رو روی تمام  شه که با اولین اتفاق، دو پایین دارن... این دلیل نمی 
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  ، دونیببندن. منم که قبلاً گفته بودم و می  شونهای زندگیشانس

 ولین زنی نیستی که وارد زندگیم شدی. تو ا

 لبخند دلنشینی زد و با شیطنت ابرو بالا انداخت. 

 اما اولین زنی هستی که قلب من رو با خودت بردی. -

خورد، مدام  موهایم به خاطر نسیمی که از سمت آبشار به صورتم می 

ریخت. انگشتش را بالا آورد و با نوک آن،  ی شالم بیرون می از گوشه 

 هایم زل زد. ی موهایم را داخل شال فرستاد و باز به چشم تارها 

اتفاق توی  خوام بدجنس باشم تابان... می می- اینکه اون  از  خوام 

چون باعث شده تو سر راه من قرار    ، زندگیت افتاده خوشحال باشم

میبگی پس  اتفاق ری...  بدترین  حتی  نیک  شه  فال  به  هم  رو  ها 

 گرفت... هوم؟ 

گذاشت. حالم  ام اثر می های عصبی وی رشته هایش مستقیم ر حرف 

تکرار   بار  هزارمین  برای  مغزم  و  بود  شده  سبک  قلبم  بود.  خوب 

 ام کم داشتم. کرد این مرد همان است که در زندگی می
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بی لب  و  آمد  کش  یکیهایم  از    اراده  چرخیدم.  خودم  دور  بار  دو 

احساس   صورتم  و  سر  به  آب  سرد  قطرات  و  خنک  هوای  برخورد 

می سبک  میبالی  دلم  حتی  چرخش  کردم.  در  بزنم.  جیغ  خواست 

اسیر دست سوم شانه  نگاهش هایم  با خنده  وقتی  و  هایش شد 

 درخشید. های او هم با خنده میکردم، چشم 

 شی دختر. پا میره و کله سرت گیج می -

کردم تنم از هیجان، بیش از اندازه زدم و حس می نفس مینفس

لبه بود.  شده  شالگرم  و  ی  شوم  خنک  کمی  تا  دادم  تکان  را  م 

شده، فارغ از تمام دنیا، یک لحظه لب  امیرعباس، با حالتی مسخ 

 زد: 

 ها پیدات نکردم تابان؟ چرا زودتر از این-

اختیار لبم را زیر دندان فرستادم. آرام خندید و باز  قلبم لرزید و بی 

نم پیشانی  به  بار  این  که  بودند  موهایی  چسبیده  زد. دارم    کنار 

دانستم قصدش چیست، سر جایم  سرش را جلو آورد و من که نمی 

هایش هایم مسیرش را تغییر داد و لب خشک ماندم. نزدیک به لب 
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و   شد  مورمور  عجیب  لذتی  از  تنم  چسباند.  گوشم  کنار  آرام  را 

 تر گفت:طاقت بیهایم لرزید. امیرعباس دست 

عمر- بار ساله وهشت سی   تو  اولین  زندگیم،  این ی  که  واسه  ه  قدر 

کنم، اونم من... که شماری می رسیدن و تموم شدن انتخابات لحظه 

 دم. اصلاً اخبار سیاسی هم گوش نمی 

توانستیم خودمان را سبک  دغدغه با هم زیر خنده زدیم و تا می بی

پای    هایمان را درآورده و پاهایمان را در آب خنکوقتی کفشکردیم.  

خواست آن  ودم او هم مثل من دلش میردیم، مطمئن بآبشار فرو ب

 لحظات تا آخر عمر ادامه پیدا کند.« 

 *** 

پاشیده شدن قطرات آب روی صورتم، من را به زمان حال برگرداند.  

رو  سختی باز کردم و با عزرائیل آن روزهایم باز روبههایم را بهچشم 

ذره  با  شدم.  نبود. همین که  نگاهش  در  یا ترس  نگرانی  ای حس 

روبه هاچشم  باز من  با حالت مسخرهی  و  زد  ای  رو شد نیشخندی 

 گفت:
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زنده- فعلاً  کردی،  باز  رو  باز چشمات  که  دردم  خوبه  به  بیشتر  ت 

خاطر تو داره اعتبار خودش رو به خطر  خوره. باباجونت فقط به می

 شو ببینم.  ی منی، پاندازه... تو برگ برندهمی

خیز شوم. جان  تخت نیم دستم را کشید و به زور مجبورم کرد روی  

اما با دیدن لیوان آبی که به طرفم گرفت، کمی   ،نشستن نداشتم

حالم بهتر شد. لیوان را از دستش گرفتم و تمام آن را یک نفس 

سال  از  بعد  که  بودم  کویری  شبیه  باران  نوشیدم.  قطره  چند  ها 

بالا   ابرو  و  خندید  تفریح  با  باز  کردم  که  نگاهش  باریده.  رویش 

 انداخت. 

کوچولو! تو اگه چیزی نخوری، ضرری به  لجبازی هم حدی داره خانم -

نمی رو  من  باباجونت  رنگ  دیگه  ممکنه  که  خودتی  فقط  رسه... 

 نبینی. 

ای به سینی  از روی تخت بلند شد و به طرف در رفت. با دست اشاره 

 روی میز آرایش کرد و جدی گفت:

 دنبالت.   آمفقط یه ربع فرصت داری که تجدید قوا کنی. می-
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های متحیر من در را نبست. انگار فهمیده بود  رفت و جلوی چشم 

که جان راه رفتن هم ندارم چه برسد به اینکه بخواهم فرار کنم.  

های نان و پنیر توی سینی چرخ  هایم بین در باز مانده و تکهچشم 

 ، ن در باید جانی در تنم باشد آزد. مسلماً برای رفتن و عبور از  می

 رفتم. م اول به دوم نرسیده، دوباره از حال میوگرنه قد

م. هوا کاملاً روشن شده بود و این  دسرم را به طرف پنجره چرخان

از   را خواب بودم، شاید هم بهتر بود بگویم  تمام شب  یعنی من 

لرزانم   پاهای  روی  کردم  سعی  بودم.  شده  بیهوش  ضعف  شدت 

گرفتن از تخت خودم را به سینی روی میز رساندم.    بایستم. با کمک 

آن را برداشتم و پای همان میز، روی زمین وا رفتم. اولین لقمه را  

گیرم شد. بعد از دو روز  که در دهانم گذاشتم، حالت تهوع گریبان 

معده لقمه ام  گرسنگی،  پس همان  هم  را  پنیر  و  نان  کوچک  های 

و سینی را کنار زدم. همین که   زد. به زور دو لقمه را قورت دادممی

توان پیدا کرده بودم دوباره سرپا شوم کافی بود. به طرف در باز اتاق  

سروصدایی   هیچ  کشیدم.  بیرون  به  سرکی  آن،  بین  از  و  رفتم 
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زنده نمی ساکن  تنها  انگار  با آمد.  بودم.  من  متروکه  ویلای  آن  ی 

دم شکل گرفته  ای که به خاطر سمیرا و الناز در وجواراده نگرانی بی 

بود، قدمی به بیرون برداشتم. همان موقع فراز وسط ورودی راهرو  

لنگه   بردارم.  عقب  به  قدمی  ناخودآگاه  شد  باعث  و  شد  ظاهر 

 ابرویش بالا رفت. 

می- که  قرار  خوبه  محل  تا  نداشتم  حوصله  اصلاً  بیای...  راه  تونی 

 بغلت کنم. 

از بدجنسی  پر  تاز لحن  اما جلوی  را هم  اش حرصم گرفت،  عجبم 

 نتوانستم بگیرم. 

 محل قرار؟! -

 های آرام به طرفم آمد. اش را کمی بالا داد و با قدمچانه 

گیریم و  ی بزرگ... مدارک رو می وارسته   آقاهوم... محل قرار با حاج -

هایی که شنیدی  رفح دیم، البته اگه با همه  تو رو تحویلشون می 

باش اگر بخوای با    هنوز دوست داشته باشی برگردی خونه. مطمئن

 کنم. با تمام وجود استقبال می ،من بیای
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ام با انزجار درهم شد. حتی فکر کردن بهش هم حالم را بد چهره

 نچ پرسروصدایی کرد و با همان لحن پرتمسخرش پرسید: کرد. نچ می

این - می یعنی  بدت  ازم  چه  می   آد؟قدر  کنم  یادآوری  برات  خوای 

عاشقانه دونفره لحظات  اگه ای  ی  حتی  گذروندیم؟...  هم  با  رو 

 تونم برات تکرارشون کنما. می  ،بخوای

حالت تهوعم شدت گرفت و »خفه شو«ی غلیظی که تحویلش دادم  

پروایش بلند شود. برای اینکه دهانش ی بی باعث شد صدای خنده

 را ببند و دیگر مزخرف نبافد، گفتم: 

باهاش گذرون- رو  روز و شبم  دو سال  آدمی که من  دم خیلی  اون 

 حرومی... فقط همین. بهرده... تو یه آشغال نمک وقته که م  

او که حالا کاملاً نزدیکم ایستاده بود، مچ دستی که به طرفش نشانه  

بی  را  بودم  خندهرفته  با  داد.  فشار  محکم  و  گرفت  ای هوا 

 خردکن سرش را کنار گوشم آورد و لب زد:اعصاب

تره مقصودی که توی ذهنمه، برام راحت باور کن برای رسیدن به  -

 گی. همون آشغالی باشم که تو می 
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را عقب کشیدم ذره  ،دستم  انگشتانش  فشار  از  نشد.  اما  کم  ای 

 لبخندش جمع شد و با اخمی ناگهانی به عقب هلم داد. 

 ها تو ماشین منتظرن. برو حاضر شو و بیا، بچه -

 ای دلم گرم شد. برای لحظه 

 آن؟ و سمیرا هم می   ها؟ یعنی النازبچه -

 پوزخندی زد و نگاهی به در اتاق عقبی انداخت. 

برن... اگه کسی  تا فعلاً تو یه خواب عمیق و خوش به سر می   اون دو-

 شونه، اگرم نه که...  شانسی که از خوش  ،پیداشون کرد

 تفاوت شانه بالا انداخت. بی

 ش به من ربطی نداره. بقیه-

 قلبم به تپش افتاد. 

 !گی فرازجدی نمی -

 لبش را با زبان تر کرد و نیشخندی زد. 

جان، فکر کنم دیگه فهمیده  من این مدت زیادی جدی بودم تابان -

 باشی. 
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 بالا دادن آستین بلوزش کرد و لب زد: خودش را سرگرم 

غول رو هم بگیرم...  تا نره   تونم جلوی برگشتن اون دوالبته من نمی -

گشتنشون، یکی به دادشون  پس بهتره شانس بیارن و تا قبل از بر 

 برسه. 

خواست سر  کم مانده بود از شدت ترس از حال بروم. چه بلایی می 

آن دو بیاورد. تا لب باز کردم باز المتاس کنم، فریادی زد که تمام  

 تنم لرزید:

د  بجنب دیگه... مگه من چقدر وقت دارم که برای حرف زدن با تو -

 حروم کنم. 

و   را به من کرد  در ورودی رفت. هم پشتش  زمان عصبی به طرف 

 بلند گفت: 

ی بدتر رات آم و با یه شیوه دو دقیقه دیگه بیرونی تابان، وگرنه می -

 خواب من بودی.ندازم... اینم به احترام اون دو سالی که هم می
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ای هیستریک سر داد و از در خانه بیرون رفت. تمام تنم به  خنده 

که ممکن بود سر آن دو دختر بیاید،    لرز افتاده بود. از تصور بلایی

 جا سکته کنم.  کم مانده بود همان 

فوری به اتاق رفتم و بعد از برداشتن وسایلم بیرون دویدم. پشت  

صدایشان  ها ایستادم و محکم به در ضربه زدم. هرچه  در اتاق آن 

اراده سرازیر شدند. داشتم  هایم بی کردم هیچ جوابی نگرفتم. اشک 

کوبیدم که صدای فریاد فراز باز به گوش به در می   باز با کف دست

 رسید:

 اومدی یا بیام خودم؟  ،تابان-

با حرص مشتی به در اتاق کوبیدم و با ناامیدی از خانه بیرون زدم.  

 ای کاش بلایی سر آن دو نیاید. 

 *** 

هایم را بست و تنها امیدم  محض سوار شدن به ماشین چشم به

خلاصی از دستش، برای نجات سمیرا و  برای اینکه بتوانم بعد از  

 الناز برگردم را ناامید کرد. کنار گوشم هم لب زد:
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 در سمت تو قفل کودک داره، از الان گفتم که به زحمت نیفتی. -

 با گیجی پرسیدم:

 ریم؟ کجا داریم می -

 فهمی. وقتی برسیم می-

های کمی  نزدیک به یک ساعت در ماشین بودیم و با احتساب توقف 

ما این  که  و  نداشتیم  پرترافیکی  مسیر  بود  معلوم  داشت،  شین 

رفتیم. به جز صدای  ازشهر مییعنی به احتمال زیاد به سمت خارج 

آمد. احتمالاً همان دو نفری بودند فراز، صدای دو نفر دیگر هم می

ف خوشحال بودم که این دو  طر   یککردند. از  که فراز را همراهی می 

ند آسیبی به آن دو دختر بیچاره بزنند،  توانهستند و نمی   نفر اینجا 

از طرفی هم هنوز نگران بودم که نکند بلایی سرشان آورده باشند  

و برای همین هم با خیال راحت همه همراه هم داشتند سر قرار  

 ام از فکر کردن زیاد کش آمده بود. رفتند. اعصاب مغزی می

اد.  ایست  از ترس، از تپش ای  با ایستادن ماشین، قلبم برای لحظه 

نمی  اطراف  از  صدایی  گوش  هیچ  به  که  هم  صدایی  آخرین  آمد. 
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خش تایرهای ماشین روی سطحی خاکی و  رسیده بود، صدای خش 

م و بعد از  دست فراز را پشت سرم حس کرد  ریزه بود.پر از سنگ 

هایم کردم  هایم زد. دستم را حائل چشم چشم   ای نور زیادی به لحظه 

 از را شنیدم. و همان موقع صدای آرام فر 

اگه - و نخوای سرکشی کنی... هرچند  باشی  امیدوارم دختر خوبی 

 بخوای تنها از اینجا فرار کنی، فکر نکنم زنده به خونه برسی. 

حرفش این  واضح با  هم  من  دید  که ،  برهوتی  دیدن  با  و  شد  تر 

اختیار  بی   نهایت گرد شدند.هایم بی وسطش ایستاده بودیم، چشم 

 پرسیدم:

 اینجا دیگه چه جهنمیه؟ -

های جلو نشسته بودند پیاده  همان موقع دو نفری که روی صندلی 

بابات  برای  قراره  با گفتن »همون جهنمی که من  فراز هم  شدند. 

 ها پیاده شد و مشغول صحبت با هم شدند.بسازم.« به دنبال آن 

از یک جنبنده،   انداختم. دریغ  نگاه  اطرافم  یا  به  و  یک گیاه سبز 

که بشود پشت آن پناه برد. فراز دقیقاً جایی آمده   حتی یک دیوار
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ها را غافلگیر کند.  کس نتواند کمین و به خیالش آن هیچ   بود که

از پچ  را  را  هایشان در مسیر فهمیده بودم و حالا معنی پچاین  اش 

 فهمیدم. می

ام ر شقیقه تأثیر تابش مستقیم آفتاب به صورتم، عرق از کنا تحت 

دانستم بابا کجاست و امیدوارم بودم تصمیم  راه افتاده بود. نمی

 اشتباهی نگرفته باشد. 

ها باعث شد سرم را  های ماشینی روی خاک صدای حرکت لاستیک 

هایم جایی برای  بچرخانم و با دیدن ماشین امیرعباس، دیگر چشم 

ت به گرد شدن نداشتند. دستم را روی دهانم فشار دادم و با به

 رویم خیره شدم. ی روبه صحنه 

روی ماشین فراز توقف  ماشین امیر یک دور در جای کوتاه زد و روبه 

زمان پیاده  از سمت شاگرد، هم   . امیرعباس از پشت فرمان و بابا کرد

بابا به فراز از تنفر بود  ،شدند. نگاه  امیر فقط و فقط    ؛ پر  اما نگاه 

را می  ماشین  توی  باداشت  انگار  دنبال من   کاوید،  تمام وجودش 

 گشت. می
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فراز از کنار بادیگاردهایش چند قدم به جلو رفت و جوری ایستاد که  

به   را  پاهایش  ماشین شود.  داخل  به  امیرعباس  دید  مانع  دقیقاً 

هایش را روی سینه در هم گره کرد. با این  عرض شانه باز و دست 

و با   نگاهی به اطراف انداختکارش جلوی دید من را هم گرفت.  

 لحن پر از تمسخری سر تکان داد: 

یه  - اومد.  خوشم  حاجخوبه...  دادی  انجام  درست  کار  یه  آقا  بار 

نمی  هنوز  هرچند  متوجه  وارسته،  کاملاً  رو  بیا  تنها  کجای  دونم 

 نشدی!

بابا نگاهی به مرد کنار دستش انداخت. با این کارش حس کردم  

کمی از انقباض عضلات صورتش کم شد. این دو نفر ک ی با هم آشنا  

قدر آرامش که بابا از حضورش این   همه به هم نزدیک شدند،و این  

 ! در طول همین دو سه روز؟  بگیرد...

یاد حرف فراز و   ،با باز نشدن در  را کشیدم تا پیاده شوم.دستگیره 

غولی که به در  قفل در افتادم. از در سمت دیگر هم با وجود آن نره 

نمی  بود  روی  چسبیده  را  خودم  و  پوفی کشیدم  رفت.  بیرون  شد 
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صندلی جلو کشیدم تا دقیقاً بتوانم ببینم آن بیرون چه خبر است  

اقل  د و لاهای ماشین پایین بو شیشه   و چه اتفاقی رخ خواهد داد.

 بابا با عصبانیتی واضح داد زد: رسید.صداها واضح به گوش می 

خرده - هر  بیا  برو  کن...  ول  رو  تابان  و  بگیر  تحویل  رو  فرمایشات 

 خوام حتی اسمت رو بشنوم. خوای. دیگه نمی گورستونی که می

های  فراز سرش را عقب داد و با سرخوشی و صدای بلند خندید. اخم 

رفت و با کلافگی گردنش را فشرد. فراز با همان    بابا بیشتر در هم

 لحن پرخنده گفت:

آقا... اصلاً منتظر بودم شما بیای امر کنی تا من گورم رو  چشم حاج -

از زندگیتون گم کنم... اصلاً دخترت و حیثیتش و حیثیت خودت و 

نشون   و  خط  داری  خوش  دل  با  که  نیست  من  دست  جونتون 

 کشی. می

را جل که خودم  بودم می حالا  امیرعباس  و کشیده  را هم  توانستم 

دانم زیرلبی چه چیزی به بابا گفت که باز او را دعوت به ببینم. نمی 

اوضاع   انداختم.  سرتاپایش  به  دلتنگی  از  پر  نگاهی  کرد.  آرامش 
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اش آشفته بود. خبری از پیراهن اتوکشیده و کت و شلوار  ظاهری 

پیراهنش روی شلوارش رها  اش نبود. پایین  دوخت همیشگی خوش 

شده بود و موهایش هم جوری به هم ریخته بود انگار دیشب تا  

ضع بابا  ها جنگیده و بهشان چنگ زده بود. وصبح با تار به تار آن 

 هم دست کمی از او نداشت. 

نگاهی به من انداخت و با آن لبخند کج  فراز از روی سرشانه نیم 

 رو. و مرد روبهانگیزش دوباره رو کرد به طرف دنفرت

 خان. مدارک رو بفرست بیاد کیومرث-

بابا دست در جیب داخلی کتش کرد و پاکتی را بیرون آورد. همین  

روی   را  امیرعباس دستش  فراز بگیرد،  را به طرف  آن  که خواست 

دست او گذاشت مانعش شد. بعد هم با صدا و لحن محکمی که  

 اش بود، داد زد: ریخته همخلاف ظاهر به 

 تابان رو پیاده کن تا خیالمون راحت بشه حالش خوبه. اول -

 هایش را در جیبش فرستاد. فراز با پوزخندی صدادار دست 
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از من خوبتابان - اینکه من برم هم  به تره.  جونتون حالش  محض 

تونین سه تایی کنار هم از این فضا لذت ببرین... البته اگه تابان  می

 خودش نخواد همراه من بیاد. 

 با تمسخر گفت: امیرعباس

 خوبه باز براش حق انتخاب گذاشتی! -

 فراز با خونسردی جواب داد: 

کنه... دختر بکری نیست،  هرحال بود و نبودش برام فرقی نمی به-

 ش رو خوب بچشم و از یادم نره.دو سال وقت، کافی بوده تا مزه 

ای به سمت فراز  ی امیرعباس سفت و سخت شد و برای لحظه چهره

ی  بار بابا دستش را گرفت و مانعش شد. چهرهت. این خیز برداش 

از عصبانیت برافروخته شده بود و من داشتم برای آن اخم   امیر 

دادم. از فراز متنفر بودم، تا آخر عمرم هم اگر  وحشتناکش جان می 

انگیز خودم را لعنت  به خاطر آن دو سال زندگی با این نامرد نفرت 

پاکت را با نفرت روی زمین، جلوی پای  کردم، باز کافی نبود. بابا  می

فراز پرت کرد. گرد و خاک از روی زمین بلند شد. مرد دیگری که کمی 
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از ماشین فاصله داشت، بلافاصله جلو رفت و پاکت را از روی زمین  

برداشت. خاکش را تکاند و آن را به دست فراز داد. فراز نگاه پر از  

ت داد. امیرعباس دستی  خشمش را با مکث از بابا گرفت و به پاک 

اش با  ی سینه به صورتش کشید و سرش را پایین انداخت. قفسه

زد، شور اتفاقی که قرار بود  شد. دلم شور می شدت بالا و پایین می 

ام آدمی  بیفتد. مطمئن بودم فرازی که در این دو سه روز شناخته 

نیست که راحت من را به دست آن دو نفر بدهد و خودش پا به  

به فرار   حضورش  بگذارد.  و  بود  هم  امیرعباس  حالا  که  خصوص 

 توانست او را عصبی کند. بیشتر از قبل می

ی اسکناسی را هم  فراز به مدارک توی پاکت نگاهی انداخت. دسته 

با انگشتانش سرسری آن ها را ورق زد. کی  از پاکت بیرون آورد و 

را    ی محتویات پاکتوقت کرده بود درخواست پول هم بکند؟ همه 

اش داد. بعد هم  داخلش برگرداند و آن را به دست مرد کنار دستی 

با خونسردی به آن دو    هایش را در جیب فرو کرد  ودوباره دست 

 نگاه انداخت. 
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راضی - حدودی  تا  البته  خوبه...  اومده.  پیش  که  روندی  این  از  ام 

آقا کیومرث وارسته، واسه از بین  حدسش هم سخت نبود که حاج

جور  ه و اعتبار خودش هم که شده، طرف پلیس و این نرفتن وجه

نمی  این خبر رسانهماجراها  بود  کافی  ای بشه، دیگه مگه  ره. فقط 

گر و فراری  شد این آبروی ریخته رو جمعش کرد؟ داماد اختلاس می

نماینده زندان  هه...  از  گرفت...  گروگان  رو  دخترش  معروف،  ی 

 اری مهندس؟ شد... قبول ندخدایی تیتر خبرسازی می 

 هایش کنار تن مشت شد.امیرعباس فکی به هم سایید و دست 

زرزر اضافه تو که به هرچی می - از  و  خواستی رسیدی...  ت کم کن 

پیاده شه، خودت هم هر جهنمی می  اون دختر بیچاره  خوای  بذار 

 بری، خوش اومدی... به سلامت. 

خواست  اما فراز انگار نمی   ؛دبا دستش هم مسیر برگشت را نشان دا 

می  همین  از  بردارد.  بازی  دست  این  دادن  کش  از  ترسیدم... 

ی  خطرناک. چند قدم جلو رفت و امیرعباس هم با قلدری، فاصله

اش ایستاد. امیر  سینه بهباقیمانده را با قدمی بلند پر کرد و سینه 
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همان دست  فراز  و  بود  زده  کمر  به  را  خونسرد،  هایش  طور 

را بیرون آورد و  هدست  ایش در جیب شلوارش بود. یک دستش 

 ی امیر زد. روی شانه 

جوجه - اشک  ببین  وایسادی  سرش  بالای  که  قبری  این  مهندس! 

می  این  تمساح  عنترومنتر  رو  خودت  بیخودی  نداره.  مرده  ریزی، 

حاجی   این  بماسه.  بهت  چیزی  نیست  قرار  که  نکن  خانواده 

وایساده،  خوش  سرت  پشت  که  خورد  واسهاخلاقی  هم  تره  ت 

گل نمی همین کنه  تهش  رفتم...  تهش  تا  رو  راه  این  من   پسر... 

 جایی که وایسادی.  جاست... همین 

 اش من را نشان داد و با خنده گفت:با انگشت اشاره

واسه - نداره  دختر هم هیچی  می اون  رفتم،  اونم  ته  تا  خوای  ت... 

 برات توضیح بدم که به زحمت نیفتی؟ 

 دایی بلند و لحنی خشمگین داد زد: بابا با ص

 لقمه. ناموس حروم خفه شو بی -
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اما این حرف بابا نبود که دهان فراز را بست، بلکه مشتی بود که  

امیر با تمام حرصش در صورت فراز خواباند و او را پخش زمین کرد.  

اینکه حرفش چه آتشی به جان امیر کشیده بود سخت نبود.    تصور

های داغش را من  از خشم کبود شده بود و نفس  صورت امیرعباس

کردم. بابا فوری جلو رفت و بازوی امیر  هم از توی ماشین حس می 

را عقب کشید. دو مرد همراه فراز هم فوری به طرفش دویدند تا  

م و فوری از در دیگر  کمکش کنند. من از این فرصت استفاده کرد 

طرف من کشیده شد. با    زمان به پایین پریدم. نگاه امیر و بابا، هم

بابا  رفتم.  فرو  آغوشش  در  و  رساندم  بابا  به  را  خودم  سرعت 

خش دست  صدای  و  پیچید  دورم  را  کنارش  هایش  از  را  امیر  دار 

 شنیدم. 

 سالمی؟   !خوبی تابان؟-

سرم را عقب کشیدم تا جوابش را بدهم، اما با دیدن مرد تنومندی  

می  امیر  نزدیک  پشت  از  داشت  نفسم  که  فقط  شد  و  آمد  بند 
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ام را به او بدوزم. نفهمیدم چطور داد  زدههای حیرتتوانستم چشم 

 زدم: 

 . مراقب باش امیر-

هیکل بازویش را از پشت دور گردن  هرچند دیر شده بود. مرد قوی 

را عقب کشید. جیغ خفه او  و  و  امیرعباس حلقه کرد  ای کشیدم 

 بازوی بابا را از ترس چنگ زدم. 

 کشنش.... کمکش کن... الان می تو رو خدا ،بابا-

نمی  و  بود  مانده  مات  من  مثل  هم  کند.  بابا  کار  چه  دانست 

لرزید و فقط سعی داشت من را از آن مهلکه دور  هایش میدست 

اما تمام وجود    ،کشیدکند. داشت جسمم را به سمت ماشین می 

شد.  من همراه امیر، زیر مشت و لگد آن دو مرد وحشی داشت له می 

ب خوی فراز  بینی  با  هم  این  شرف  به  و  بود  ایستاده  عقب  نی، 

های بابا را به زور از  کرد. دست یت با لبخندی منفور نگاه میوضع 

 دورم جدا کردم و جیغ زدم: 

 کنم. ولم کن... بابا... کشتنش... خواهش می  ،بابا-
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 بابا هم برای ساکت کردن من بلندتر فریاد زد:

 تابان... برو. برو بشین تو ماشین  -

من را رها کرد و بعد ار برداشتن قفل فرمان از زیر صندلی راننده، 

ها با هشدار فراز، عقب کشید  دو حمله کرد. یکی از آن   به طرف آن 

راحتی قفل فرمان را از دست بابا کشید. بعد هم  و با یک حرکت، به

وشش ام زد و درجا بیهای به سر بابای بیچاره با همان وسیله، ضربه 

قدر جیغ کشیده بودم که دیگر توانی برایم نمانده بود. کنار  کرد. آن 

ر خوردم و با بدبختی اشک ریختم.  بدنه  ی داغ ماشین س 

در   امیر  رفتند.  و عقب  امیرعباس کشیدند  زدن  از  بالاخره دست 

نالید. یکی دوبار سعی کرد از جا  خودش جمع شده بود و از درد می

 ا نداشت و روی زمین افتاد. اما توانش ر  ،بلند شود

هایی آرام به طرفم آمد. از ترس خودم را روی زمین عقب  فراز با قدم 

قدر جلو  کشیدم تا مبادا نوک انگشتش هم با من برخورد کند. آن 

هایم برخورد کرد. دستی به بینی خون  آمد که نوک کفشش با کفش 
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ا به  روی من، دستش ر آلودش کشید و پوزخندی زد. خم شد و روبه 

 زانویش چسباند. با همان لبخند زشتش زمزمه کرد: 

  خواد با خودم ببرمت تا داغت بمونه رو دل این دو خیلی دلم می -

حوصله ندارم یه آدم افسرده رو وبال خودم کنم، وقتی اون  تا... ولی  

 تونم با هر لعبتی که بخوام بخوابم و عشق کنم. ور آب می 

پرت کردم. دستش را با مکث  زنان آب دهانم را توی صورتش  نفس

پاک کرد.   را  با خون روی صورتش  برد و آب دهان قاطی شده  بالا 

و   انداخت  به پشت سرش  نگاهی  ایستاد.  و صاف  زد  نیشخندی 

 دوباره رو به من گفت:

تونه آرزوی داشتنت رو داشته  دختر چموشی هستی... هر مردی می -

دونم با اون همه  باشه، ولی رو این یکی دیگه حساب نکن. بعید می

 کتکی که نوش جون کرد ازش دوباره بشه مرد کشید بیرون. 

اعصابقهقهه فکر  ی  کرد.  من  به  را  پشتش  و  داد  سر  خردکنی 

جا ختم شده، اما وقتی به یکی از    کردم شاهکارهایش به همینمی

های آرام  ش افتاد. مرد با قدم ای کرد تنم از ترس به لرز دو مرد اشاره
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از جیبش چاقویی ضامنهم  نزدیکم شد و دار بیرون کشید.  زمان 

ای از تپش  برق چاقو زیر آن آفتاب داغ چشمم را زد و قلبم لحظه 

نزدیکم می  ایستاد. هرچه  کردم که جانم  شد، بیشتر حس میباز 

خش پاهایش را از پشت  رود. مرد از کنارم رد شد و صدای خش می

قصدی دارد. همان    سرم شنیدم. جان نداشتم برگردم و ببینم چه 

شدن چیزی گوشم را پر کرد. با جان کندن  موقع صدای فس خالی 

برگشتم و مرد همان موقع ماشین را دور زد و باز هم همان صدا.  

های ماشین را پنچر که نه، سوراخ کرد. بعد هم همراه مرد  لاستیک 

دیگر سوار ماشین شدند. فراز کنار ماشین ایستاد. نگاهی به بابا و  

نشانه  امیر به  را  دستش  نیشخندی  با  هم  بعد  و  ی  انداخت 

 صدا اما واضح لب زد: اش چسباند. بیفظی به پیشانی خداحا

 خوش بگذره. -

زدنی از دیدم    همعقب گرفت و ماشینشان در چشم بهراننده دنده 

دور شد. بعد از رفتنشان انگار جانی تازه گرفتم و به خودم آمدم.  

چهاردست همان  بابا وپا  طور  کشیدم.  ماشین  جلوی  تا  را  خودم 



133 
 

چند بود.  افتاده  زمین  روی  تا    بیهوش  زدم  صورتش  به  باری 

زدم جواب ای نداشت. هرچه صدایش می اما فایده  ،هوشیارش کنم 

چشم داد.  نمی از  بیاشک  میهایم  پایین  آن  اختیار  وسط  ریخت. 

 کردم. برهوت باید چه کار می 

امیرعباس   یاد  و  شنیدم  آخی  بابا، صدای  کنار  از  افتادم.  بیچاره 

ً   ، چشم امیر هم بسته بود  خودم را به طرف او کشیدم.    ولی مسلما

هو صورت شیاری وضعیت  روی  که  اخمی  بود.  بیشتر  بابا  از  اش 

قدر زخمی  کشد. صورتش آن داد چه دردی می می   ندرهمش بود نشا

توانستم دقیقاً تشخیص بدهم کدام قسمتش آسیب  بود که نمی 

دیده. دستم را با احتیاط روی سرش کشیدم و صدایش  بیشتری  

سختی تکان داد و کمی باز کرد. با آوایی خفه  هایش را به زدم. پلک 

 صدایم زد: 

 تا... بان... تو... خوبی؟ -

 هایم دست خودم نبود. هق زدم: اختیار اشک 
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باید چی - الان  بابا هم حالش خوب خوبم... من خوبم...  کنم.  کار 

 ن بیابون آخه... نیست... وسط ای

دستش را روی زمین گذاشت تا کمی بلند شود. فوری کمکش کردم.  

خواست خودش  اما هنوز هم می   ،توانش بدتر از من تحلیل رفته بود

  ، اش را گرفتم تا کمکش کنمرا سرپا نشان دهد. با گریه زیر شانه

با ناله  را  اما  ی بلندش فهمیدم کتفش هم آسیب دیده. دستش 

صدایش خیلی سخت    .اش گذاشت و در خودش جمع شد روی شانه 

 تر بردم و پرسیدم:به گوشم رسید. سرم را نزدیک 

 جانم امیر... یه کم بلندتر بگو... -

 تر شده باشد، بلندتر گفت: نفس عمیقی کشید و انگار دردش آرام 

 .. بشینی... پشت... فرمون. ... تونی.می-

 اشکم باز روی صورتم راه گرفت. 

 تونم... ولی با کدوم ماشین؟ تونستنش که می-

 گیج نگاهم کرد و نالیدم: 

 تا لاستیک رو پنچر کردن.   چهار هر-
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هایش را روی هم فشار داد و زیر لبی لعنتی فرستاد. دستش  چشم 

 را آرام گرفتم و با گریه گفتم:

کار کنم؟ امیر، ما سه تایی تو این بیابون ترسم... چی می من خیلی  -

 ریم. میمی

تعجب   با  اول  گرفت.  بالا  را  داغان سرش  و  درب  همان صورت  با 

 نگاهم کرد و بعد آرام خندید. عصبی غریدم: 

 داره؟ خندی دیوونه؟ وضعیتمون خیلی خنده چرا می -

ص  به  را  آن  بتواند  که  آورد  بالا  جایی  تا  را  سالمش  ورتم  دست 

بی  حرف بچسباند.  تمام  به  از  توجه  اشکی  قطره  ناگهان  هایم، 

 ی چشم متورمش پایین افتاد و با بغض گفت:گوشه

توی این... دو سه روز... مردم و زنده... شدم... همین که... داری...  -

 کنی... ته خوشبختیه.نگاهم می 

باز هم اشک  اما  ناخودآگاه لبخند زدم،  بود از حرفش  .  هایم جاری 

 میان اشک و لبخند لب زدم: 
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نمی - یه  من  خدا  رو  تو  امیر...  باشه  اینجا  ته خوشبختیمون  خوام 

کنه،  فکری کن... من حالم خوب نیست... دیدن خون حالم رو بد می 

همین که الان نشستم جلوی تو فقط به خاطر شما دو نفره که خودم  

 کار کنم. رو کنترل کردم... بگو چی 

 برگرداند و با نگرانی به بابا نگاه کرد. سرش را 

 بابات... -

 عاجزانه هق زدم:

 ده... اگه بلایی سرش اومده باشه چی؟بیهوشه، جوابم رو نمی -

هایش باز از درد بسته  کف دستش را روی صورتش کشید و چشم 

کشید و مدام در خودش  های نصفه و نیمه می درهم شد. نفسو  

ثامی به  ثانیه  را لعنت می پیچید. من هم  فراز  از خدا  نیه  و  کردم 

 خواستم حتی زنده به مرز هم نرسد. می

زد و  العاده گرم بود. آفتاب مستقیم به سر و صورتمان میهوا فوق 

می کم  قبل  از  بیشتر  را  گفت  توانمان  و  زد  صدایم  امیر  کرد. 

اش را از ماشین بیاورم. فوری آن را برداشتم و با دیدن پیغام  گوشی
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از کنار    خارج  دیدم،  که  را  امیر  سوالی  نگاه  زدم.  جیغی  سرویس 

 پایش وا رفتم: 

 کار کنیم؟ آنتن نیست... چی -

گوشی را از دستم کشید و کنار پایش گذاشت. باز به بابا نگاه کرد  

 :و گفت

 ی ماشین؟ یا بیام کمکت؟ تونی بابا رو ببری تو سایه می-

 تونی بخوری. تو که تکون نمی-

 م. کنیه کاریش می -

کندن، بابا را زیر    با جان  جا بلند شدم.از  تونم« و  گفتم »خودم می

ی ماشین کشیدم تا آفتاب اذیتش نکند. مدام هم صدایش  سایه 

عکس می هیچ  اما  نمی زدم،  نشان  نفس العملی  که  همین  داد. 

شد فکر اشتباهی نکنم، اما ترسم تمامی  کشید فقط باعث می می

 بان قرار بود چه شود. نداشت. عاقبتمان در این بیا

 *** 
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نزدیک  به غروب  می هرچه  می تر  بیشتر  ترس من  بابا شدیم  شد. 

رفت. حال من هم  هنوز هم بیهوش بود و امیر هم مدام از حال می

توانستم خودم را تسلیم کنم، اما  دست کمی از آن دو نداشت. نمی 

گرم  رسید. دوباره ضعفم برگشته بود و هوای  راهی هم به فکرم نمی 

کرد. امیر در ماشینش یک  آن برهوت هم داشت تنم را خشک می 

 بطری کوچک آب هم نداشت. 

می  میهروقت  سعی  است  هوشیار  کمی  حرف  دیدم  به  کردم 

بیارمش تا هم خودم از تنهایی و ترس دربیایم و هم شاید فکری به  

ذهنش برسد که بتواند ما را از آن مهلکه نجات دهد. اما او هم فقط  

و من دقیقاً    شه!«چی درست میکرد: »نترس، همهتکرار می مدام  

 دانستم چطور قرار است ماندنمان در آن بیابان درست شود.  نمی

 حس شده بود،با این که تنم کرخت و بی دوران برداشته بود.    سرم 

ای که دست امیر میان  . لحظه هوشیار بمانم  کردم تمام سعیم را می

می خدا  فقط  داشتم. هرچه  انگشتانم شل شد  حالی  چه  دانست 



139 
 

اش مشت و به صورتش ضربه زدم جواب صدایش زدم، به سینه 

 نداد. 

دیگر منتظر ماندن جایز نبود. گوشی امیر را برداشتم و سعی کردم  

ها  ، مسیر لاستیک و نور کم مهتاب  ی آن وه با کمک گرفتن از چراغ ق

کرنگ  را خیلی کم  دنبال  بودند  بودم  نشده  امیدوار  به م.  بالاخره 

رو برسم و بتوانم از کسی کمک بگیرم. حتی با خودم  مسیری ماشین 

فکر کردم که چرا زودتر به این فکر نیفتادم و حالا در تاریکی مجبور 

 بودم با ترس و لرز پیش بروم. 

شد، تنها چیزی که مانع از  رمقم کمتر می   ،رفتمهرچه بیشتر راه می 

 شد به یاد آوردن شرایط بابا و امیرعباس بود. آوردنم می کم

دانم چقدر راه رفته بودم که پیغام کم بودن شارژ گوشی، ته  نمی

دست خودم  ی توانم را هم از بین برد و روی زمین وا رفتم.  مانده

دم روان شد و خودم  عرضگی خوهایم از آن همه بی نبود که باز اشک 

دیگر   رفتم.  وا  زمین  روی  کردم.  لعنت  را  زمان  و  زمین  و  فراز  و 
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کرد و سرگیجه  سوخت و گزگز می توانستم راه بروم. پاهایم مینمی

 داد درست جلوی پایم را ببینم. اجازه نمی 

هایم در حال بسته شدن است،  ای که حس کردم پلک درست لحظه 

را به تپش   آرامی قلبم  را بالا بردم و  ملودی  انداخت. گوشی امیر 

صفحه  به  این نگاهی  انداختم.  از  اش  که  بود  شوق  اشک  بار 

ریخت. انگشت روی صفحه کشیدم  سویم بیرون می های کم چشم 

 هق جواب دادم: و با هق 

 کنم... کمک کنید. الو... خواهش می-

 زده پرسید:صدایی از آن طرف خط، با لحنی شتاب 

 تونید؟ خانم وارسته... خود-

تازه  جان  قلبم  کردم  حس  خودم  نام  شنیدن  زبان  از  گرفت.  ای 

 خشکم را تکان دادم. 

 خودمم... شما... تو رو خدا... ما گیر افتادیم. -

 صدا با شتاب بیشتری پرسید: 

 الان کجایید؟ -
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 با درد نالیدم: 

دونم... وسط ناکجاآبادیم... ماشین خرابه... امیرعباس  به خدا نمی -

 یهوشن. و بابام هم ب

 تونید لوکیشن بفرستید... ردیاب ما از کار افتاده. می-

را نمی  اینکه منظورش  نمی با  دانستم مخاطبم چه  فهمیدم و اصلاً 

 کسی است، گفتم: 

 یه لحظه صبر کنید. -

العاده ضعیف بود و  دهی فوق اینترنت گوشی را روشن کردم. آنتن 

نقشه نرم  نمی افزارهای  بالا  ر یابی  گوشی  گوشم  آمدند.  کنار  ا 

 گذاشتم. 

 جوری بفرستم؟ نت نیست اینجا... چه -

 مرد با خونسردی گفت: 

 اشکالی نداره... فقط گوشی رو روشن بذارید. -

 خواست بمیرم وقتی گفتم: دلم می 

 شه. شارژش داره تموم می -
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 مرد کمی دستپاچه شد، اما فوری گفت: 

امیدوارم تا وقتی گوشی  کنم.  اشکالی نداره. من تماس رو قطع می-

 تون کنیم... نگران نباشید خانوم. روشنه بتونیم ردیابی 

تنها  نمی که پشت سرم  مردی  دو  خاطر  به  اما  نباشم،  نگران  شد 

ای گفتم و تماس را قطع کردم. نت را خاموش گذاشته بودم »باشه« 

کردم و نور گوشی را هم به حداقل رساندم تا بیشتر روشن بماند. 

وسط  ها گذاشتم.  انوهایم را بغل گرفتم و سرم را روی آنبعد هم ز 

سویی در قلبم روشن شده بود که خیالم  آن همه ناامیدی، نور کم 

ی سفر  هایم را بستم و به خیالم اجازه کرد. چشم را کمی راحت می

 تر بگذرد. دادم، شاید زمان راحت 

 *** 

سر  شد  باز  که  اتاقم  امیرعبا  »در  دیدن  با  و  میان  برگرداندم  س 

جا ایستاده بود، نه   نهایت گرد شد. همانهایم بی چهارچوب چشم

آمد و نه بیرون می رفت. نگاه منشی شرکت هم از پشت  داخل می 

حرف  تمام  وجود  با  انگار  بود.  او  به  و سرش  قول  و  خودش  های 
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. برای حفظ ظاهر هم که شده، سرپا  قرارهایمان، به سیم آخر زده بود

 نان پرسیدم:کمنایستادم و من

 اومدم اتاقتون. گفتین خودم می با من کاری داشتین؟ می -

 دور زد و به منشی کنجکاو امر کرد: نیم 

 کسی مزاحم ما نشه!-

مهشید »بله«ی پرحرفی گفت و سرش را پایین انداخت. امیر داخل  

 اتاق شد و در را بست. مبهوت نگاهش کردم: 

 کنی؟ معلومه چی کار می-

با   و  آمد  به صندلیجلو  کرد.  اشاره  رفتن  کنار  به  وادار  را  من  ام، 

تا   کشید  و  گرفت  را  دستم  هم  بعد  نشست،  جایم  سر  خودش 

 مان را کم کندفاصله 

 چرا قبول کردی تو این مأموریت باشی؟ -

 نفسم را پرصدا بیرون دادم: 
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بار که گفتم، این    ... چندخوای بگی، فکرکردم چی می ترسیدم بابا-

عکس خوراک  برمیپروژه  پسشون  از  من  فقط  که  عکاس  اییه  آم، 

 تری تو دم و دستگاهت نداری که! قابل

 با نیشخندی ادامه دادم: 

 گم، اگر دوست نداری که... خاطر کلاس کاری شرکتت میبه-

ی ورودش  هایش را کمی به هم فشرد و با همان خونسردی لحظه لب 

 به اتاق گفت: 

من نخوام تو از جلوی چشمم دو قدم    !گور بابای کلاس کاری شرکت-

 تر بری کی رو باید ببینم؟ طرفاون 

دست راحت  روی  را  آزادم  دست  و  دادم  تکیه  میز  به  های  تر 

 مان گذاشتم. پیچیده درهم 

- ً کلا که  بی واسه همینه  در  به  زدی  اتاقم ظاهر    یهو وسط  و  خیالی 

 شی؟ می

خم شد و بعد هایش را باد کرد و نفسش را طوفانی بیرون داد. لپ 

 ها را به دستم داد. از برداشتن کاغذ و خودکاری از روی میز، آن 
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 بنویس. -

 متعجب پرسیدم:

 چی رو بنویسم؟-

 ی بابات رو!شماره -

 دم: تر لب ز اما مبهوت  ،از دستش گرفتم اختیار کاغذ رابی

 مگه قرار نبود صبر... -

ل و دین  های دلنشینی که به جای ترساندن، داخم کرد، از آن اخم 

 برد. می

شه خانوم عزیز!... من با آقای وارسته  آدم عاشق صبر حالیش نمی -

منتظر  حرف می  برای  گذاشت  ایشون شرطی  اگه  موقع  اون  و  زنم 

می جیگر  روی  دندون  باز  این موندن،  ولی  دیگه  ذارم...  جوری 

 تونم تابان!تونم... باور کن نمینمی

را   شماره  و  گذاشتم  دستم  کف  را  به  کاغذ  را  آن  وقتی  نوشتم. 

 دادم، با ملایمت بیشتری گفتم: دستش می 
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های  دونم اولویت خاطر این بود که میبه   ، من اگه گفتم صبر کنیم-

 ندارم دلسرد بشی!  دوست  .چه شکلیهبابا 

از   هم  را  خودکار  گذاشت.  پیراهنش  جیبش  در  و  کرد  تا  را  کاغذ 

از روی صندلی بلند شد و نگاه من   را هم با قامت  دستم گرفت. 

اش را روی لب نشاند و داشتنی بلندش بالا کشید. لبخند دوست 

 ام زد. ی آرامی به بینی با نوک خودکار ضربه

بابات- برای  مطمئنم  مردا...  ما  به  بسپر  رو  مردونه   ، کارهای 

خوشبختی دخترش نسبت به کار و امور کشور همیشه در اولویته...  

 ی. گیره، تویاونی که داره سخت می 

 ای بعد برگشت و با چشمکی ادامه داد: از کنارم رد شد، اما لحظه 

نیستم و    گرد اگه بابات بفهمه من مثل اون آدم سوءاستفاده شای-

 خوام، نظرش عوض بشه. خاطر خودت می تو رو فقط به 

 رفت، پرسیدم:به سمت در که می

 کار کنی؟ خوای چی منظورت چیه؟ می-

 داد: در را باز کرد و جواب 
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بهم اعتماد کن و فعلاً چیزی نپرس... بعد از سفرت خبرای جدیدی  -

 شنوی احتمالاً. می

باز مانده بود و نگاه   اتاق بیرون رفت. در  از  باز هم چشمکی زد و 

مهشید هنوز هم با کنجکاوی به من بود. لبخند معذبی تحویلش 

نمی  برگشتم.  میزم  پشت  و  بهدادم  حرفدانستم  های  خاطر 

اش این بود  اس باید خوشحال باشم یا دلشوره بگیرم. خوبی یرعبام

می به سفر  روزی  سه  دو  برمی که  تا  و  آبرفتم  حتماً  از  گشتم  ها 

 آسیاب افتاده بود.« 

 *** 

 شنوید؟ و می ر  خانم وارسته... صدام-

می  را  نمی   ،شنیدمصدا  عکس اما  دهم.  توانستم  نشان  العملی 

و نور شدیدی که به چشمم تاباند،   فاصله داد دستی پلکم را از هم  

 های خشکم را جنباندم:سردردم را تشدید کرد. لب 

 آخ!-
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نور خاموش شد و همان صدا بعد از بیرون دادن نفسی راحت، بلند  

 گفت:

 خدا رو شکر، تقریباً هوشیاره. -

 . من را به حرف بیاورد باز هم سعی کرد 

خانم وارسته... ما اینجاییم، دیگه نیاز نیست نگران باشید. فقط  -

همراه بگید  هستناگه  کجا  می   ،هاتون  بزرگی  خانم  کمک  کنید... 

 وارسته؟! 

کجا   منظورش چیست، من  بفهمم  تا  آوردم  مغزم فشار  به  خیلی 

که   بود  این  ایرادش  تنها  بودند.  کسانی  چه  همراهانم  و  هستم 

سعی  نمی بزنم.  حرف  و  بچرخانم  زبان  را    کردمتوانستم  ذهنم 

متمرکز کنم. فقط توانستم دستم را تا حدی بالا ببرم و مسیری را  

ی صداها خاموش و دنیایم دوباره  نشانشان دهم. بعد از آن، همه

 تاریک شد. 

 *** 
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حال و هوایم شبیه شناگری بود که زیر آب مانده، در فضایی معلق  

بودم   اطمانده  صداهای  میو  گنگ  و  محو  را  همهرافم  ی  شنیدم. 

درخواست داشتند که به هیچ صدا و لمسی واکنش    های تنم سلول

 ام برگردد. رفته بخوابم که تمام قوای ازدست نشان ندهم و آن قدر 

معنی،  ی بی هن همه همهمدست و صدای آشنایی، وسط آاما گرمای  

ش  هایانگشتانم را بین انگشت وقتی    نگذاشت به مقصودم برسم،

 گرفت و نامم را با بغض خواند:

 و باز کنی؟ ر خوای چشمات... نمی تابانم-

زبانم هم خشک  ک پل و  به هم چسبیده  این    هایم  با  بود.  خشک 

را کردمهمه   ،همه از نگرانی در   ی تلاشم  را  او  بیاورم، کمی بین  تا 

نصیبم شدپلک  که  چیزی  تنها  و  دادم  فاصله  را  نور سفید    هایم 

 صدا لب زدم:تندی بود که دیدم را مختل کرد. بی 

 آب!-

آب خنک،   رویذره که  قطرات  مزه لب   ذره  و  اش  مزههایم نشست 

ماهی از  گردم. مثل  توانم بالاخره به زندگی بر کردم می حس    کردم،
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اش دوباره به آب ی تمام شدن زندگیای که لحظه آب بیرون افتاده

 شود.انداخته می 

بیشت هپلک  توانستم چشم ایم  بالاخره  و  لرزید  کنم.  هار  باز  را  یم 

که تا چشمم به    چیزی که دیدم صورت مهربان مامان بود،اولین  

 الید:ش افتاد، اشک روی صورتش جاری شد و نچشم

 خدا رو شکر که دوباره تونستم چشمای بازت رو ببینم. -

ی عضلاتم با هم  شد. انگار همهاما نمی  ، خواست لبخند بزنمدلم می 

از کار افتاده بودند. صدای باز و بسته شدن دری و پشت بندش  

 . صدای بلند زنی آمد

به... اینم از دختر گلتون، خانم وارسته. بالاخره چشماش رو باز  به-

 کرد. 

سری کار انجام داد که جانم در دست زن نشست و یک دست بی 

هیچ نمی قرار  توانستم  دیدم  جلوی  هم  بعد  کنم.  تحلیل  را  کدام 

 . گرفت و روی صورتم خم شد

 شنوی؟ و که میصدام ر-
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توانستم بدهم، فقط پلکی زدم تا زن سپیدپوش جواب جواب نمی

 ی مامان گذاشت و پرسید:مثبتش را بگیرد. دستش را روی شانه 

 شناسی! این خانوم هم که می-

ام بود و صدای  ؟ آن هم مادرم را که تمام زندگیشد نشناسممگر می 

به مامان دادم و  او من را به عالم هوشیاری برگردانده بود. نگاهم را  

ای پلک  بار به ج ، این ذره برگردانداش توانم را ذره های اشکیچشم 

آلود زد و زن با گفتن »خدا زدن سر تکان دادم. مامان لبخندی اشک 

 هایش کرد.  مامان و ردیف کردن توصیه   رو شکر« شروع به صحبت با 

ر بیمارستان بودم و  دیگر کاملاً متوجه موقعیتم شده بودم. من د 

 ن مهلکه و بیابان، جان سالم به در برده بودم... اما... این یعنی از آ

شد را با ضرب باز کردم و سرم را  هایی که داشت بسته میچشم 

مهر  پرستار  از  خبری  برگرداندم.  مامان  روی  سمت  زبان  نبود.  بان 

 ای لب زدم: ام کشیدم و با صدای خفه شده  های ترلب 

 بابا... -
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ی من را به تپش  های مامان دوباره پرآب شد و قلب خسته چشم 

محض اینکه بدترین احتمالات در ذهنم شروع به رشد  انداخت. به 

 را به وجودم برگرداند. رفته کردند، صدای مامان آرامش ازدست 

روز  ضربه- دو  کرد.  رحم  بهمون  خدا  بود،  خورده  به سرش  بدی  ی 

 ولی اون زودتر از تو چشماش رو باز کرد.   ،بیهوش بود

 هایم با تعجب گرد شدند و لب زدم: چشم 

 روز؟!   ...دو-

 . مامان با آرامش سرم را نوازش کرد و سر تکان داد 

 آره عزیزم... تو هم تقریباً چهار روزه که خوابی! -

طور احساس رخوت و کوفتگی داشتم. ذهن ود نبود که این پس بیخ

اراده  اجازه از من به آن روز و آن شب برگشت و بیتابم باز بی بی

 پرسیدم:

 امیرعباس... چی؟!-
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گشت. لبخند مامان را که وسعت گرفته  کم برمی صدایم داشت کم

سوال ربط به  دانستم به چه چیزی باید تعبیر کنم. مامان بی بود نمی 

 من، خیلی ناگهانی پرسید:

 دوستش داری؟-

بی و  نبودن  یک هفته  آن  در  پریدند.  بالا  بری من چه  خابروهایم 

خواهد، دانستم مامان چه جوابی از من می اتفاقاتی افتاده بود؟ نمی 

 فقط پرسیدم: 

 حالش خوبه؟ -

 پلک روی هم فشار داد و با لبخند سری جنباند.

بود. - تو  نگران  فقط  بیاد خوبه...  که  امروز  ببین  ..  اونم حل    ت،دو 

 شه. چهار روزه که یه پاش اینجاست و یه پاش پیش بابات.می

نسیم خنکی از روی قلبم رد شد. همین که بابا و امیر هردو خوب 

دنیای   این  کجای  فراز  نبود  مهم  برایم  دیگر  بود...  کافی  بودند 

ای ثانیه   خواست حتیکند. دلم نمی دروپیکر است و چه غلطی میبی

دوباره به آن چند روز جهنمی فکر کنم. مهم حالا بود که دوباره پیش  
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های مامان را روی صورت و انگشتانم  ام بودم و گرمای دست خانواده 

 کردم. حس می 

جان  ی دکتر و به کمک مادر، سوپی آبکی را نوش بعد از اینکه با اجازه 

شد کردم،   گرم  وجودم  کمی  کردم  باز    .احساس  دلم  هرچند  هم 

و  می ماندن  بیدار  برای  مامان  اصرارهای  تمام  با  بخوابم.  خواست 

هایم را روی هم گذاشتم. هنوز زمان زیادی از آن  حرف زدن، پلک 

گذشت که باز بالای سرم سروصدا شد.  و بیداری نمی   حالت خواب 

می  بی کاش  و  کنند  مراعات  بگویم  کمی  شد  تا  شوند  من  خیال 

البته   که  کنم،  بیاستراحت  روز  چهار  از  خوابیدن،  بعد  وقفه 

 ی مضحکی بود. خواسته 

میلی چشم باز کردم. سرم را به صداها که تقریباً قطع شد، با بی

پنجره   به  رو  من،  به  پشت  که  مردی  دیدن  با  و  چرخاندم  اطراف 

 اختیار صدا زدم:ایستاده بود، بی

 امیر!-
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هایش  چشم زمان خندید و  های بازم، هم برگشت و با دیدن چشم 

جل روی صندلی تر شد.  آمد،  ازو  قبل  تا  که  بود  ای  مادر  جای   ، آن 

 نشست و آرام پرسید: 

قدر که این چند روز از  کاش بشه دیگه تا آخر عمر نخوابی... این -

 ت عذاب کشیدم. های بسته دیدن چشم 

ی وبال گردنش افتاد.  بسته لبخند زدم و تازه چشمم به دست آتل 

و   کبودی  کمآثار  صورتش  روی  گوشه زخم  اما  بود،  شده  ی رنگ 

 توجهی متورم بود. پرسیدم: ی قابل  چشمش هنوز به اندازه

 تو خوبی؟ -

ی نجات من و بابات وقتی تو هستی چرا خوب نباشم؟ تو فرشته -

 بودی. 

بغض  با  و  کرد  تار  را  دیدم  اشک  افتادم،  که  آن شب  یاد  دوباره 

 نالیدم: 

سیدم از دستتون بدم... خیلی بد بود...  من... خیلی ترسیدم... تر -

 خیلی... وحشتناک بود. 
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رخورده روی گونهبا پشت دست اشک  هایم را آرام پاک و با  های س 

 اش زمزمه کرد: همان آرامش همیشگی 

 ترین کار رو کردی. دیگه بهش فکر نکن... باشه؟ تو درست -

م را از  های آب دهانم را قورت دادم تا بغضم را پایین بفرستم. اشک 

 روی صورتم کنار زدم و پرسیدم: 

 جوری پیدامون کردن؟ چی شد؟... چه -

شدن هنوز به قوت خودش باقی بود. بعد   رنگ لبخندش با وجود کم

 از کمی سکوت گفت:

واسه  - فقطوقت  الان  زیاده...  دونستن  و  استراحت    شنیدن  باید 

 کنی. 

 .حرفش را بریدم 

چه  - بگو  خوبم...  من  بگو...  اومده نه،  چرا  تو  اصلاً  افتاد؟  اتفاقی 

 اومد... دونی اگه بلایی سرت میبودی؟ می 

 های سرخ و ترَشَ حالم را منقلب کرد. چشم 

 دادم اتفاقی واسه تو بیفته. م اجازه نمی اومد، باز هر بلایی سرم می-
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 آرام فشردم.   ،لبخندی زدم و دستش را که در دستم بود

 چی رو برام بگو. ال دارم... همهپس بگو... خیلی گیجم... خیلی سو-

حریف   کند،  مرور  را  تلخ  اتفاقات  آن  ندارد  دوست  گفت  هرچه 

 اصرارهای من نشد و بالاخره توضیح داد: 

تو  - و  رسیدی  راحت  ببینم  تا  گرفتم  تماس  باهات  وقتی  روز  اون 

نمیتماس  جواب  رو  وقتی  هام  ریخت.  هم  به  اعصابم  هم  دادی، 

خان و  همتی  خانم  تلفن  افتاد.  دیدم  شور  دلم  خاموشه،  اکبری  م 

تر بود.  دادی، از همه عجیب خورد و جواب نمیاینکه خط تو زنگ می 

تونستم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده. از فرودگاه سوال  اصلاً نمی

تا   و سروقت هم نشسته.  بلند شده  پرواز سروقت  گفتن  کردیم 

خبری    اما  ،شب دور خودم چرخیدم و منتظر یه تماس از تو موندم

ای که بهم نشد. مجبور شدم زنگ بزنم به پدرت... به همون شماره 

داده بودی... خودم رو معرفی کردم و پدرت هم سربسته بهم گفت  

افتاده اتفاقی  رو  همون   .چه  خودم  کنم.  سکته  بود  مونده  کم  جا 

خونه  رابطهرسوندم  و  رسم  و  اسم  از  پدرت  پرسید.  تون،  تو  با  م 
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نبود خوبی  کنم  و  ،موقعیت  جلب  رو  اعتمادش  اینکه  برای  لی 

پیششون  همه بدن  اجازه  خواستم  ازشون  گفتم.  بهشون  رو  چی 

همه  جریان  در  و  اون  باشم  پیشنهاد  بحث  وقتی  بگیرم.  قرار  چی 

به پلیس خبر بدیم. بابات شرف مطرح شد، من بودم که گفتم  بی

مخالف بود، هم نگران تهدیدی بود که شده بود هم نگران اعتبار  

ودش. ولی من زیر بار نرفتم... کسی که تو روز روشن، تو یه شهر  خ

شلوغ تونسته بود سه تا دختر رو بدزده، کسی که به راحتی از زندان 

کرد... خیلی کارهای دیگه هم ممکن بود ازش بربیاد. تنها  فرار می 

رو شدن باهاش اصلاً عاقلانه نبود. گفتم من آشنا دارم، بذارید  روبه 

ولی در نهایت    ،و پیش ببره. بابات با اینکه راضی نبودپلیس کار ر

 قبول کرد. 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 

ش رو  د ر گرفت که  های کوتاه میه... تماس کرد خیلی زرنگفکر می -

نزنن، اما پلیس تو تماس آخر بالاخره تونست جاش رو پیدا کنه...  

 خالی بود.تنها مشکلمون این بود که یه مقدار دیر رسیدیم... خونه  
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 دستش را فشردم و ترسیده لب زدم: 

 ها؟!خالی بود؟... پس بچه -

هایش روی هم به آرامش دعوتم  نفسی گرفت و با گذاشتن پلک 

 کرد. 

 . ن اونا رو پیدا کردن... تو یه اتاق حبس و بیهوش بود-

 شد مانع تپش قلبم شوم. نمی

 الان... کجان؟ -

 با اخمی پررنگ جواب داد: 

خوبه... ولی ترس و شوک اون اتفاقات هردوشون رو  حالشون که  -

هم ریخته. بهشون یه مدت مرخصی دادیم تا به خودشون بیان    به

 و بتونن با اون اتفاق کنار بیان. 

را  شدهنفس حبس و چشم ام  دادم  بیرون  بستم.  محکم  را  هایم 

بود.   کرده  سکوت  امیرعباس  راندم.  لب  روی  شکر«ی  رو  »خدا 

 م: نگاهش کردم و گفت

 خب... -
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 فکش سفت و سخت شده بود.

وقتی دیدم تو نیستی، قسم خوردم اگر دستم به اون مردک برسه،  -

 خودم بکشمش.

فشاری به دستش دادم و نامش را صدا زدم. نگاهش را از من گرفته  

بار دیگر صدایش زدم  هایمان داده بود. یک و به محل تماس دست 

اشکی بود. لبخند زدم و    هایشو وقتی سرش را بالا آورد، باز چشم 

 گفتم:

نمی - یا  باورت  بستم  رو  چشمام  هربار  روز،  دو  اون  توی  شه... 

خوابیدم، تو و خاطراتمون جلوی چشمم جون گرفت. امید به دیدن  

 ت من رو سرپا نگه داشت. دوباره 

اشکی که پشت پلکش جا خوش کرده بود با این حرف من پایین  

انگشت  پشت  و  ر افتاد. خم شد  از  هایم  بعد  بوسید.  احتیاط  با  ا 

بیرون دادن بازدمی عمیق، دستی به صورتش کشید و دوباره لبخند  

 طاقت زمزمه کردم: اش شد. بی مهمان چهره 

 بگو دیگه... م ردم از کنجکاوی. -
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 نفسی گرفت و لب باز کرد: 

می- که  جایی  اونم  قرار...  سر  بیایم  وسط  مجبور شدیم  دونستیم 

ردیابی  شد کسآباده. نمی ناکجا  به  تنها امیدمون  بیاد،  ی دنبالمون 

 بود که توی ماشین گذاشته بودن. 

 به خاطر آوردن آخرین لحظات آن شب متعجب گفتم:  با

 اما یکی گفت انگار ردیاب از کار افتاده بود! -

 سر تکان داد. 

دادن و نه  ها آنتن می قدر پرت بوده که نه موبایل جا اونآره... اون -

کار  ردیاب  همهمیها  فکر  کثافت  اون  و  کردن.  بود  کرده  رو  جا 

 دونست کجا ولمون کنه که به جایی دسترسی نباشه. می

می پلیس  تماس  من  خط  با  مدام  تو  ها  بالاخره  اینکه  تا  گرفتن 

جوابشون رو دادی... همین که از اونجا فاصله گرفته بودی تونسته  

با همون کار  دهی گوشی هم برگرده...  بودی برسی یه جایی که آنتن 

 ساده نجاتمون دادی! 



162 
 

دس از  را  روی  دستم  را  انگشتم  و  کشیدم  بیرون  کنار  تش  ورم 

 چشمش کشیدم. 

دونم چطور باید عذرخواهی کنم...  خاطر من آسیب دیدی... نمیبه-

 افتاد... اگه اتفاقی برات می

 دستم را پایین کشید و آرام فشرد. 

 کردم کم بود. برای تو هرکاری می-

 دزدیدم و بی اختیار لب زدم:  نگاهم را 

 دونم خیلی اذیتت کرد... متأسفم. اون حرفایی که شنیدی... می -

 با لحن خشنی جواب داد: 

 فطرت... اون حرفا چیزی نبود در مقابل چیزی که بعداً اون پست -

ی  به اندازهاش  کاره از جا بلند شد و پشتش را به من کرد. حرف نیمه

 ه صدایش کردم: کافی کنجکاوم کرد و مصران

 منظورت چیه؟... امیرعباس! -

لبه روی  دستش  و  منقبض  با  عضلاتش  شد.  مشت  پنجره  ی 

 التماس نالیدم: 
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 کنم. امیر... خواهش می-

 شد پرسید: بدون اینکه برگردد، با صدایی که به زور شنیده می

 ی کذایی چه بلایی سرت آوردن تابان؟ توی اون خونه -

 فهمیدم... گیج پرسیدم:نمی هایش را معنی حرف 

 ش تو یه اتاق زندانی بودم.چه بلایی مثلا؟ً... هیچی... من همه-

سرش را پایین انداخت و پشت گردنش را محکم فشار داد. یک بار  

دیگر بلندتر صدایش زدم و محبورش کردم حرف بزند. حتی ازش  

فراز  لوم نبود  مع  کرد. خواستم برگردد و نگاهم کند که او امتناع می 

شرف چه کرده و چه بلایی سر روح و روان مرد مهربانم آورده بود.  بی

اما برای اینکه خیالش را راحت کنم،    ،دانستم چه شدهبا اینکه نمی 

 با اطمینان گفتم:

تنها چیزی    امیرجان... مطمئن باش هیچ اتفاقی برای من نیفتاده...-

که اذیتم کرد ضعف و گرسنگی بود و باعث شد فقط یه بار از حال 

 برم. همین! 

 روی پا چرخید و بالاخره با حالتی مبهوت نگاهم کرد. 
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 از حال... رفتی؟!-

با کلی مزه را تکان دادم. جلو آمد و مردد،  مزه کردن حرفش سرم 

 پرسید: 

 لتی... وقتی به هوش اومدی... کجا بودی؟... تو چه حا-

ی گردنش  ی برافروخته و رگ برجسته سعی کردم حواسم را از چهره

 بدهم به همان روز و درنهایت گفتم: 

الناز و سمیرا پیشم بودن، اونا رو آورده بود بالای سرم که بتونن -

 به هوشم بیارم.

اول زیرلبی و بعد هم با   دست سالمش را میان موهایش فرو کرد و

ی فراز کرد.  شد پشت هم ناسزا حواله ی صدایی که مدام بلندتر م

 تنم از عصبانیتش لرزید و با ترس پرسیدم: 

 بگو چی شده آخه؟! -

 شده جواب داد: های مشت نگاهش را از من گرفت و با دست 

زاده، یه عکس وحشتناک برام فرستاده که روانم رو  کثافت حروم -

 به هم ریخته. 
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 متحیر رسیدم: 

 ببینم. عکس؟!... چه عکسی؟!... بده  -

 آب دهانش را قورت داد و اخم کرد. 

همون موقع پاکش کردم... یه عکس... یه عکس از تو بود توی یه  -

 وضعیت نامناسب. 

فحشی   زیرلبی  باز  و  فشرد  هم  روی  دهانم  پلک  به  دستم  داد. 

تپید. اطمینان کامل خشک شد. قلبم توی گلویم می  چسبید و کامم

با   نکرده،  فراز هیچ غلطی  پورتداشتم که  و  هایی که تمام هارت 

کرده بود، اما آن عکس... وای بر من! وای بر من که دو سال از عمرم  

 فطرتی کرده بودم. را حرام چه آدم پست 

جلو   کمی  تخت  روی  را  خودم  بودم،  نشسته  که  حالتی  همان  در 

کشیدم و دست امیرعباس را که پشت به من ایستاده بود گرفتم.  

کردم   می مجبورش  که  پرآرامشی  لحن  با  و  شود  توانست  نزدیکم 

 برای چندمین بار مطمئنش کردم:  ،روحش را آرام کند



166 
 

خیالت راحت باشه... هیچ اتفاقی... هیچی... برای من نیفتاده...  -

ج  رو  یکی  تونستم  من  اینکه  از  فقط  عصبی اون  کنم  ایگزینش 

ته  شده... از دیدن اسم و عکس تو توی گوشیم آتیشی شده و خواس

 ت... نگام کن امیر... دبسوزون

 های سرخش را شکار کردم و با اشک لبخند زدم: چشم 

های خودش رو سبک  ارزشه که فقط خواسته عقدهاون یه آدم بی -

 کنه... با آزار تو! بهش فکر نکن دیگه... باشه؟ 

ی شستش اشکم را پاک  کف دستش را روی صورتم کشید و با نرمه 

 لب زد: صدا و با آرامش کرد. بی 

 باشه. -

دقایقی بعد در اتاق باز شد. مامان، همراه بابا که با لباس بیمارستان  

دار نشسته بود، وارد اتاق شدند. حال بابا خوب روی صندلی چرخ

بود، کمی رنگ و رویش پریده بود که مامان اطمینان داد به خاطر  

ی امیرعباس  خانواده   محیط بیمارستان است و خیالم را راحت کرد.

رفت و  ام میصدقه هم به ملاقاتمان آمدند. مادرش با مهربانی قربان
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کرد.  داد. مدام هم از بابا و مامان و محبتشان تعریف می خجالتم می 

های جمع، قول خندهجا، توی بیمارستان، وسط    آخر هم همان دست 

 مراسم خواستگاری را گرفت و رفت. 

اتاق خلوت شد و   فقط مامان و بابا ماندند، بابا لبخندی به  وقتی 

 رویم زد و گفت: 

انتخاب - به  تابان! دیگه  با چشم بزرگ شدی  اطمینان    هات  بسته 

همون    ،کنم. این مردی که من دیدم و توی این چند روز شناختممی

تونی تا آخر عمر بهش تکیه کنی... این آدم  به روش  کسیه که می 

خواد نه رو فقط به خاطر خودت می و مطمئن کرد که تو  من   شخود

 موقعیت موقتی من! و با کارهاش هم به شکل عملی ثابت کرد. 

لبخندی زدم و دستش را بوسیدم. آخرین سوالی که در ذهنم بود   

 را قبل از برگشتن بابا به اتاقش، پرسیدم: 

 بابا... فراز... گرفتنش؟ -

 کرد.    صورت بابا سفت و سخت شد و اخم میان ابروهایش جا خوش 
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از من گرفته- زورکی  اون مدارکی که  رد  نمی   ،با  مرز  از  قانونی  تونه 

این رو که مطمئنم... پلیس هم دنبالشه... ردش رو تا مرز    .بشه

 زدن. 

 قلبم ریخت و با ترس گفتم: 

این که بدتر شد... اگه دوباره هوس انتقام به سرش بزنه و برگرده  -

 چی؟ 

 دستم را با مهربانی فشرد. 

ی قطوری که برای خودش ساخته  اون آدم با پرونده  .زیزم نترس ع-

می  گیر  بالاخره  نداره...  فراری  راه  نگران  هیچ  نیست  لازم  افته... 

 باشی. 

مامان، بابا را به اتاقش برگرداند و دکتر هردومان به اتفاق اطمینان  

 داد که روز بعد مرخص خواهیم شد.  

 

از سر گذرانده بودم.    آن شب خیلی فکر کردم. به تمام اتفاقاتی که

توانست به راحتی جان  اش که می نشدنیهای تمام به فراز و عقده
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کند  نابود  را  محبت چندنفر  و  مادرم  پدرم،  به  تمام  .  های 

ماند و فراز هم خیلی  شان. مطمئن بودم ماه پشت ابر نمی نشدنی

 افتاد.زود گیر می 

 

فراز در مورد    هایتنها چیزی که هنوز ذهنم را مشغول کرده بود حرف

شد. با خودم عهد کرده بودم هر زمان بابا بود که از ذهنم پاک نمی 

ای بخواهم. من مطمئن  کننده که حالش بهتر شد، از او توضیح قانع 

آشامی که فراز برای خودش ساخته و تصویرش  بودم پدرم آن خون 

های اقتصادی  را در ذهن من ترسیم کرده بود نیست. منکر فعالیت 

میپدرم   اما  هیچ نبودم،  غیرقانونیدانستم  بالا    کدام  سر  از  و 

نبوده و نیست. من به حس خودم و شناخت    کشیدن حق مردم

خودم  چندسالهو بیست  برای  و  داشتم  کامل  اطمینان  بابا  از  ام 

اسیر صحبت  لحظاتی  که  بودم  پدرم  متأسف  به  و  فراز شده  های 

 .شک کرده بودم 
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هایم را بستم و بعد از روزها خودم  اتاقم، چشمبا برگشتن مامان به  

بی  و  آرام  خوابی  مهمان  گذشته را  آنکه  امید  به  کردم،  ی  دغدغه 

 ی روشنم نگذارد. پرماجرایم دیگر پا به آینده 
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